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 مقالات   ن ی تدو   ی راهنما 

مرتبط    ی  انارشته یمطالعات ب  ای  ه ینشر   یتخصص  ۀنیپژو)ش در زمنوآوری و  حاصل    د یمقاله با  ه
 .شودی م یاول داور ۀچند مقاله  فقط مقال باشد. در صورت ارسال )م مان  

ناد لروه      یدانشگا)  ۀ»رتب  شود:لونه تنظیم می ای مسئول و )مكاران     ۀسندیاطلاعات نو   ه
 .«یدانشگا) ۀانام یمسئولم. را هسندیناد دانشكده  ناد دانشگاه  ناد شهر  ناد کشور  دنو 

<  https://journals.razavi.ac.ir>  یبه نشان  یعلم  اتی نشر   ۀ سامانطریق  از    ارسال مقالات   ه
 .ردیلیانجاد م

تا   ه قلم     یفارس  پ یدر  برا13  ۀانداز   Irzarاز  عرب  ی   قلم    یعبارات    Traditnal Arabicاز 
 شود.میاستفاده  12 ۀ انداز  Times New Romanاز قلم  ی سیکلمات انگل یو برا 12 ۀانداز 
 باشد.  9 و پانویس انگلیسی با قلم بالا و اندازۀ 10پانویس فارسی و عربی با قلم بالا و اندازۀ  ه
 شود.در پانویس  در پایان اسامی یا اصطلاحات  نقطه لذاشته نمی  ه
 شود.  شتریکلمه ب  8000از  دی نبا )ا دواژهیو کل دهیتعداد کلمات مقاله  بدون کلمات چك ه
باید شامل   ه نت   ده ی عنوان  چك  مقاله  منابع  یسپاسگ ار   یریلجه یمقدمه  بحث     و فهرست 
 . باشد
   . م باشدItalicد  لیکلمه و ما 250تا  150  ی پارالراف و ب  ک یمقاله در  ۀد یچك ه
چكیده   - اصول  درآمد رعایت  قسمت   چهار  باید  چكیده  در  و  است  ضروری  نویسی 

دIntroductionد روش  یافته Methodsم   دم   نتیجه Results)ا  و  دم  وجود  Conclusionلیری  م 
 داشته باشد. 

چك  ی)ادواژهیکل  ه )ر  دنبال  به  واژهم  )فت  تا  دچهار  واژۀ  دیایب   دهیمقاله  از  لطفاً   .
 )ا« استفاده شود. »کلیدواژه

 . )ای فارسی و انگلیسی مطابق )م باشندکلیدواژه ه
پژو)ش«    ه نوآوری  و  تحقیق«  »ا)میت  ضرورت  »تعریف مسئله«  »پیشینۀ  به  مقدمه  در 

 .شودمی)ای تحقیق« پرداخته »سؤال یا سؤالات پژو)ش« و »فرضیه یا فرضیه 
 است.  یپژو)ش« ال ام ۀ نیشیذکر »پ   در مقدمه ه
»نت  ده« ی »چك  تریت  ه پ  یریلجهی»مقدمه«   شماره  شنهاد)ا«یو  منابع«  »فهرست    یلذارو 

 .شودینم



 .شودتنظیم می  م2ه1  1ه 1از راست به چپ دآنها  ۀرمجموعیو... و ز  2  1 ۀ با شمار   تر)ایت -
 است. یفر)نگستان ال ام ی دستور خط زبان فارس ت یرعا ه
 .شودی م می م تنظItalicد لیکلمه  در پارالراف  ما 40  در صورت بیش از  میقول مستقنقل  ه
عرب   روایت و    یه آ   ۀ ترجم  ه مت   دنبال  نقطه   ی به  از  پس  ل  رلولیو و  داخل  قرار    ومهید؛م 

 .ردیلیم
)ای ضروری بسنده  اف ار)ا  به اعرابدر عبارات عربی روایات و غیره یا رونوشت  آنها از نرد  ه

 لذاری بپر)ی ید. شود و از نا)ما)نگی در اعراب 
 است.م American Psychological Associationد APAبه شیوۀ ارجاعات   ه
  داخل  در مت   مقالات  نام و عنو Italicد  لیدر مت  و فهرست منابع  ما  یهناد کتاب و نشر   ه

 . باشد ومهیل
 چنی  است:  ارجا  به کتاب ه

 سال انتشار  ص/ ج  صم.    ی: دناد خانوادلدر متن
 .  م12  ص1  ج1386  یآمل یمثال: دجواد

منابع فهرست  خانوادل:  در  ناد    سنده ینو   ی ناد  نشر:  محل  کتاب.  عنوان  نشرم.  دسال  ناد. 
 ناشر. 

 . قم: اسراء. مختوم قیرح م. ش1386عبدالله. د   یآمل یمثال: جواد
 چنی  است:   به مقاله  ارجا  ه

   .م1402پناه  حق  ؛ یروانی. مثال: دامسال نشر سنده ینو  ی ناد خانوادلد:  در متن
ناد  در فهرست منابع   دوره  نشریهعنوان    ناد. دسال نشرم. عنوان مقاله.  سندهی نو   یخانوادل: 

 مقاله.  DOR ای DOIمقاله.   انیپا –آغاز  ۀدشمارهم  صفح
ا حق    یروانیمثال:  دجواد؛  رضا.  شبهش1402پناه   به  پاسخ  مرد    ۀ م.  دست  در  زن  اسارت 

-3م   38د20   یقرآن  یهاآموزهشو)ردار در قرآنم.     یبا کن  ییزناشو  ۀرابط   ی: تجو یمورد  یدبررس
25  https://doi.org/10.30513/qd.2023.5167.2133 

 .در فهرست منابع ضروری است )ر مقاله  یدر انتها  DOR ا ی DOI ۀ شناس درج ه
 . شودتكرار باید  چند اثر    در فهرست منابع  ناد مؤلف   ه
 و آرای نویسندلان ل وماً دیدلاه نشریه نیست.  مقالات آزاد است  شیرایدر و  هینشر  ه



 مجله   ی اخلاق   اصول 
نو   ه ناد  تدو   ی)مكار  ۀد)ند نشان  سندلانیفهرست  در  تع    یآنها  لذا  است.  ناد     ییمقاله 

 است.  یضرور  ترتیب نویسندلانمسئول و  هسندینو 
فرد  هسندینو   ه ته  یمسئول  در  که  و    یسازآماده  ه ی است  دارد  را  عمده  سهم  مقاله   و... 
 .اوست  ۀ ضوابط بر عهد ت یو رعا یقانون رادی)ر ا ت یمسئول

 و داوران   سندگان ی نو   حقوق 
و    یبرا   سندلانینو   ی اطلاعات شخص  ه اجراکارشناسان  اعضا  ییعوامل  مجله    یۀ ر یتحر   یو 

 .شودیمحرمانه است و از آن محافظت م
 است.و ناد داوران محرمانه ناشناس  ه یدوسو  هی نشر  یداور ه

 ت ی را ی کپ   قانون 
ارسال  ه چاپ   یبرداریکپ  د ینبا  یمقالات  آثار  نشر   ۀترجم  ایشده  از  در  قبلًا  و  باشد    یۀ آثار 

 )م مان ارسال شده باشد.  گرید  یۀ نشر  یبرا ا یچاپ شده   یگرید 
نو   ه تخلف  صورت  ماد  سندلان یدر  با  حما  3  ۀمطابق  قانون  دود  فصل  حقوق   ت یاز  از 

 م رفتار خوا)د شد. ی و فناور قاتیدر وزارت علود  تحق دشدهیی دتأ  دآورندهیپد
از    شتریاست و بپذیرفتنی  درصد    10تا    سندلانینو   ای  سندهی نو   ۀشدمقالات چاپ   ی)مپوشان  ه

 . لرددیم ت یرایآن شامل قانون کپ
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The evolution of Hadith science has undergone numerous 
developments, encompassing aspects such as narration, 
compilation, comprehension (fiqh), terminology (dirāyah), and 
more. Among these phenomena, the riḥlah, or journey undertaken 
for the pursuit of Hadith, has been a longstanding tradition, 
dating back to the earliest days of Hadith science itself. 
Prominent figures among the Companions, Successors, and 
subsequent generations embarked on such journeys for diverse 
reasons. These travels had a profound impact on the science of 
Hadith, contributing to its expansion, enrichment, and credibility. 
This study utilizes a descriptive-analytical approach and is based 
on library research, introduces this phenomenon while examining 
the contexts and causes of its emergence as well as its effects on 
Hadith science. The findings suggest that the expansion of the 
Islamic world following the Prophet's (p.b.u.h) conquests and the 
dispersion of the Companions, who carried the Prophetic 
Tradition throughout various regions of this vast territory, were 
among the significant contexts for the emergence of this 
phenomenon. The most compelling reasons for undertaking riḥlah 
included Muslims' fervent efforts to thoroughly investigate the 
Prophetic tradition, validate their Hadith collections, and attain 
elevated chains of transmission. Among its notable effects were 
the expansion of cultural and scientific interactions between 
different Islamic cities, the authorship and dissemination of 
scholarly works, the acquisition of knowledge regarding 
narrators' traits, the attainment of multiple chains of transmission 
(ṭariqs) for a single Hadith, leading to its widespread recognition, 
and the emergence of relatively unique (mufrad) Hadiths. 
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 ث ی اسباب و آثار آن بر علم حد   ث؛ ی سفر در طلب حد   ا ی رحله  

 1قاسم بستانی
. رانیهه چمران ا)واز  ا)ههواز  ا  دیدانشگاه شه   یو معارف اسلام  اتیاله  ۀدانشكد  ث یاستاد  لروه علود قرآن و حد  .1

gbostanee@yahoo.com 
 چکیده  اطلاعات مقاله

 

 : علمی پژو)شیمقاله نوع
 

 : افتیدر خیتار
 08/03/1402 

 : رشیپذ  خیتار
12/09/1402 
 

  : هاواژهکلید 
رَحّاله، رَحْله، سفر،   ث،یحد

 .نیصحابه، تابع

و .. را  هیدد فقدده، درا ن،ینگارش، تدددو  ت،یاز روا یمختلف یهادهیپد ثیعلم حد  خیتار 
بود کدده  ثیسفر در طلب حد  ایرحله    ها،دهیپد  نیپشت سر گذرانده است. از جمله ا

 یهاو نسدد  نیاز صحابه و سپس تابع  یداشت و بزرگان  ثیحد  خیبه قدمت تار   یقدمت
 ثیبر علددم حددد  یرحلات آثار خاص  گونهنیا.  دندیاز یبه آن دست    ،یلیبه دل   ،یبعد

و  یلدد یتحل - یفیمقاله به روش توصدد  نینهاد و بر گسترش و غنا و اعتبار آن افزود. در ا
و اسباب ظهور  هانهیزم یبه بررس ده،یپد نیا یضمن معرف  ،یاکتابخانه  ۀو یبا اتکا بر ش

کدده از   داردیمعلددوم مدد   جدده،یو در نت  شددودیپرداختدده م  ثیآثارش بر علم حددد  زیآن و ن
)ص( تحت عنوان امبریگسترش جهان اسلام پس از پ  ده،یپد  نیمهم ظهور ا  یهانهیزم

 نیسددرزم نیدد در مناطق مختلددا ا یحاملان سنت نبو  ۀفتوحات و پراکنده شدن صحاب
 زیدد و ن  یاستقصاء سنت نبو   یاسباب رحله، اقدام مسلمانان برا  نیتر پهناور بود. از مهم

به گسددترش   توانیو علوّ سند بوده است و از آثار مهم آن م  دخو   ثیاحاد   یاعتبارسنج
نگددارش و انتشددار آثددار  ،یمختلددا اسددلام یشددهرها انیدد م یو علمدد  یتعاملات فرهنگ

ن آن و و مشددهور شددد  ثیحددد  کیشناخت احوال رجال، تحقق تعدد طرق بر    ،یعلم
 اشاره کرد. ینسب  یظهور تفرّدها

-5م  13د7  حددییی یهاآموزه. ثیاسباب و آثار آن بر علم حد ث؛یسفر در طلب حد  ایرحله  م.  1403. دبستانی  قاسم  استناد:
29 .https://doi.org/10.30513/hd.2024.5269.1201 
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 7   ............................................................. قاسم بستانی /    ث ی اسباب و آثار آن بر علم حد   ث؛ ی سفر در طلب حد   ا ی رحله  

 مقدمه 
رحلت پیامبردصم  و پراکندلی  پس از    ویژهبه   )ای اسلامیبا توجه به لستردلی سرزمی 

اصحاب و تابعی  و سپس دانشمندان در شهر)ای مختلف و دور از )م  دستیابی به تماد  
یا   برای مثال فقط در مكه  آنها در یک شهر   یا تحقیق در صحت و سقم  نبوی  احادیث 

امكان نمیمدینه   سفر  پذیر  ابتدا   )مان  از  لذا  استقصاشد.  و  اخذ  یا    ءبرای  نبوی  سنت 
با   سپس  اما  اندک  وسعتی  در  ابتدا  در  سفر)ا  ای   نمود.  ضروری  حدیث  اعتبارسنجی 
ظهور   به  شد   لفته  رحّاله  آنها  به  که  مسافر  دانشمندان   و  لرفت  انجاد  ف اینده  وسعتی 
مانند   متعدد  شهر)ای  به  منسوب  القاب  علمای حدیث   از  بسیاری  معرفی  در  و  رسیدند 
مكی  مدنی  کوفی  بصری  بغدادی  دمشقی و شامی به اسم آنها اضافه شد. ای  سفر)ا 

 آثاری تأثیرلذار بر علم حدیث و تاریخ آن لذاشت.  
ازآنجاکه پدیدۀ رحله یا سفر در طلب علم و به طور خاص  در طلب حدیث  از دیرباز  

پرداختند  دانشمندان مسلمان به  شناخته شده بود و دانشمندانی بسیار به ای  نو  سفر)ا می
به آن می اختصاصی   به طور  دادند و لاه  نشان  آن توجه  مانند خطیب  بررسی  پرداختند  

دد.   کتاب  463بغدادی  در  العلمقم  طلب  فی  مستقل    الرحلة  کتاب  تنها  ظا)راً  که 
ناددرای  و  علم   و  در طلب حدیث  سفر  به  مربوط  احادیث  به  و  است  طبقات  باره  و  )ا 
داستانرحّاله و  است.  )ا  پرداخته  آثار   ذکر  و  تحلیل  بدون  سفر)ایشان   به  مربوط  )ای 

وعات مذکور اما مختصرتر  )ای مربوط به علم حدیث  به موضلا)ی نی  در ضم  کتاب
کتاب در  آنچه  مانند   است   شده  میتوجه  دیده  زیر  بین  شود:  )ای  الفاص   المحدث 

لأخلاق الراوی وآداب    الجامعقم؛  360دد.  رامهرم ینوشتۀ    م237-163دص  الراوی والواعی
بغدادی؛    م249-223  ص2دج  السامع وفضله  از خطیب  العلم  بیان  از    م94-92  ص1دججامع 

دد.اب  )مچنی  463عبدالبر  کتاب  قم.  ضم   در  موضو   درایهای   شده    )ای  بررسی 
مانند دد.آنچه    است   در911سیوطی  الراوی  قم  ص2دج  تدریب  است  م142-158     . آورده 

کتابمتأخرا در  نی   حدیث  ن  تاریخ  یا  حدیث  علم  و     خود   )ای  تحلیل  ذکر   به 
اند. شایان ذکر است که  منابع ای  مقاله  اند که عموماً ج وباره پرداختهپردازی درای نظریه

درای  مستقل  مقالۀ  حدیثتنها  سفر)ای  ا)داف  در  »جستاری  مقالۀ  آتنا  باره  از  پژو)ی« 
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نامۀ کارشناسی ارشد تحت  است که آن برلرفته از پایانراد  محمدعلی مهدوی  بهادری و  
رحلهعنوان   در  اسلام پژوهشی  نخست  قرن  چهار  در  حدییی  مدرس     های    م 1385دتربیت 

را با    رو اما مقالۀ پیش  .  اشاره دارد آثار سفر در طلب حدیث     به برخی  . مقالۀ مذکوراست
مستقل در شناخت )ر ای  مقاله  تواناست  می  پرداخته  توجه به مباحث دیگری که به آن 

 رحله ن د مسلمانان دانست.   چه بیشتر پدیدۀ
 رَحْله در لغت و اصطلاح   . 1
لغترَحْله» در  سفر  «  معنای  آن  به  ریشۀ  اثاثی  « رَحْل»  و  شتر   و مرکب  معنای جهاز    ۀ به 

که سفر)ای طولانی بر جهاز و مرکب  کوچیدن است. لویا ازآنجامن ل و نی  سفر کردن و  
می آن  صورت  بر  را  سفر  لوازد  از  یكی  ناد  و  شده  لفته  رُحْله  و  رَحْله  سفر   به  لرفت  

»اند نهاده معنای   « راحل.  به  آن    نی   جمع  و  سفرکننده  بسیار  معنای  به  رَحّال  و  مسافر 
؛ راغب اصفهانی   497  ص2  ج1979فارس   ؛ اب  207  ص3  ج1409دنک: فرا)یدی   است    «لرُحَّ »

اب 347  ص1412 ج1414منظور   ؛  بی280-274  ص11   زبیدی   ج؛  چند  )ر   .م278-273  ص14تا  
امرَحّال» است   کلمه  ای   مبالغۀ  صفت  از  «  عموماً  معنا    «رحّاله»ا  ای   بر  دلالت  برای 

برای   که   شودنی لفته می او به محدّثمتناسب با ای  معنای لغوی است  شود که  استفاده می
 . بستندبار سفر میمراک  علمی  به  کسب حدیث و علم

 سفر در طلب علم دین در قرآن رحله و    . 2
علم دی  برای سفر جهت کسب  نی  می  عموماً  شامل حدیث  آیه    شود که  ای   استناد  به 

هُوا فيِ  ﴿  د:لردمی َ ِ فرِْقَةٍ مِنهُْمْ طَائفَِةٌ ليَِتَفَق 
وَمَا كَانَ المُْؤْمِنُونَ ليَِنفْرُِوا كَاف َةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُل 

ِينِ وَليُِنذِْرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا رجََعُوا إلِيَْهِمْ لعََل َهُمْ يَحذَْرُونَ  مراد از مفهود که    ی ه اب   م122دتوبه/  ﴾الد 
ِينِ ﴿ هُوا فيِ الد  َ ِ فرِْقَةٍ مِنهُْمْ طَائفَِةٌ ليَِتَفَق 

برخی از     تشویق مسلمانان به سفر  ﴾فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُل 
پیامبردصم در مدینه برای فرالیری علم دی  و سپس برلشت آنها به سوی    آنان به سوی 

)مه از ن د  است:  لرفته شده  ای  آیه در نظر  نی  برای  مفهود دیگری  مردمانشان است. البته  
   5  ج1995دطبرسی     بلكه برخی برای آموزش دی  بمانند     پیامبردصم به سوی جنگ نروند

طوسی144ص ج1409   ؛  ص5   مقاله   مفهود  .م321   استناد  مورد  و  سیاق    نخست  آیه  به 
 تر است. ن دیک



 9   ............................................................. قاسم بستانی /    ث ی اسباب و آثار آن بر علم حد   ث؛ ی سفر در طلب حد   ا ی رحله  

 سفر در طلب علم دین در اخبار   رحله و   . 3
به قصد طلب علم    آنهااخباردر خصوص سفر  از  برخی  به  نقل شده است که ذیلًا      ی 

میصرف اشاره  سندشان   صحت  از  نادینظر  سندشود.  بررسی  لرفت   اخبار   یده  ای  
د)د که  نشان میاز نظر محتوا   اما    الر چنی  اخباری ضعیف باشند که حتی    روستآناز 

مسلمانان از صدر  و رفتار    و عملاندیشه    درشده  شایع و پذیرفته   امری مشهوررحله  پدیدۀ  
تأثیر یا عدد وجود چنی  اخباری  بوده است. به )ر حال  وجود    چندانی در ظهور   اسلاد 

داشتای    نخوا)د  به   پدیده  صدر  زیرا  از  مسلمانان  زندلی  و  علمی  اقتضائات  وضوح 
 ند از: اشد. برخی از ای  اخبار عبارت  موجب ظهور ای  پدیده میمنک: ادامۀ مقالهد اسلاد

در مسجد دمشق مردی از مدینه ن د ابودرداء آمد تا حدیثی را از او بشنود که لفته    -
راویم او    اشیشد  از  ابودرداء  است.  برا  پرسید:ابودرداء  دیگر  یآیا  امر  و    ی تجارت 

لفت  ای؟نیامده برا  : مرد  فقط  آمده  یخیر   حدیث  ابودرداء  شنیدن  )نگاد   ای   در  اد. 
  که فرمود:  پیامبردصم شنیددم  از    لفت:
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بی داب    ف جماجه   ای  حدیث م81  ص1تا   نی   ااز طریق    .  بو)ریره 

اب 71  ص8تا  ج؛ مسلم  بی252  ص2تا  جحنبل  بیاب نک:  د  نقل شده است     1تا  جماجه  بی؛ 
 . م137  ص4  ج1403؛ ترمذی  82ص

رّ ب     - برا 90-81دد  حُبَیْشز  ناد  طلب علم ن د    یقم  به  صفوان ب   یكی از صحابی  
مراد متوجه میقم م40-35.  ددی  عَسّال  علم یرود و صفوان چون  او در طلب  شود که 
آمده  ماست  دی   شنیدد:  :لوید ی   پیامبردصم  بِ    از 
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 ای  حدیث شبیه حدیث بالاست.  .م87  ص1تا  جماجه  بی اب 
  »  شده است:  پیامبردصم نقلاز    -
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نقل برخی  است:ددر  شده  اضافه     )ا 
ً
رِضا مِ 
ْ
عِل
ْ
ال لِطالِبِ  ها 

َ
جْنِحَت
َ
أ عُ 
َ
ض
َ
ت  
َ
ة
َ
مَلائِک
ْ
ال  
َّ
بِما    إِن بِهِ 

بُ 
ُ
ل
ْ
 .م168  ص1  ج1401دسیوطی   م«یَط

رْ   یقرآن بر م  مشكل شود و بدانم کس   از  یاالر آیهلوید:  ابودرداء    -   الغُماد   کدر ب 
دیاقوت    رودیم  یشداند  به سو یآن را م  یمعنا   پنج شب از مكه به سمت دریام  ۀبه فاصل  یدمحل

 . م400  ص1تا  جحموی  بی 
 شهرهای علمی در صدر اسلام و مشهورترین صحابه و تابعین مقیم در آنها   . 4

از )مهرحّالهرحله و    ۀ پدید پراکندلی اصحاب  چی  )ا پیش  حاملان نخستی  قرآن و     به 
جدید    ی)الردد. نخستی  کار آنها پس از فتح سرزمی برمی   سنت نبوی در شهر)ای فتح
نیایش و آموزش قرآن و سنت و نشر اسلاد    یمساجد برا  یبناو پس از ماندلار شدنشان   

با شالردانی که به     مقیم را به مراجع دینی تبدیل کرد  ۀای  امر به طور طبیعی صحاب   .بود
 .  م116  ص1989؛ خطیب  101  ص1378بوز)و  ا د تابعی  شهرت یافتند

و عراق  و در سال    فلسطی   اردن  سوریه  لبنان  ق17مختصر  در سال    به طور کلی و
ق  93ق سمرقند  و در سال  56النهر  و در سال  ق فارس و ماوراء21در سال    ق مصر  و 20

سال   در  و  شد  ی شرق  ی مرز)ا  ق96اندلس   فتح  مسلمانان  به دست    1378  بوز)و ا د  چی  
 . م100ص

به  لفته می  کوفه: قریب  ای  دوران   در  وارد    400شود  سعد  داب   شدند  کوفهصحابی 
جبی ص6تا   علاز     م9   سعدیجمله  ب   یباب     د م   خباب  فارس اوقاص   سلمان    یرت  

ب  شعبه و عبدالله    ة  براء ب  عازب  مغیر یاشعر  یب  یمان  عمار ب  یاسر  ابوموس   ةحذیف
  تابعی     .م104  ص1378بوز)و   ا؛  119  ص1989؛ خطیب   191  ص1400   نیشابوری  دحاکم  ب  مسعود

تعالیم با  اصحاب    بسیاری  خُ ای   ب   ربیع  مانند  رسیدند   ظهور  ب   به  مسروق  جد   اثیم  
شُرَیْ یسود ب  ی ید نخعا   یب  عمرو سلمان  ة   عبیدی)مدان کمیل     یح ب  حارث کند  
-66  ص6تا  جبی سعد   اب نک:  د ی  سبیع  عامر ب  شراحیل شعبی  ابواسحاق  ینخع  داب  زی

از   .م104  ص1378بوز)و   ا؛  119  ص1989؛ خطیب   248-243ص    1400   نیشابوری  حاکمنی :    ؛417
و   م408  ص1404درامهرم ی     شهر سخ  رفته است) ار طالب حدیث در ای   چهار  حضور  

 . م102  ص1989دخطیب   از اواخر قرن اول  جایگاه حدیثی خاصی یافتکوفه 
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ب     ةب  صامت  ابوعبید  ةعبادچون معاذ ب  جبل  ابودرداء     اصحابی  :)شام(  دمشق
ب فضل  ولید   ب   خالد  رباح   ب   بلال  مالجراح   ب   عبدالمطلب  عوف  ب   عباس    ک   

ساریه  ع  و    ی اشجع ب   شاد  رباض  شدند به  بیداب   وارد  ج سعد   ص7تا   حاکم 384-447     ؛ 
ص1378بوز)و   ا؛  193ص   1400 نیشابوری خطیب   105-106   ص1989؛  آنجا    م120-121   در  و 
محاربتابعینی   عبدالله  ب   سالم  ابو یچون  ب   ی  خولاندریس  ا   عمیر  عبداللهم   ب   دعائذ 

اوزاعیعنس  ی)ان عمر  ب   عبدالرحم   ب   ی   مكحول  ب   118دد.    مسلمیبا   رجاء  قم  
 ؛ حاکم475-447  ص7تا  جسعد  بیداب   ر رسیدندبه ظهو   ی   ثور ب  ی ید کلاعیکند  هو یْ حَ 

 .م173  106  ص1378بوز)و  ا؛ 122  ص1989؛ خطیب  242  ص1400 نیشابوری
می  از  بصره: شدند   بصره  وارد  که  ااصحابی  کرد:  اشاره  افراد  ای   به  ب   توان  نس 

ابوموس کمال ایاشعر  ی   حُصَیْ   یوال  د میکه زمان علعباس  ب    ب   بود  عمران      آنجا 
انصار ابوزید  یسار   ب   ابوالعاصیمعقل  فرزند  دو  عثمان  و  حكم  بیداب      جسعد     7تا  

در ای     .م105  ص1378بوز)و   ا؛  120  ص1989؛ خطیب   192  ص 1400   نیشابوری  ؛ حاکم90-5ص
جمله از  کردند   ظهور  تابعینی  بصر  شهر  کرد     یصحاب  500که    یحس   ملاقات  را 

ب  مهران حذاء      خالدییوب سختیانا  محمد ب  سیری    یابوالعالیه رفیع ب  مهران ریاح
سلیمان   ب   دعامه    ةقتاد و  حول  اعاصم  بیداب   یدوس س ب   جسعد   حاکم 365-90  ص7تا     ؛ 

 .  م120  ص1989؛ خطیب  248  ص1400 نیشابوری
نی در    :مکه معاذ ب  جبل  مكه  اب اصحابی چون  ب   عباس      برادرش اعتاب  سید و 

-443  ص5تا  جسعد  بیداب   حضور داشتند  هعثمان ب  طلح و  العاص  یباخالد  حكم ب   
ن عكرمه  مجا)د ب   چو   یو تابعین   م118  ص1989؛ خطیب   192  ص1400 نیشابوری  ؛ حاکم 462

   حولك مزبیر محمد ب  مسلم   ابو طاوس ب  کیسان     قم 115دد.    رباحیباجبر  عطاء ب   
  1378بوز)و   ا؛  502-463  ص 5تا  جسعد  بیداب   ب  مهران مطرح شدند  مونیْ مَ سعید ب  جبیر   

 .م173  103ص
بیشتر    ۀدربرلیرنددر جهان اسلاد  به طور طبیعی    اشبا آن جایگاه ویژهمدینه    :مدینه
شه  یبوبكر  عمر  عثمان  ابو)ریره  عارفتنش به کوفه  ا د م پیش ازی  مانند علصحابه بود

ابوسعید خدر   چون سعید ب  مسیب   ی تابعین سپس    .  و زید ب  ثابتی عبدالله ب  عمر  
مان ب  یسار  قاسم   سالم ب  عبدالله ب  عمر  سلی یشهاب ز)رب  زبیر ب  عواد  اب   ةعرو 
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اب ب   محمد  مولیب   نافع  منكدراب   ی بكر   ب   محمد  کردند    عمر   ظهور  شهر  ای   در 
 .م173  103-102  ص1378بوز)و  ا؛ 117-116  ص1989؛ خطیب  442-5  ص5تا  جسعد  بیداب 

مه  اف ون بر حضور جمع کثیری  مكر   ۀمك  ویژهنباید فراموش کرد که ای  دو شهر  به
پیوسته محل     از صحابه و سپس تابعی  و تابع تابعی  در آن دو  به سبب حج تمتع و عمره

حضور  و  مسلمانان  بود.  شانتوجه  آنجا  شا)د    در  شهر  دو  ای   تعاملات  در  و  مراودات 
بهفر)نگی و علمی   اخذ  در لس که  حج  در مراسم    ویژه)ستیم   نقل و  ترش علود دی  و 

 . م234-233  ص1388راد   : بهادری و مهدوینکددارد و   داشتجایگاه خاصی   حدیث
و  یاصحاب  :مصر عاص  ب   عمرو  عبدالله   چون  عباد  فرزندش  عواد   ب   ب     ةزبیر 

ب    مقداد  ب   اصامت   سعد  ب   عبدالله  ب   یباسود   معاذ  شهر    یجهن نس  اسرح   ای   به 
را   اصحاب  ای   شمار  شدند.  شمرده  140تا  وارد  بیداب اند  ت   جسعد   ص7تا     ؛ 493-508  

ص1400   نیشابوری  حاکم خطیب   193   ص1989؛  ص1378بوز)و   ا؛  122   چون    ین یتابع  .م107  
ی ن عبدالله  ب   ب   یمرثد  ی ید  سلیمیبا    ب   عبدالله  حارث   ب   عمر  طویل   حبیب   ان 

نی     لیث ب  سعد  عبدالله ب  لهیعه  یب  شریح تجیب   ةو یْ   حَ یعبدالرحم  ب  شریح غافق 
رسیدند ظهور  به  آنجا  بیداب   در  جسعد   ص7تا   حاکم509-521   ص1400   نیشابوری  ؛  ؛  241  

 . م173  107  ص1378بوز)و  ا؛ 123  ص1989خطیب  
جبل نی     یم  در    :یمن ب   مدتی  ی اشعر  ی ابوموس   معاذ  از    یلرو)و     برای  دیگر 

داشتند   اقامت  تابعصحابه  و)ب  ین یو  و  )ماد  فرزندش     مانند  و  طاوس  ه   منبِّ فرزند  دو 
سعد   داب   معمر ب  راشد  عبدالرزاق ب  )ماد  طاوس ب  کیسان و دیگران به ظهور رسیدند

 . م173  ص1378بوز)و  ا؛ 125ص  1989؛ خطیب  549-523  ص5تا  جبی
 رحله و سفر در طلب حدیث   ۀ پیشین   . 5

 صحابه . سفرهای  1-5
سفر)ای   را  پژو)ی  حدیثشرو   اثبات میمسلمانان  و  جست  پیامبردصم  حیات  در  توان 

  ویژه به   نهاا آ )ای مرتبط بمباحث و احكاد دینی و پرسش  ۀارائ که  زیرا طبیعی است     کرد
العرب  نیازمند رجو  به  ةتعلّم قرآن و تفصیل مجملات آن  در سرزمی  وسیعی چون ج یر 

 توبه  لواه خوبی بر ای  حقیقت است. سورۀ   100ۀ  آی  .پیامبردصم بود
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که نیاز به تعلیم و تعلم داشت و نی  با    داسلا دی   پس از رحلت پیامبردصم و استقرار  
آنها  بر   )ای وسیعکشورلشایی صحابه در شهر)ای مختلف که به سبب   لیتوجه به پراکند 

   )ابا توجه به ل ارش شد.میدیده  برای طلب علم صحابه   دست یافته بودند  )مچنان سفر
فطر به طور  مبتن   یصحابه  از    یبر مقتضیات عقل  یو  بررسی و  عاد  یكی  قواعد و اصول 

   1987دسلفی     ند کرد  یلذار پایهرا     ی ارجا  حدیث به مصادر نخستی  آنیعن    نقد حدیث
 شود: ربوط به سفر علمی صحابه اشاره می)ای مذیلًا به برخی از ل ارش .م311ص

  قم 50دخالد ب  زید  د.ی  نصارا  یوبابو ا  :لویدقم  114دد.    رباحیباعطاء ب   الف.  
 مَ »  اطمینان از الفاظ حدیث    یبرا

َ
يا عَلَ
ْ
ن
ُّ
الد  فِِ 
ً
مِنا
ْ
َ مُؤ
َ
قِيامَةِ   نْ سَتَ

ْ
ال هُ اُلله يَوْمَ  َ

َ
    «خِزْيَة  سَتَ

  ب  عامر  ةبعُقْ  ییعن  دیگر آن  ی تنها راو به سوی   خود شنیده بود  از مدینه به مصر  که فقط
سفر 60دد.    جُهَنی  ج1398  عبدالبر داب   کرد   قم  ص1   ص93-94   خطیب   حدیث   .168؛  برای 

 .م147  ص4تا  ج حنبل  بی: اب نک
از   عبدالله  ب.  ب   مدینهم78-72دد.  ی  انصارجابر  در  برااست  نقل شده    ق    ی که 

مظالم به  مربوط  حدیث   د   شنیدن 
ی
رْلَ
ُ
غ  
ی
عُرَاة  
ُ
عِبَاد
ْ
ال الَ 
َ
ق وْ 
َ
أ قِيَامَةِ 

ْ
ال يَوْمَ  اسُ 

َّ
الن  ُ
َ
دجمع    يُحْشَ

رَل
ْ
غ
َ
الَ   بُهمًا   نشدهم= ختنهأ

َ
ا وَمَا بُهْمًا   : ق

َ
ن
ْ
ل
ُ
الَ   ؟ق

َ
   : ق

َ
يْسَ مَعَهُمْ شَ

َ
  ل

ُ
ادِيهِمْ بِصَوْت  يَسْمَعُه

َ
مَّ يُن
ُ
ءٌ ث

 
ْ
 عِن
ُ
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َ
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َّ
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ُ
خ
ْ
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ْ
ن
َ
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َّ
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ْ
ه
َ
حَد  مِنْ أ

َ
بَغِِ لِْ
ْ
 يَن
َ
 وَلَ
ُ
ان يَّ
َّ
ا الد
َ
ن
َ
 أ
ُ
مَلِك
ْ
ا ال
َ
ن
َ
رْب  أ
ُ
لِ  مِنْ ق

ْ
ه
َ
حَد  مِنْ أ

َ
 أ
َ
د

حَد   
َ
 وَلِْ
َ
ة
َّ
جَن
ْ
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ُ
خ
ْ
 يَد
ْ
ن
َ
ةِ أ
َّ
جَن
ْ
لِ ال
ْ
ه
َ
حَد  مِنْ أ

َ
بَغِِ لِْ
ْ
 يَن
َ
 وَلَ
ُ
ه
ْ
 مِن
ُ
ه صَّ
ُ
ق
َ
 حَتََّّ أ
ةِ حَقٌّ
َّ
جَن
ْ
ارِ  ال

َّ
لِ الن
ْ
ه
َ
مِنْ أ

 
ُ
مَة
ْ
ط
ه
الل حَتََّّ   

ُ
ه
ْ
مِن  
ُ
ه صَّ
ُ
ق
َ
أ حَتََّّ   

هُ حَقٌّ
َ
د
ْ
ا   . عِن

َ
ن
ْ
ل
ُ
الَ ق
َ
    : ق

ی
رْلَ
ُ
 غ
ی
عُرَاة وَجَلَّ  عَزَّ   َ

ه
تَِ اللَّ
ْ
أ
َ
ن مَا 
َّ
إِن ا 
َّ
وَإِن يْفَ 

َ
ك

الَ   ؟بُهْمًا 
َ
اتِ   : ق

َ
ئ يِّ وَالسَّ اتِ 

َ
حَسَن
ْ
راوم بِال تنها  زبان  از  یعن   ی   انصار  یآن  أُنَیْس  ب     یعبدالله 

شتر54دد.  ی  جهن  شاد    یقم  به  و  سیوطیخرید  نقل  به  ج1387د  دو  ص1   مصرم  م182   به   :
   2  ج1414  نیشابوری ؛ حاکم223  ص1404؛ رامهرم ی  495  ص3تا  جحنبل  بیداب   مسافرت کرد

اب 575-574  ص4ج  ؛438ص بغدادی   93  ص1  ج1398عبدالبر   ؛  -225  ص2  ج1417؛ خطیب 
 .م226

 اصحاب پیامبردصم به اواز    یاز یك  یحدیث چون    کهاست  عباس نقل شده  از اب  ج.  
می  و رسید  یم صحابی  آن  ن د  حدیثی  ن دش  شدمتوجه  به  خان می   در  بر  و  اش هرفت 
 . م94  ص1  ج1398عبدالبر   داب عرضه کند و آن حدیث را بر او  یدنشست تا بیرون آیم

می حدیثییادآور  کمتر  که  اب )ست    شود  از و  عباس  که  را  آن  دیگر صحابه   بلكه 
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راویان طبقات  ن د صحابه رایج بوده است یا    ظا)راً چنی  ارسالی یا  .نقل کنند  دیگر  ۀصحاب
روایت را   دانستند میصحابی از صحابی دیگر از پیامبردصم را لازد نبعد که ذکر روایت  

 . اندمستقیماً از صحابی از پیامبردصم نقل کرده
 تابعین سفرهای    . 2-5

  ی از غیر صحاب  یالر حدیث آنها    از  یبسیارو    لسترش بسیاری یافت  تابعی   )ای علمیسفر 
سو یم به  می  یخود صحاب   یشنیدند   از صحت حدیث  سفر  تا  ش کردند  به  وند مطمئ    .

 شود:  )ای مربوط به سفر تابعی  ذیلًا اشاره می برخی از ل ارش 
شنیدن روایت صحابه    یقم از بصره برا93  د.  یدرفیع ب  مهران ریاح  بوالعالیه االف.  

  .م16  ص1تا  جدمسلم  بی از زبان خودشان به مدینه مسافرت کرد
سه سال در مدینه فقط    قم 104  د. حدود  یبصر  یدعبدالله ب  زید جرم   بوقلابهاب.  

که اقامت او  است  و لفته شده    م140  ص1  ج1349ددارمی     به قصد اخذ حدیث اقامت کرد 
 .م223  ص1404درامهرم ی    نفر بود کحدیث از ی ک شنیدن ی یفقط برا در مدینه
شنیدن    یروز و شب برا  لویدکه میاست  شده    قم نقل90دد.    مسیب از سعید ب   ج.  

   1  ج1398عبدالبر   ؛ اب 226  ص2  ج1417دخطیب بغدادی     در تكاپو بوده است    حدیث  کی
 .م8-7  ص1400  نیشابوری ؛ حاکم94ص

  ۀ در مصر برد  :لویدیم  مقم100د. اندکی پس از  دمسلم  بیابوعبدالله ب   اد  مكحولد.  
جا را  که تماد علم آنبیرون نرفتم مگر ای   م  از مصر  .)ذیل بودد که آزادد کردیاز بن   یزن

  . لرفتمفراعلم آن را    که تمادمگر ای    سپس به حجاز رفتم و از آن بیرون نرفتم  .برلرفتم
  یا کسام   کرددیجا از نَفَل سؤال مو در )مه  زیر پا نهاددآن را  و تماد  سپس به شاد رفتم  

نمپاسخ م    ای یرا  تا  به  داد  ب     یپیرمردکه  زیاد  ناد  تمیمبه  تابعی  فاضل   ی  جاریه  داز 
دربار 90-81د. او  از  و  برخوردد  لفت  ۀقم  او  و  پرسیدد  مَسْلَمه    :نفل  ب   حبیب  از  م  

هْر لفت:42دد.  یف  که  شنیدد  اِلله  »قم  رَسولَ   
ُ
ت
ْ
هِد
َ
 ش

َّ
ف
َ
فِِ  ن  

َ
ث
ُ
ل
ُّ
وَالث ةِ 
َ
أ
ْ
بَد
ْ
ال  ِ
فِ عَ  ب  ُ الرُّ لَ 

جْعَةِ« ج1414   نیشابوری  دحاکم  الرَّ ص1   حدیث  133   برای  اب نک؛  بی:  جحنبل   ص4تا   ؛ 160  
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ج1410ابوداود    یادلیر)ر   1. م625  ص 1   مبالغهی  چند  شهر  علم در چند  استتماد  اما     آمی  
  ند منحصر در روایت بود  ی  لونه که علود اسلامیه اب   بتوان آن را پذیرفت  ینحو شاید به

که حكم نفل  . اما ای یتكرار   ی مختلفمحدود و ن د علما   )ا نی  در آن سالیانو روایت
خود از  که راوی  ای ویژه    بهناشناس  بسیار بعید استی  دانست مگر پیرمرد ینمرا کسی  

و    است بوده    ای  اصطلاح  اکه نشانگر آشنایی او و دیگران ب  اصطلاح نفل استفاده کرده
بعید   )منماید  میبسیار  مبتلابه    اندانشمند  ۀکه  احكاد  از  یكی  را    مسلمان  اسلامی 

 . اندهدانست ینم
دد.؟م  در بغداد حدیثی از ابرا)یم   سفیان شعرانیعبدالله ب  ابیاست که نقل شده )ه. 

رُوهُ«  قم در تفسیر  253دد.    ب  سعید جو)ری عَزِّ
ُ
از پیامبردصم  و او  از جابر  را  م  9دفتح/  »ت

را   آن  صُُوهُ«شنید که 
ْ
ن
َ
پس  اندلفته  »لِت سال  .  وفات     ق253در  ابرا)یم  که  سالی  )مان 

ربه  کرد از شهر)ای مرزی با رومیان که ابرا)یم در آن ساک     برای اطمینان از آن به عی  ز 
اً آن را از او بشنود. شعرانی )مچنی  مدعی بود که ای  حدیث فقط  بود  سفر کرد تا مجدد
 .م165-164  ص1395دخطیب بغدادی   از طریق او وجود دارد

از یم     قم در62دد.    جد اب   مسروق  و.   ابوبكر  سپس در  و    به مدینه رفتروزلار 
  « کثیر الترحال»و    و ا)ل فتوا بودا  . کرد  د م شرکت ی)ای علجنگکوفه ساک  شد و در  

  .م90  ص10  ج1404 حجر ؛ اب  94  ص1  ج1398عبدالبر  داب  دش شناخته می
یّ ب   )ای دیگر از سفر)ای علمی تابعی  به ای  شرح است:  ز. نمونه عبیدالله ب  عَد 

یار  . م130  ص1395دخطیب بغدادی   به عراق رفت    د میعلشنیدن از    قم برای96-86دد.    خ 
عبدالله ب  عمرو ب   ی از فلسطی  به سو   م52دظا)راً عبدالله ب  فیروز  د. حدود ی دیلماب 

ی سؤال  برا  قم95دد.    جبیر سعید ب     .م135  ص1395خطیب بغدادی   درفت    عاص به طائف
ی سو   آیه  کاز  بغدادی   دشد    را)یقم  68-67دد.    عباساب ی  به  ص1395خطیب   .م139  

یسار   ب   برای110دد.    بصریحس   ی   قم  کوفه  ئ مس  کشنیدن  به  اله  ی وزاعرفت. 

 
نجا دربارۀ اموالی است که فرمانده لشكر  از غنائم پس از جدا کردن خمس آن  به افرادی که خدماتی  ی. نفل در ا1

لشكر کرده می به    .. و  را)نمایی  و  مانند جاسوسی  تا یکاند   رفت   در  ای  حدیث   بنابر  در  د)د.  و  غنائم  چهارد 
تا   مییک برلشت  را  آن  نی  سود  و  فتاوا  و  احادیث  در  اختلافاتی  خصوص  ای   در  البته  کرد.  چنی   غنائم  با  توان 

 .م354-348  ص19  جتادنک: نووی  بیفروعاتی وجود دارد 
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  به   قم132-129دد.    کثیربیای ب   دیدن یحی ی  برا  قم157-151دعبدالرحم  ب  عمرو  د.  
   1419رامهرم ی   ؛  231ص   1395خطیب بغدادی   دبار سفر بست  به بصره  رفت و سپس  یمامه  

 .م94  ص1  ج1398عبدالبر  ؛ اب 231ص

 ان تابع تابعین و طبقات پس از آن سفرهای    . 3-5
لسترده تابعی    به  نسبت  نی   طبقات  دیگر  سپس  و  تابعی   کردند تابع  اقداد  سفر  به    تر 

کنون  تر شد و تا)ای متمادی لستردهپیوسته در نسلای  پدیده    .م17-14  ص1410داعظمی   
یافته است.   ادامه  به    قم 132دمحمد ب  مسلم  د.    زُ)ری  برای نمونه نقل شده است: نی  

برا ب   ی  شاد  عطاء  د.    مُحَیْری  اب    قم107یا    105دد.    ی ید دیدن  و    قم99دعبدالله  
دیدن فرزندان  ی  برا  قم به مدینه129دد.    کثیرابیب   ی  و یحی   ؛قم112درجاء  د.    حَیْوَهاب 

ب     ؛صحابه به110دد.    سیری و محمد  ب  قم  دد. ی  سلمانب  عمرو    ة دیدن عبید  رایکوفه 
قیس  ةعلقم  قم 72 از    ب   پس  از    60دد.  پس  ب     قم70یا  عبدالرحم   دد.  ی  لیلابیو 
 . م232-231: 1404درامهرم ی  ر کردند سف   قم83

شده   شعباست  لفته  حدیث 160دد.    حجّاجب     ةکه  سند  آوردن  دست  به  برای    قم 
یان ساقط از و ااز ر ی  متوجه شد یك   وضو و ذکر مابعدش  به سفر رفت و در نهایت  فضل  

ای  حدیث   الر  دادد.  از دست  را  ای  حدیث  داشت که  اظهار  لذا  سند  مجروح است  
دخطیب بغدادی     لشتیی م  خوشایندتر مچی  در دنیا براشد  از )مهیی م  صحیح مبرا

برااست    نقلنی     .م439-440:  1405 او  راویی  که  از  حدیثی  یعنی  اشنیدن  ب   ش   زیاد 
خْراق   .م 153  ص1395  خطیب بغدادید ره سفر کردقم به بص130دد.  م 

صحت    اطمینان از  رایقم ب120-119دزیاد ب  کُلَیْب  د.    کوفی ابومَعْشَر  نقل است که  
به    کوفه  از   قم به وی رسیده بود100بان ب  صالح  د. حدود اداحتمالًا    بانحدیثی که از ا
 )ای دیگر: نمونه .م223  ص1404رامهرم ی  ؛ 58ص  1395خطیب بغدادی  د  بصره سفر کرد

  عیسی ب  یونس سَبیعی   .قم به یم  و سپس بصره رفت161دد.  ی  سفیان ب  سعید ثور
دیدن  191-187دد.   برای  شاد  157دد.  ی  وزاعاقم  به  نی   قم  ب   رفت.   ۀحم  بیاشعیب 
شاد بود  به ای   آن )نگاد در    که در  مق132دد.  ی  قم برای دیدن زُ)ر163-161دد.    دینار

 .م231ص   1419 ی  مدرامهر شهر سفر کرد
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زیادی    )ایبه شهر    الحدیثچون نقد رجال و علل  برای آموخت  علود حدیثبخاری  
-390  ص12  ج1413دذ)بی     سفر کرد   و کوفه و مكه و مدینه و شاد و مصر   بصرهاز جمله  

نی 279دد.  ی  ترمذ  .م471 بود  قم  کرده  مسافرت  ج1419دذ)بی     بسیار  ص2    .م154-155  
النهر نی  سخت در ماوراء  از محدثانقم  311دد.  ی  ی سمرقندبجیری عمر ب  محمد )مذان

  کعبدالمل  .م207-206  ص2  ج1419ذ)بی   د  ا)تماد ورزیدبرای آن  طلب حدیث و مسافرت  
حبیب   برای239-238دد.  ی  قرطب ب   از    قم  علم  ب     ماجشوناب کسب  دعبدالملک 

د.   نهاقم   212عبدالع ی    السُّ د.  اد  سد  سعید   ب   فرجاقم   202-212سد  ب   دد.    صبغ 
وَیْهاب   .اندلس برلشترفت و با دانش بسیار به  به حج     شانقم و طبقه225 دابرا)یم ب     مَتُّ

د.   کرد302محمد   مسافرت  بسیار  نی   ج1419 دذ)بی   قم  ص 2   احمد    .م91   ب   عبدالله 
تفرّدات  306دد.  ی  جوالیق  تا  کرد  مسافرت  بصره  به  بار  )جده  کیسان  اقم   ب   یوب 
که 131دد.  ی  سختیان م  قم  روایت  شهر  ای   ج 1405بغدادی   دخطیب    بشنودرا  شد  یدر    9   

به  15از     مشهور  ۀحافظ و ثق   قم307داحمد ب  علی  د.  ی  بویعلا  .م386-385ص سالگی 
ج1413دذ)بی     رفتمیمسافرت   ص14   محمددد.  دبُجَیْر  اب   .م174   ب   ز ا  مقم345عمر 

به م  النهر ماوراء  ناد  محدثان  ا)تماد  مسافرت  و  حدیث  طلب  در  ذ)بی  د  ورزیدیسخت 
قم چندان مسافرت کرد که خسته  509دد.  ی  سَقَط  کمبار الله ب   ة)ب   .م403  ص14  ج1413
رْس   . شد ذ)بی  دبست  بار سفر میی  سالگ15از    قم510دد.  ی  محمد ب  علی معروف به ابوالنَّ

لَف   .م282  ص19  ج1413 لَفَهم احمد ب  محمدی  س   ده  قم پان  576دد.    دمنسوب به جدش س 
بود مسافرت  در  ج1413ذ)بی   د  سال  ص21   احمد    .م11   ب   شیرازیوسف  دد.  ی  صوفی 

قم 629دد.  ی  عبدالغن عبدالله ب     .م240  ص21  ج1413ذ)بی   د  سیار مسافرت کردقم ب585
ی   ه ا... . بو  م319-318  ص 22  ج1413ذ)بی   د  کردپیاده مسافرت می ی  با پا   ظفقیه و حاف

 کسب حدیث در طول تاریخ ادامه یافت. ی سفر برا  ترتیب
 کنندگان در طلب علم القاب سفر   . 6

لقب    اف ون بررفتند   )ای مختلفی به افرادی که برای علم به سفر میاز دیرباز القاب و ناد
الآفاق  طوّاف الأقالیم و کثیر  ی  لإاست  مانند رحّال  جوّال  مسافر    لردیدهرحّاله  اطلاق  

رحال   بغدادی   التِّ ص1395دخطیب  اب 151   ج1398عبدالبر   ؛  ص 1   صالح 92   صبحی     1959  ؛ 
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شانه78-72ص ص1386چی   ؛  کسان  .م 23   سو ی  برای  به  دیگران  طلب  ی  که  قصد  به  آنان 
تعابیری چونشد   یسفر محدیث   النّاس  »  از  الرحلة»   «لیهإرَحَل  فإ  کانت    «زمانه ی  لیه 

المطیّ » کباد  أ یا  المطیّ  آباط  له  ؛  104   99  ص19  ج1413دذ)بی     رفت به کار می  «تُضْرَب 
ج1419   ذ)بی ص4   بی 141   127   حموی   یاقوت  ج؛  ص1تا   مسافرت  .م694   ای   سبب  )ا  به 
از  ی  لا) ناد     نسبتچند  بیش  ادامۀ  می  یانو ار در  مانندشدذکر    ثمّ ی  المك  ثمّ ی  الیمن     

ای  معمولًا  .  م79  ص1378دابوز)و   ی  المصر  ثمّ ی  البصر  ثمّ ی  الكوف  ثمّ ی  الشام  ثمّ ی  المدن
ترتیب  )ا  نسبت سكن )ایی  سرزمی   به  آنها  در  میبودند  ل یده  اکه  مرتب     عاملید  نددش  

 .م402  ص1413
 اسباب رحله   . 7

توان لفت که  می  .مختلفی به ظهور رسیددلایل    سفر در طلب حدیث و علم  بهرحله و  
شود و آن »طلب حدیث« است  دیده می  )اای  نو  سفر   لذاریدر ناد   تری  سبب آنمهم

علت   )میشگی  اصلی  و  است  و  بوده  سفر)ا  نو   ب .  ای   سفر)ا    هذیلًا  ای   اشاره  دلایل 
   .شود می

 در الفاظ حدیث   رفع تردید   . 1-7
تابعی پیشباره  درای  و  از صحابه  اخباری  ش  تر  توجه  ذکر  با  سبب  ای   ظا)راً  و  ای   به  د 
ا   اخبار بوده است از نخستی   برای طلب حدیث     1  ج1387عبدالبر   اب نک:  د  سباب سفر 

   52  ص1985؛ عتر   31  ص1959؛ صبحی صالح   132-129  ص1989؛ خطیب   56-53   51   49ص
بهادری55-56 ص1388راد   مهدویو    ؛  سفر)ا   .  م228-229   ای   در  و  راوی   بعد)ا  کتب 

حدیثی اصلرا    اشمحفوظات  در  که  شیخی  یا     بر  بود  آن  مرویات  صاحب 
بود   اجازهصاحب آنها  نقل  در  معتبر      ترمذی  کهچنان   کردعرضه میآنها  تأیید  برای  ای 

احادیث کتاب   سننصاحب   اتقان  بر شی   آن  شبرای  وخ خراسان  حجاز و عراق عرضه را 
 . م634  ص2  ج1419دذ)بی  لرفت کرد و تأیید آنها را 

 های مختلف اسلامی کنده در سرزمین پرا   سنت از صحابه و تابعین    ء استقصا   . 2-7
ای  به  توجه  )مبا  تک  ۀ که  ن د  نبوی  نی ت سنت  آنان  و  نداشت  از    ک صحابه وجود  پس 

پراکنده شدند   فتوحات در بلاد ا   مختلف  نظر و    ای  سنت و تطبیق آن در  ءستقصابرای 
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  1378دابوز)و     عمل  لازد بود برای دیدار با صحابه و تابعی  به شهر)ای مختلف سفر شود
خصوص ن د تابعی  و تابع )ا بهاز اسباب مهم نخستی  رحله  یكی  ای  سبب  .م109-108ص

 آید. تابعی  به شمار می
 صال سندی تحقق ات   . 3-7

منجر به مسند شدن  که     عرض و قرائتكی بر ملاقات و سما  یا  تحقق اتصال سندی  مت
می  سندحدیث  آن   بدون  و  است  حدیث  نقل  و  اخذ  در  مهم  امور  از  یا     شود   مرسل 

نتیجه )نگامی که    لاه برخی راویانرو  ازای شود.  مت  حدیث تضعیف می   منقطع و در 
روایت می را  او  را که حدیث     در شهر خود  بود و طرق حدیث  جوی  و    ردندکشیخی 

شهر     یافتندنمی به  سندی   اتصال  تحقق  میاو  برای  )رچندکردندسفر  حدیث       آن  بر 
  1989دخطیب   ند  یافت میدست     اییا قرائت در نوشتهخود    ۀطبقنحوی مانند سما  از )م به

 .م87ص
 اسناد و اولیت در سماع   تحصیل علو    . 4-7

از زمان علمای سلف  سنتی در میان      1409صلاح   داب   محدثان بوددقت در سند حدیث 
  نی     راوی تا پیامبردصمیعنی با حداقل     اف ون بر آن  اخذ حدیث با اسناد عالی  .م156ص

الاسانید  ن دیكی )ر چه بیشتر به خداوند  که قرباست  ای داشت و نقل شده  ا)میت ویژه
است مستحب  آن   حصول  برای  سفر  بغدادی     و  ص1395دخطیب  اتفاقلذا    .م20   نظر  از 

استدربارۀ   رفته  سند سخ   علو  جتابیدسیوطی     طلب  ص2   سفر)ا  .م 162   ای   سبب     به 
و محمد ب     م150  ص18  ج1413دذ)بی     قم456دد.    الخشّاببرای محمد ب  علی الصفّار  

ص19ج   1413ذ)بی   د  قم530دد.    فراویفضل   محمد    م618   ب   احمد  دد.   جروانیو 
که جملگی کثیرالترّحال بودند  علو سند حاصل شد.    م1299ص   4  ج1419   ذ)بید  قم576
سفر  ۀنحو  سبب  به  سند  علو  اب   تحقق  از  ه  برخی  که  است  لونه  راویان یک حدیث ی  

خود   طولانی  یعمر  بودممك    شیخ  از  حدیث  آن  شنیدن  از  باشند   پس  دمعمّر    کرده 
راویاز    ای  حدیث و  روایت    لذا عملاً باشندم یا موجب     ای   از یک    حذف یک  بیش 

در  حدیث را از شیخ معمّر خود  ای   آن شیخ نی     و الر خود    شودمیراوی از طریق حدیث  
صورت      باشدشنیده  جوانی   ای   طریق  در  رجال  نسبت  ای   تعداد  دیگر  حدیث  به 
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می  احادیث  کم  سرزمی   ودش بسیار  در  و  بوده  معدود  افراد  ای   چون  اسلامی  و  )ای 
می سفر  آنان  سوی  به  در حدیثی  سند  علو  برای کسب  برخی  لذا  نک: دکردند  پراکنده  

 .م231-229  ص1388راد  ؛ بهادری و مهدوی 222  ص2  ج1989خطیب بغدادی  
 احادیث غریب و غیرمشهور   ه دستیابی ب   . 5-7

ای براراویان  ی  برخ نامشان در سلسله راویان حدیثی  خصوص احادیث غریب و  هب    که 
کردند و  ی  رنج سفر را بر خود )موار میاز قرن سود تا پنجم )جر ویژهغیرمشهور بیاید  به

تا بر خواص مبا)ات   و بر عواد کنند  بیشتر در پی ندرت حدیث تا صحت سندش بودند 
 . م23  ص1386چی  ؛ شانه64  61  ص1959دصبحی صالح  یابند تعالی 

 حدیث   ک ی ی دانستن یا تحقق طرق متعدد برا   . 6-7
آن   لاه راوی  ن د  به سرزمی به یک طریق شناخته می   حدیثی  سفر  با  )ای دیگر   شد که 

دیگر   طرق  به  می   نسبت  علم  شهرت  آن  یا  استفاضه  به  انفراد  حالت  از  حدیث  و  یافت 
ل با دیگر راویان در سایر  تعام  .م113  ص1378؛ ابوز)و   135-134  ص1989دخطیب     رسیدمی

 شد. د آمدن طرق متعدد برای احادیث میخود نی  منجر به وجو   بلاد
 ی در حدیث یافتن زیادت   . 7-7
داشت و  از شهر)ا وجود ی بود که ن د شیوخ برخ)ی حدیث در اصل  دارای زیادتی میلا

به   سفر  ی با  در  که  حدیث  نقصان  شیوخ   آن  زیادت    کسوی  با  بود   شده  شنیده  شهر 
  1378؛ ابوز)و   37  ص1989دخطیب     شد یدیگر  جبران می  موجود در آن حدیث در شهر

 . م115ص
 آثار رحله   . 8

بر علم حدیث داشته است.    دی مهم و تأثیرلذاریطلب حدیث و علم  فوا  رحله و سفر در
 توان به موارد زیر اشاره کرد: د مییتری  ای  فوااز جمله مهم

 های حدیثی نگارش کتب یا مجموعه   . 1-8
برخیبنابر ل ارش بود  دستاورد    )ای موجود   آنها  سفر  که مقصد  در شهر)ایی  محدثان 

کتاب  شانسفر  در  لردآوری  را  میکردند  می)ایی  مهدوی   نوشتندو  و     1388راد   دبهادری 
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ی در زیارت  سفر خود به کوفه کتاب  قم در340دد.  قمیابومحمد مؤم      از جمله  .م240ص
  عُتبی محمد ب  احمد اندلسی    . م317  ص1416دنجاشی     ... نگاشتای  شهر و مساجد آن و

  )ای خود از مالک در مدینه تدوی  کردبر اساس شنیده  را   العُتْبه   قم کتاب 260-251دد.  
مُفَرَّ   .م48  ص1410دضبّی    ب   ب  یحیی  از سما     قم380دد.    ج قاضیمحمد   230از  پس 

فقه حس  بصری و ز)ری و نی  مسند قاسم ب  اصبغ تدوی   شیخ در سفر)ایش  کتبی در  
خود را در    الکبیر    المسندقم   286دد.    غویعلی ب  عبدالع ی  ب  .م49  ص1410ضبّی   د  کرد
  رازیابرا)یم ب  نصر ب  عبدالع ی     .م623-622  ص2  ج1419دذ)بی     به مكه نوشت  شسفر 
به 280دد. ن د    قم  و  رفت  بصره  د.    ابوسلمه شهر  تَبوذَکیّ   اسماعیل  ب   موسی  دظا)راً 

و223 کرد  تلمذ  رفت  المسند  سپس    قم  )مدان  به  سپس  و  نوشت  را    1419ذ)بی   د  خود 
سفر)ای بسیار  کتاب   ازقم پس 312دد.  ب  ابرا)یمعبیدالله ب  علی  .م355  ص13  ج1413

 .م75  ص42  ج1403دمجلسی   نگاشترا در احادیث فقهی    الجعفریه
شهر   ی  )مچن  در  حاکم  جو  به  توجه  با  حدیث  برخی  نگارش  به  دست  مقصد   )ای 

د.    نسائی  .اندزده شعیب   ب   و کثیرالترحال303داحمد  بسیار سفر کرد  در    بود  قم که 
ا)ل دربارۀ  شامیان  نادرست  اعتقادات  متوجه  که  )نگامی  شد   شامات  کتاب  بیتد م 

 .م130-129  ص14  ج1413دذ)بی   ا نگاشتبیتد م برای آنهرا در فضائل ا)ل الخصائص
 انتشار آثار علمی و ایجاد تحول و پیشرفت در شهرهای مقصد   . 2-8

-234ص   1388راد     دبهادری و مهدویبهادری و مهدوی راد به ای  فایدۀ سفر)ا اشاره دارند  
شیاست    نقلنی     . م238   235 از381دد.    خ صدوق که  بسیاری  شهر)ای  به  سرزمی     قم 

  ۀ روایت کرد و در بغداد اجاز   از محدثان آن دیارخراسان سفر کرد و احادیث بسیاری را  
داد نجاشی  به  را  خود  تألیفات  ص1416دنجاشی     نقل  )مچنی   م377   سلیمان  .  ب   محمد 

حدیث    قم  وقتی وارد بغداد شد  جلسات ب رگ و عظیمی برای نقل 245دد.    اسدی لُوَیْ   
ب  داود  د.    طیالسی   که)مچنان   م502-501  ص11  ج1413دذ)بی     کرد منعقد می دسلیمان 

 . م28  ص1395دخطیب بغدادی    اصفهان دست به چنی  کاری زددر  مسندب قم  صاح204
نمونه دیگر   در  از)ایی  به  پژو)ان  حدیث  برخی  را  خود  )مراه  شهر)ای  کتب  مردد 

می )اشم  مقصد  ب   ابرا)یم  مانند  قمیدادند   نیم  کوفی  صاحب   ۀدد.  سودم   قرن    دود 



 13ش  1402  بهار و تابستان 7 ۀدور  ................................................................   22

قمنخست  که   منین)ع(ؤالممیر  أقضایا  و    النوادر به  کوفه  از  که  بود  کسی  و  رفت    ی  
کتاب    قم 328دد.    کلینی  .م16  ص1416دنجاشی     )ای کوفیان را در قم منتشر کردروایت

به  در  را     الکافی   خود ساختسفرش  منتشر  ص1417دطوسی     بغداد  الاحمر  اب   .م211  
معاویهد ب   الکبیر  القم   358د.   محمد  نقل    سنن  اندلس  در  را     1413دذ)بی     نمودنسائی 

ص16ج اسحاق  .م68   ب   یعقوب  نخستی 316دد.ی  نیشابور  ابوعوانه  که    قم   بود  کسی 
ابرا)یم ب   و     م417  ص14  ج1413ذ)بی   د    کردی ارد اسفرا)ای شافعی را و مذ)ب و کتاب
  را نقل نمود   مسلم  صحیح  به مكه برای حج     شسفر   قم در مسیر308دد.  محمد نیشابوری

 . م312-311  ص14  ج1413ذ)بی  د
با   . 3-8 معاشرت  و  حدیث  حافظان  با  اجاز   دیدار  اخذ  و  آنان  از  سماع  و  نقل    ۀ آنان 

 های آنان کتاب 
؛ بهادری  223ص   2  ج1417  خطیب بغدادی نک:  دتوان یافت  )ای زیادی را میباره نمونهدرای 

مهدوی ص1388راد   و  مثال م236-238   232-233   برای  م احم    .  ب   دد.    کوفیضحاک 
   4  ج1413دذ)بی     قم در ری فرا لرفت95دد.    عباس را از سعید ب  جبیرقم تفسیر اب 105
ب     .م599ص بصریعبدالباقی  قرن    محمد  امامیه5دد.  ب رلان  از  و     قم  شد  ری  وارد 

قم  از ب رلان امامیه در ری و صاحب تصانیفی  445دد.    عبدالرحم  ب  احمد نیشابوری
مناقب  چون   فی  النجاة  البیت)ع(أسفینة  الحجج  مانند  را  عبدالباقی  از    یتصانیف    ه  

و  أ مامة  إفی  د  والبراهین المؤمنی د م  الأ و أمیر  عشر  لاده  الدی أحد  فی     مئمة  المذهب 
او سما  کرد  ... و  الدلئ    المذهب مَ یحیی    .م76  ص1366الدی    دمنتجب  از  دد.    عی ب  

کتاب  233 بصره  در  سلمه  الجامع  قم  ب   اسماعیل  167دد.    حماد  ب   موسی  از  را  قم 
شن223دد.    تَبوذَکیّ  ج1371حاتم   ابی داب   یدقم  ص1     َ)رَوی شُرَیْح  ابیاب   .م315  

د.   احمد   ب   بغوی 392دعبدالرحم   ابوالقاسم  از  بغداد  در  محمد     قم  ب   دعبدالله 
ب  علی    داود  ابوسلیمان ظا)ری  .م527  ص16  ج1413دذ)بی     را شنید  عْدیّات الجَ قم   317د.

دد.  ب  خلف   راَ)وَیْه   قم270بغدادی  ب   اسحاق  و    المسندقم در خراسان   237دد.    از 
 .م98  ص13  ج1413ذ)بی  د او را شنید التفسیر  
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 شناخت احوال راویان   . 4-8
با سفر برای طلب حدیث  راویان از ن دیک و در معاشرت  احوال شیوخ یا دیگر راویان را  

ملاک  نمودندمیتجربه   بنابر  یا  و  رد  خصوص  در  خود   رجالی  نقد  طریق  )ای  قبول 
ای  مورد ر کردند. )ر حدیث عمل می از ا)داف و اسباب رحله برشمردهچند برخی    اند ا 
به اخبار نقل   م232  ص1388راد   دبهادری و مهدوی  با توجه  ای  مهمشده درای اما  در    باره  

  کوفی که ابوکُرَیْب محمد ب  علاء  است    نقل  .داد ضم  سفر برای طلب حدیث رخ می
شق کرد   قم به دم184دد.    قم  سفری در طلب حدیث به سوی یحیی ب  حم ه247دد.  

قضاوت  ام لباس  در  را  او  وقتی  نكردا  نقل  او  از  حدیثی  دیگر  ج1419دذ)بی     دید     2   
حقی از مردد    بساچه   شغل قضاوت که شغلی حكومتی بود در  و   از نظر ا  زیرا   م497ص

ی بر مشا)دات افراد )ای رجالی  متكحال  بخش مهمی از قضاوت  د. به )رشمیضایع  
افرادچند ملاکبوده است  )ر  بعضاً    )ای  بودم   متنو  و  با دیگران  بستانی  نکد  تعارض   :

 .م1395

 طرق حدیث، به قصد عمومی کردن آن   ف در لفظ و دخل و تصر   . 5-8
محوری     ن یک حدیث با یک مضمون  لا)ی سفر)ای راویان به شهر)ای مختلف و شنید 

صیغه به  و  اما  میمت )ا  موجب  مختلف   آن  )ای  نشر  و  حفظ  امر  سهولت  برای  شد 
بر مضمون محوری آن درآید    ۀ به یک صیغم  حفظ طرق آن  حدیث  حدیث  ض دال 

وَ   مانند حدیث  
َ
ن امْرِئٍ ما  لِّ 

ُ
لِك ما 
َّ
يّاتِ وإِن

ِّ
بِالن عْمالُ 

َ ْ
الْ ما 
َّ
بدی  لفظ   «ی»إن   دحدیث نیتم که 

  ة فرد بوده و ابتدا از عمر از علقم متواتر است  در حقیقت و در اصل  بدی  لفظ غریب من 
لیثی ب    حارث80-71دد.    وقّاص  ب   ابرا)یم  ب   محمد  از  ب   120دد.    قم  یحیی  از  قم 

که حدیث را به صد)ا طریق  تاآنجا   د  متواتر شدهبعقم بوده و از یحیی به143دد.    سعید
بودنقل کرده شده  شناخته  مدینه  در  نی   اصل حدیث  و  ؛ صبحی 107  ص1413   عاملی د  اند 

ص1959صالح    تحقیقم53   بنابر  دیگر   سویی  از  ده   .  از  عمر   بر  صحاباف ون  دیگر    ۀ)ا 
علید م  و  ا  مانند  خُدری  استابوسعید  شده  نقل  حدیث  ای   نی     1409صلاح    داب  نس 

 . م109-108  ص1413 عاملی؛ 236  ص 1تا  ج؛ سیوطی  بی389  174ص
ا در حقیقت  دیگر اصحاب  حدیث مذکور را نه بدی  لفظ  بلكه به الفاظ و تعابیر  ام
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کرده روایت  متنی مشابهی  غریب  حدیث  و  معنا  اند  نه  است  لفظ  متوجه  واقع   لذا در    
در از جهت عی  لفظ است نه معنا. اما    شوداشكالی که بر عدد تواتر ای  حدیث لرفته می

و    کهای  مانده  لفظ  فقط )می   )م  آنچرا  داده می  ۀبه  نسبت  اند که  شود  لفتهصحابه 
  دمدینهم خارج اش  ای و محلیمنطقه  ۀسفر)ای طالبان علم بوده که مت  را از صبغ  شعلت 

و صبغ مشتر اهساخته  و  عاد  آب  ک ی  دادهه  و مضمون    هچ    اندن  معنا  )ر حال   حدیث    به 
 . م53-52  ص1959دصبحی صالح   ملاک بوده و مجوز نقل به معنا وجود داشته است

 انواع تفردهای نسبی ظهور    . 6-8
نوع  یسفر)ا به ظهور  شیوخ روایت  منجر  نی   و  تفرد  ی  اصحاب و سپس طالبان حدیث 

  شد   مانحصار نقل حدیث در ابتدا در شهری و مشهور شدن آن نسبت به آن شهردی  نسب 
صالح   د که  م44ص   1959صبحی  است  بدیهی  مدینه  .  حدیث   نقل  مرک   لذا  بودنخستی     

بیشتر   نبو   ا)ل مدینه در  انصار ابه مهاجر    ینبو ت  اروایاکثر    و  اندتفرد داشتهی  سنت  ن و 
برم مدینه  بایساک   اما  بهای   وجود  لردد.  اثر   بر  و  دو سفر)ا  تدریج  برخی  از  ی  سویه  

در  نی ی  اسلامی  شهر)ا احادیث   از  یافت    تعدادی  ابتدائاً   ندتفرد  احادیث  آن  آن    و  در 
لشت مشهور  سرزمی   سرزمی   دیگر  به  سپس  منتقل  اسلامی  )او  از ی  در ای شد.    رو  

محدیث ی  )اکتاب لفته  احادیثیی  جمله  از  حدیث  ای   که  بصره ی  شود  ا)ل  که    است 
ابوداود  د  یا حمص   م28  ص1  ج1410ابوداود   د  ا)ل شادیا    م84   42  ص1  ج1410ک: ابوداود   ند

 اند. هن منفرد شد ه آب م541  ص1  ج1410

  2  ج1417دامیر صنعانی   د نشو یی متفرد مدر روایت از شخص معین ی  نی  ا)ل بلدی لا)
بی  ؛7ص صتاقاسمی   بُرَیْد م128   حدیث  مانند  حُصَیْب    ة   از    ب   که صحابی    پیامبردصم 

    فرمود:
ُ
اة
َ
ض
ُ
ق
ْ
ةِ »ال

َّ
جَن
ْ
ال  ِ
ِ
 ف
ٌ
وَوَاحِد ارِ 

َّ
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ِ
انِ ف
َ
ن
ْ
اث
َ
ف  
ٌ
ة
َ
ث
َ
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َ
حَقِّ    . ث

ْ
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ْ
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َ
بِغ  
َ
ضِ
َ
ق اضٍ 
َ
ق
َ
انِ: ف
َ
ن
ْ
الِِث ا  مَّ
َ
أ
َ
ف

ارِ 
َّ
ِ الن
ِ
هُوَ ف
َ
مُ ف
َ
 يَعْل
َ
وَ لَ
ُ
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ِّ
حَق
ْ
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ْ
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َ
 بِغ
َ
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َ
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َ
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هُوَ فِِ الن

َ
مُ ف
َ
وَ يَعْل
ُ
وَ    . وَه

ُ
ذِی ه
ه
 ال
ُ
وَاحِد
ْ
ا ال مَّ
َ
وَأ

ةِ«
َّ
جَن
ْ
ال فِِ  هُوَ 

َ
ف حَقِّ 
ْ
بِال  
َ
ضِ
َ
ق اضٍ 
َ
ق
َ
ف ةِ 
َّ
جَن
ْ
ال  ِ
ص1400   نیشابوری  حاکمد   فِ اب  98-99   عساکر     

ج1415 ص27   شد   . م137   خراسان لفته  تفرد  ابتدا  در  حدیث  ای   استیه  بوده  زیرا     )ا 
نی  ی  و لا)  م99  ص1400   نیشابوری  دحاکم  باشندیمن مروم  ادساکن   مَراوزهراویانش از آخر   

ب  ن ار   مانند حدیث خالد  م7  ص2  ج1378دامیر صنعانی     شد یحدیثی در دو بلد متفرد م
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جُمَح222دد.  ی  أیل عمر  ب   نافع  از  ثقف 169دد.  ی  قم  عاصم  ب   شْر  ب  از  -121دد.  ی  قم 
جَالِ    قم از پدرش از عبدالله ب  عمرو ب  عاص از پیامبردصم که فرمود: 130 الرِّ ضُ 

َ
بْغ
َ
»أ

 
 
ل
َ
خ
َ
لُ بِلِسَانِهِ ت

ه
ل
َ
خ
َ
ذِی يَت
ه
 ال
ُ
بَلِيغ
ْ
ِ ال
ه
 اللَّ
َ
بَاقِرَةِ بِلِسَانِهَا«إِلَ

ْ
بوداود  ا؛  165  ص2تا  جحنبل  بی اب د  لَ ال

ای  حدیث تفرد مصرکه    م478  ص2  ج1410 زیرا خالد از     )استی)ا از مك یلفته شده 
مكیمصر از  نافع  و  می)ا  شمرده  ص1400 نیشابوری  دحاکم  شوند ی)ا  )مچنی   م102    .

مدن مك  )ایاحادیث  مكیکه  احادیث  و  مدنی)ا  که  خراسانی)ا  احادیث  و  که  ی)ا  )ا 
غیر قابل  چنی  احادیثی اندک و نی       )رچنداندلشته)ا بدان از آنها متفرد  )ا و مدنیمكی

زیرا     م250-249  ص1  جتابی ؛ سیوطی   100:  1400   نیشابوری  دحاکم  اندفهم و توجیه دانسته شده
غیر قابل توجیه    لردد  تقریباً نها برمیه آ )ا بوده یا ب عموماً اصل احادیث ن د مدنیکه  ازآنجا

است که ابتدا در شهر)ای دیگر حدیث منفرد و سپس در ای  شهر منفرد شود. )مچنی   
فته شود:»لم یرو )ذا الحدیث ثقة  ل   باشد  مثلاً یی با مقید شدن به ثقه ملا)ی  تفرد نسب 

 . م128  صتادقاسمی  بی لّا فلان«إ
می  به نی   غریب  فیتفرّد   که  نیستلویند  ضعیف  جتابی دسیوطی     نفسه  ص1   ؛ 249  

و با شاذ که تفرّد  مخالف  مشهور است     م238  ص1959؛ صبحی صالح   360  ص1989خطیب   
انفراد یک     مطلق  )رچند برخی در صورت تفرد  م239  ص 1959دصبحی صالح     فرق دارد 

»لم یرو    که لفته شود:د حدیثی به راوی خاصی  مانند آننفر از ا)ل بلد به حدیثی یا تقیّ 
بكر   الحدیث ع   یروه ع  وائل غیر فلان«   و لا وائل  إ)ذا  دقاسمی    اندغریب لفتهرا  لم 

 . م128  صتابی
 طالبان حدیث به منابع حدیثی جدید راهنمایی    . 7-8

حدیثی   منابع  هتر ب تر و مطمئ البان حدیث سریعشد که طموجب می  شهر)ای دیگرسفر به  
صنعت نشر  به  دست یابند و ای  امر  با توجه    آثار جدید  ویژهموجود در شهر)ای مقصد  به

کتاب در آن دوران که امكان نشر سریع و مطمئ  آثار را نداشت  برای توثیق جریان اخذ  
بوده   مؤثر  حدیث  نقل  مانندو  ب   است   یافت   عل  هدست  جو)ری  ی  احادیث  جَعْد  ب  

اب 230دد.    بغدادی مَقْدَس قم.  د.  ی  طا)ر  )ب 507دمحمد   از  عبدالوارث  ةقم  ب   الله 
می 485دد.  ی  شیراز نقل  حدکه  کند  قم  تا  و  شد  بغداد  وارد  آنجا     امكان  او  مشایخ  از 
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فی  شد و در مسجد آنجا ا  .حدیث شنید راق کرد.  تسپس به موصل رفت و وارد شهر صَرْی 
بر مردد امامت  و  قم داخل شد  469دعبدالله ب  محمد  د.  ی  مدتی بعد ابومحمد صریفین 

و او پاسخ داد:     آیا چی ی از حدیث شنیده است  از او پرسیدشیرازی     کرد. در ای  )نگاد
کتّان ابوحفص  ن د  کودکی  در  را  م   د.  ی  پدرد  ابرا)یم   ب   اب 390دعمر  و    حبّابه قم 

برد و اج ائی نی  ن د م  است. شیرازی از او  یقم و دیگران م389دعبدالله ب  محمد  د.  
او نشان د)د  خواست   به  اوآنها را  بیرون آورد که در آنبسته  و  علی ب  جَعْد    کتاب     ای 

به دانشمندان   او خواند  سپس  بر  را  اج ائی دیگر وجود داشت. پس شیرازی آن  تماماً و 
و    ند آنان نی  به موصل سفر کرد   ای  ج ء نوشت و آنها را مطلع ساخت و  بغداد از موضو   

فینی حاضر شدند   ن د فین   .صَرْی  از صَرْی  نتیجه  )ر چه  ی شنیده شده  به فضل شیرازی  در 
 .م385ص  3تا  جدیاقوت حموی  بیاست 

و  ی  یای  جغرافیسیاس ی  منجر به برداشته شدن مرز)ا  )اای  مسافرت  کهفرجاد سخ  آن
ه  ی  مستمر علمی  لو و لفتی  بی  شرق و غرب جهان اسلاد از طریق تحقق نوع  یفر)نگ
لروهی  فر)نگ غیر)امیان  و  مسلمان  مختلف  ملیتی  از  تمدنمسلمان  و  مختلف  )ا)ا  ی 
و تبدیل جهان ب رگ  ی  میراث فر)نگ اسلام ی  و فربهی  تأثیر بس ایی در رشد و ترق   شد و

د)كده به  کوچ ااسلاد  بسیار  کی  مشترکات  تنقیح    داشت   با  تحقیق   نشر   موجب  و 
احادیث  حدی قوی  بازشناسی طرق  و  صالح   لردید  ث  ص1959دصبحی  خطیب   52      1989؛ 
  .م232-231ص   1388راد  ؛ بهادری و مهدوی 26صدر   ؛114  ص1378بوز)و  ا ؛135ص

 گیری نتیجه 
را می  .1 در طلب حدیث  سفر  یا  از  رحله  یكی  در    باسابقه)ای  پدیدهتری   که توان 
حیات پیامبردصم و یكی از مؤثرتری  اسباب رشد و پویایی علم حدیث و لسترش  زمان  

 مباحث دینی و تعاملات فر)نگی و علمی میان مسلمانان دانست.  
سفر)ا    .2 ای   از  اسباب  بودند  شدن  عبارت  پراکنده  و  اسلامی  سرزمی   لسترش 

  ءسنت نبوی و استقصا  هل ود دستیابی ب   م حاملان سنت نبوی و حدیثدنخستی   صحابه  
سندی  اعتبارسنجی     آن و  ب  تلاش   احادیثمتنی  دستیابی  و  اح  هبرای  غریب  ادیث 

 . سند  علوّ  هدستیابی ب   مشهورغیر
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لسترش تعاملات و مراودات فر)نگی و  توان برشمرد:  را چنی  می  آثار ای  سفر)ا  .3
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The article titled "A Critical Evaluation of Hadiths Claiming Most 
Women Will Go to Hell" was published in Volume 2, Issue 3 of the 
Hadith Teachings Journal, which is published by the Razavi 
University of Islamic Sciences. The authors endeavour to tackle a 
theological concern regarding the perception of women in Islam, 
which arises from Hadiths asserting that women are 
predominantly represented among the inhabitants of hellfire. 
Their approach involves a thorough examination of the isnāds 
(chains of transmission) and matns (texts) associated with these 
Hadiths. While the authors' selection of topic and their 
overarching objective are commendable, the article is subject to 
five methodological critiques and six content-related critiques. 
The methodological critiques encompass: an inadequate 
introduction, a failure to comprehensively address all pertinent 
Hadiths, inaccuracies in referencing due to the conflation of 
various Hadith sources and the omission of source citations, 
erroneous translations, lack of depth in the narrative evidence 
provided and clack of clarity in stating the justification after the 
command. Content-related critiques include issues with the 
discussion of isnads, such as questioning the credibility of Ḥasan 
ibn Maḥbūb, diminishing the status of Muḥammad ibn Sinān, 
neglecting the anonymity of ‘Amr ibn Muslim in biographical 
literature, and inconsistencies regarding the situation of al-
Baṭā’inī. Furthermore, critiques related to semantic analysis 
highlight incorrect interpretations, a failure to identify 
contradictions among Hadiths, and a neglect of the Hadith found 
in the book of man lā yaḥḍuruhu al-faqīh. 
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 نیجهدددنم، زندددان، جمدددع بددد 

وثاقت   ،یوثاقت سند  ات،یروا
 .یصدور

 

 ی  ییحد یهاآموزه  یۀنقد« در نشر   یبودن اکیر زنان در ترازو  یجهنم  اتی»روا  ۀمقال
 سددندگانی( چدداش شددده اسددت. نو 3  ۀ، شمار 2  ۀ)دور   یرضو   یدانشگاه علوم اسلام

بدده  ات،یدد روا گونددهنیا یو صدددور یسددند یتددا بددا بررسدد   انددهیمددذکور کوشدد   ۀمقال
زنددان پاسددخ دهنددد کدده بنددابر  داسلام در مور  یریگنسبت به موضع یاعتقاد  یاشبهه

. دهندددیم  یاه  جهنم را تشددک تیزنان اکیر  ،یمنابع اسلام اتیآن، با توجه به روا
 دیدد آنددان، با ییانتخاب موضوع و هدددغ غددا  یمقاله به دل نیا سندگانیاز نو   ریبا تقد

 یوارد اسددت. نقدددها ییو شددن نقددد محتددوا یمذکور پنج نقد روشدد  ۀگفت بر مقال
 یدر اسددنادده  یدقتدد یب  ات،یروا  یاند از نقصان مقدمه، عدم استقصاعبارت  یروش
 حاتینادرسددت، توضدد   ۀو عدددم رکددر منبددع، ترجمدد   یییمنددابع حددد  نیخلط ب   یبه دل
بعددد از امددر.    یتعل  انیو اجمال در ب  ،ییروا  نیقرا  حیاجمال در توض   یبه دل  یناکاف
در  کیتشددک زانددد ااست که عبارت یمربوط به بحث سند  ییمحتوا  ینقدها  یبرخ

محمد بن سنان و عدم توجه بدده جهالددت عمددرو   ایوثاقت حسن بن محبوب، تضع
 زیدد ن  یمربوط به بحث دلل  ییمحتوا  ی. نقدهایبطائن  ۀدربار   ییگو بن مسلم، تناقض

بدده  یتددوجهیو ب  اتیتعارض روا  میعدم ترس  ،ییبرداشت معنا  یاند از نادرستعبارت
 .هیفق تیروا

م  13د7  یییحد یهاآموزه  نقد« یبودن اکثر زنان در ترازو یجهنم اتی»روا  ۀم. نقد مقال1403ابوالفضل. د  زاده یتوسل   استناد:
50-31. https://doi.org/10.30513/hd.2024.5490.1209 
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 مقدمه 
)ای مؤثر برای کسی پوشیده نیست. نقد از زمره روش  ضرورت و ل ود نقد آثار علمی بر 

سنجش کیفیت مت  و مشخص کردن نقاط قوت و ضعف اثر است. نگارش نقد علمی  
فعالیت عالمانه جایگا)ی ممتاز و معتبر    ۀ )ای روشمندی است که در عرصیكی از فعالیت

 دارد.  
آقایان ابوالقاسم حسینی    ۀترازوی نقد« نوشت »روایات جهنمی بودن اکثر زنان در    ۀمقال 

دور  در  یاربی  احسان  و  راد  کبیری  محس     نشریۀ   م1397دشهریور    3  ۀشمار   2  ۀزیدی  
حدییی آموزه محترد    های  نویسندلان  است.  شده  چاپ  رضوی  اسلامی  علود  دانشگاه 

تحلیلی  به    -ای و به صورت توصیفیمحور و با روش کتابخانهمسئله  ا نگا)یاند بکوشیده
ای که از لیری اسلاد در مورد زنان پاسخ بد)ند. شبههاعتقادی نسبت به موضع  ۀیک شبه

ت لرفته است. در ای  روایات  زنان اکثر ئ سری روایات موجود در منابع اسلامی نش یک
بخاری    صحیحسنت )مچون  ای  مضمون در منابع معتبر ا)ل  .اندا)ل جهنم معرفی شده

ترمذی با طرق مختلف ل ارش شده است. در جوامع    جامعماجه   اب   سننمسلم     صحیح
نقل شده است.    مصداز پیامبر اکرد  د مبیتحدیثی شیعه نی  )می  مضمون از طریق ا)ل

به صورت مسند از اماد    کافی مذکور یک مورد از ای  روایات را از کتاب   ۀمقال نویسندلان 
اکردنقل کرده  د مباقر پیامبر  قربان در حالی   دصماند که  شتر    در عید  بر  سوار  بدون    که 

عدهکجاوه   به  مسیر  در  کردند.  مدینه حرکت  به طرف خارج  برخورد  بودند   زنان  از  ای 
    زیاد صدقه د)ید و از )مسران خود اطاعت نمایید  نمودند و به ایشان فرمودند: »ای زنان

بود« خوا)ید  دوزخ  آتش  در  شما  از  بسیاری  را   .زیرا  پیامبر  سخنان  ای   زنان  که  وقتی 
آیا ما به )مراه کفار در آتش     شنیدند  لریستند و یكی از ایشان عرض کرد: یا رسول الله

حال و  بود  زمر آنخوا)یم  در  ما  اکرد  ۀکه  پیامبر  نیستیم؟  به    مصد کفار  »شما  فرمودند: 
 . کنید«حقوق )مسران خود کافرید و آن حقوق را رعایت نمی

ای  روایت در     اول  ۀدر مرحلنویسندلان مقالۀ مذکور    از  به بررسی سه سند موجود 
 اند و ای  نتیجه حاصل شده است: پرداخته کافیکتاب 

بطائنی و حدیث دود به دلیل عدد تصریح    ۀحم  حدیث اول به دلیل وجود علی ب  ابی
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به وثاقت حس  ب  محبوب السراد و حدیث سود به دلیل وجود محمد ب  سنان ال ا)ری  
ضعیف   سند  نظر  از  بحث  محل  روایات  بنابرای   )ستند.  اعتنا  است  ضعیف  قابل  و 

باشد و طبق آنچه در باب تعارض آمده است  تعارض بی  دو دلیل در جایی معنا دارد  نمی
   یكی از دو طرف در ای  بحثکه  درحالی   که )ر دو دلیل دارای شرایط حجیّت باشند

 و در نتیجه باید طرح لردند.  ددار نمقومات حجیت را 
مرحل روایات     دود  ۀ در  صدوری  وثاقت  بررسی  استبه  شده  ابتدا  پرداخته  سه  ئو  اً 

 د: شو برداشت از روایت مطرح می
 عامل جهنمی بودن اکثر زنان است.   برداشت اول: زن بودن

رو  ای   در  دود:  حق برداشت  که  )ستند  بحث  مورد  زنانی  ادا    ایات  را  خود  )مسر 
 . اندکنند و به دنبال کار)ای دیگر برای رفت  به بهشتنمی

دنباله از  زنان  جلولیری  باب  در  روایات  ای   سود:  و  برداشت  احساسات  روی 
)مسرش را به جا نیاورد جهنمی خوا)د    . )ر زنی که زود عصبانی شود و حقاندعواطف

 بود. 
  5   : قرآن کریماندکردهبررسی    سه معیار )ا را با  ای  برداشت  سپس نویسندلان محترد 

 : اندرسیده  ۀ زیرنتیج  به    و در پایانجهت 5دلیل عقلی از   دسته روایات
دو     به دلالت روایت توجه نماییمفقط  بخوا)یم     با اغماض از ضعف سند روایت   الر

 : است نظریه قابل عرضه 
الر1 شدن  اختلافات ج  .  بهشتی  و  باعث جهنمی  به    باشدنسیتی  باید حكم  )م  باز 

و دیگر    که ثابت کردیم چنی  برداشتی معارض با قرآن  عقلچرا  طرح ای  روایات بنماییم
از  است  روایاتی   )م  ا  نظر  که  نظر  از  )م  و  استواریتعداد  و  قوی   حكاد  و  از  بیشتر  تر 
السند )م بودند  به  حتی الر روایات ای  بحث صحیح    . در نتیجهاندمحل بحث  روایات  

تر از آن  باید حكم به طرح تر و صحیحمحكم  ۀتأیید محتوا و دلالت آنها با ادلدلیل عدد  
 آن نماییم.  

ولی م   أمك   أالجمع مهما  »  ۀیم و از قاعدسعی در جمع ای  روایات داشته باش  . الر2
باید لفت مراد از     در توجیه ای  روایات ارائه کنیم  الطرح« پیروی نماییم و وجه صحیحی

آن است     برخی از روایات محل بحث آمده استبا توجه به تعلیلاتی که در    ای  روایات
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د به  ورود  مستوجب  خود  )مسری  وظایف  انجاد  عدد  دلیل  به  زنان  جهنم  که  و  وزخ 
علپس    .شوندمی ای   خودالر  شو)ران  از  زنان  و  لردد  منتفی  محدود   ت  ولایت    ۀدر 

تبعی  از باب قاعدت نمایند  دیگر  ایشان  ایشان )م  انتفی    ۀجهنمی بودن  انتفی الشرط  »إذا 
 لردد. المشروط« منتفی می

ه  توج  ۀ از دو جهت شایست ای  مقاله    .مذکور  ۀای از دستاورد)ای مقال د خلاصهای  بو 
که    اولاً   است: موضو   انتخاب  نواز جهت  و  بدیع  و    ثانیاً   . است  بسیار  از جهت )دف 

 است.  ینی در مقابل شبهات بدخوا)ان)ا و معارف د غایت پژو)ش که دفا  از آموزه
اشكالاتی    ؛اشكال و نقد نیستمانند )ر اثر بشری خالی از    مذکور  ۀمقال  با ای  )مه 

تواند را)گشا و  که توجه به آنها )م برای خوانندلان آن مقاله و )م برای نویسندلانش می
البته نویسنده خود به صورت جدالانه در ضم  مقاله باشد.  به بررسی  اثربخش  ای دیگر 

روایات  ای   تحقیق جامع از    قصد  در اینجا  و  است  کامل ای  روایات در منابع شیعه پرداخته  
ندارد  اشكالات  را  بیان  )دف   است   بلكه  مقاله  قرار   آن  کلی  اشكال  دو  ذیل  که 

اشكالات می محتوایی.  شناختیروش  لیرند:  اشكالات  محتوایی  و  برخی  نی     اشكالات 
 دلالی. مربوط به مباحث سندی است و برخی مربوط به مباحث 

 . نقد روشی 1
  ۀ)ای سندی و دلالی مقال از بحث  مواردی است که خارج  مقصود از نقد روشی در اینجا 

 شوند: مورد بحث باشد. ای  موارد در پنج مورد خلاصه می
 نقصان مقدمه   . 1-1

 دو مطلب ذکر شود:  ای  مقاله ۀمناسب بود در مقدم
افراطی و  یدلاهباید دیدلاه اسلاد در مورد مقاد و من لت زن که در مقابل د   اولاً  )ای 

به است   و جدید  قدیم  جا)لیت  میتفریطی  تبیی   در  خوبی  اسلاد  تبیی  محكمات  شد. 
ت است. وقتی معلود شود که  یات و اخبار آحاد بسیار حائ  ا)می ای  مسئله  در بررسی روا

پسندی در مورد جایگاه زنان دارد  وجود چند روایت  عقل  اسلاد دیدلاه معتدلانه و کاملاً 
باید معنای روایت را به لو شبهه نخوا)د کرد. حتی در صورت صحایجاد   ای  نهت سند  

 ی و محكمات اسلاد )ما)نگ بشود.  تأویل ببریم تا با خطوط کل
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    شده است   ختصار فقط به نقل یک روایت اکتفامقاله به دلیل رعایت ا  ۀدر مقدم  ثانیاً 
که  حالیدر  است  بوده  مورد  سه  مقاله  ای   بحث  مورد  روایات  دیگر   که  روایت  دو  نقل 
تنقیح محل    شدتنها سبب اطناب مقاله نمینه زیرا    بحث لازد و ضروری بود  بلكه برای 

وایات است تا )م مخاطب متوجه محل  تک ر نای تکمنوط به نقل و مع   بررسی روایات
دق  با  نویسنده  )م  و  شود  روایاتبحث  نقل  عدد  بپردازد.  آن  بررسی  به  بیشتری  در    ت 

و سبب کملی نتیجه است  بوده  اثرلذار  ادامهدقری  در  است.  شده  آنها  تحلیل  در  به     تی 
 پردازیم: میروایت  نقل ای  دو

ی زنان برا  مصدفرمود: پیامبر خداشنیدد که می  م د : از اماد صادقدیر لو ی بص ابو.  1
لرچه از زیورآلاتتان باشد  لرچه با     صدقه د)ید   فرمود: ای لروه زنانای خواند و  خطبه

شما فراوان ؛ که  )ای دوزخ )ستیدشما )ی د  باشد  چراکه بیشتر    آنخرما یا قسمتی از    کی
نمایید. در ای   کنید دو عادت به لع  و نفری  داریدم و از خاندان خود بدلویی میلع  می

زنی   بنیخردمند  )نگاد  خدااز  پیامبر  ای  لفت:  شیرده     سلیم  و  باردار  مادران  ما  مگر 
به حال آن زن    مصد؟! آیا دختران باوفا و خوا)ران دلسوز از ما نیستند؟! پیامبر خدانیستیم

ترحم نمود و فرمود: بارداران  شیرد)ان  دلسوزان. الر نبود آن آزار)ایی که به شو)رانشان 
 .م514  ص5  ج1407دکلینی  « شد یکنند  )یچ نمازل اری از آنان وارد دوزخ نموارد می

ابوحم  2 باقرد:  یثمالی لو   ۀ.  پیامبر خدا  م داماد    افتگان  ی: نجاتفرمود  مصدفرمود: 
نجاتمرد کم پ  افتگان  یاند و  ای  ز    خداامبر  ی زن کمتر و کمتر. لفتند:  فرمود:  را یچرا؟ 

   1407کلینی   دبه )نگاد آرامش و خشنودی«    اندبه )نگاد خشم و مؤمنان  اندزنان کفرورزان
 .م439  ص 3  ج 1413صدوق   ؛515ص  5ج
 عدم استقصاء روایات   . 2-1

شده  غفلت  آن  از  مقاله  ای   در  که  دیگری  اماد    ۀ موثّق   است  روایت  از  ساباطی  عمار 
فرمود  است   م دصادق من : »که  الجنة  أهل  ِ   أكتر  عزّ وجلّ    المستضعفی  علم الله  النساء، 

فرحمهنّ  را  اندزنان  بهشتی  ن  امستضعف بیشتر    ؛«ضعفهنّ  ایشان  ضعف  ع وجل  خداوند   .
 .م468  ص3  ج 1413دصدوق  «  پس به ایشان رحم کرد   دانست

می روایت  محل ای   روایات  با  معارض  روای  تواند  ای   البته  شود.  مطرح  قید  بحث  ت 
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« برای  را  المستضعفی «  است)ل  أ»م   آورده  مستضعف در  فقط    یعنی    الجنة«    ن  امورد 
ات یات قرآن و روای. از بررسی آاندکند که بیشترشان از زنانبهشتی چنی  مطلبی صدق می

نظر فكری  استفاده می از  افرادی که  بدنی  یشود  اقتصادی آنیا  باشند که  ی چنان ضع ا  ف 
ای قاد یا  نشوند   باطل  از  حق  شناسایی  به  عقیدر  تشخیص  با  ناتوانی  ی صح   ۀ که  اثر  بر  ح 
مالیج یا ضعف  محدود ی  سمی  مح ی)اتی ا  که  تحمی ی  آنها  بر  کرده  یط  به  است   ل  قادر 

وظا بیانجاد  خود  را  ه  ف  آنها  کنند   مهاجرت  نتوانند  و  نباشند  کامل    «مستضعف »طور 
قرآن   ند.  یلو می معارف  و  فر)نگ  ج 1382دمرک   ص3   ب     .م93   موسی  اماد    د م جعفراز 

کسی است    در پاسخ نوشتند: »مستضعف  د ماماد  اند.پرسیدند که مستضعفان چه کسانی
پی نبرده    د[یده باشد و به وجود اختلاف ]در مذا)ب و عقایل به او نرس ی که حجت و دل 

 .م406  ص2  ج1407دکلینی   برد  دیگر مستضعف نیست«ب   مطلب پی ی به االر  اما .باشد
 تی در اسناددهی دق بی   . 3-1

شود.  )ایی مشا)ده میتیدقسنادد)ی و ارجا  به منابع  بیمورد بحث از جهت ا  ۀ در مقال
 توان به ای  دو مورد اشاره کرد: از جمله می

 خلط بین منابع حدیثی   . 1-3-1
مذکوردر   انجادمی  مقالۀ  جستجو)ای  »طبق  بودن  خوانیم:  جهنمی  مورد  در  کثر  الرفته 

استز  شده  وارد  متفاوت  حدیث  سه  )مكاران   «  نان  و  زیدی  ص1397دحسینی  .  م93  
اند و  منبع ای  روایات داده  ۀتوضیح بیشتری دربار    1شمارۀ  در پاورقی  محترد    نویسندلان

بابمی ای   در  دیگر  روایات  دیدن  »برای  کلینی نک  نویسند:  ص5ج   1367  :  ؛ 514  
 .«439  ص3ج  1404  ؛ شیخ صدوق 145  ص22ج  1367 مجلسی 

کتاب   که  است  طبعاً    النوار  بحارمشخص  و  ماست  روایی  مجامع  از از  را  روایات 
مرحود مجلسی  معلود شد که    بحار  22روایی لرفته است. با مراجعه به جلد    ۀمصادر اولی

از   را  حدیث  ظا)راً   کافیای   است.  کرده  نقل  سند  )می   مذکور     با  مقالۀ    ۀ مراجعدر 
به  با مجامع حدیثی خلط    النوار  بحار   مستقیم  انجاد نشده و بی  مصادر حدیثی  مجلسی 

نقل شده و    کافیشد که )ر سه روایت در کتاب  صورت لرفته است. جا داشت اشاره می
 نقل شده است. نی    من ل یحضره الفقیهدر کتاب    کتابای  فقط روایت سود علاوه بر 
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 عدم ذکر منبع   . 2-3-1
: »خداوند متعال به عقل بشری به عنوان پیامبر درونی حجیت  اندنوشتهنویسندلان محترد  

 .م103  ص1397نک: حسینی زیدی و )مكاران  دبخشیده است  
جمله  اند که برای ای   شود  نویسندلان محترد فراموش کردهطور که ملاحظه می)مان

دق عدد  نمایند.  معرفی  ای منبعی  در  علمیت  ارزش  از  موارد  در  میمقاله    لونه  کا)د. 
را رسو  تعبیری که عقل  نیامده است روایات  باشد   نامیده  باطنی  را حج   ل  ت  بلكه عقل 

که فرمودند: »ای   نقل کرده  م دحكم از اماد موسی ب  جعفراند. )شاد ب   باطنی دانسته
حج   )شاد یكی  دارد.  وجود  حجت  دو  خداوند  برای  و  )مانا  رسولان  که  ظا)ری  ت 

 .م16  ص1  ج1407دکلینی  « اند ت باطنی که عقولو دیگری حج  اندپیامبران و ائمه
البته صدرالمتألهی  در شرح ای  حدیث  مشهد چهارد)م کتاب خود را به ای  صورت  

ای ناد در  چهارد)م  »مشهد  است:  کرده  عقل   لذاری  دارد:  حجت  دو  خداوند  که 
دا از  استرسولی  خارج  از  عقلی  رسول   و  است  ج 1383   شیرازید«  خل  ص1    .م363  
  « العقل رسول الحقّ »شده که فرمودند:    نقل  م دمنی ؤامیرالماز    غرر الحکم)مچنی  در  

 . م27  ص1410دآمدی  
 نادرست   ۀ ترجم   . 4-1

ابتدای   در  که  اشكالی  اولی   میمقالۀ  شاید  خودنمایی  ترجمکندمذکور  اشتباه    ۀ  
طور  روایت. در مت  عربی روایت ای تری  عبارت ای   )م مهمآن  باشد   منقول  روایت  تک

»نق  فرمودند:  پیامبر  که  شده    ل 
ّ
النارأ فإن  

ِ
ف کنّ  ای     ۀترجم  .«کتر به  عبارت  ای   صحیح 

بدیهی است که »بیشتر شما« غیر    .صورت است: »زیرا )مانا بیشتر شما در آتش )ستید«
می منكّ «  »کثیرٌ  معادل  که  است  شما«  از  »بسیاری  مقاله  از  ای   عنوان  )رچند  باشد. 

اما در مت  نوشتارشان     دجهنمی بودن اکثر زنانم قرینه بر صحت برداشت نویسندلان است
کافی   استدقت  »  نشده  منكّ  أ و  »کثیرٌ  را  معن کثرکّ «  شدن  کرده  ا«  روش   برای  اند. 

  در ضم     تفاوت »بیشتر زنان« با »بسیاری از زنان« و اثرلذار بودن ای  اشتباه در ترجمه
می آن  توضیح  به  مثال  جامع :  پردازیمیک  که  کنید  باشند.    ۀفرض  نفر  میلیارد  ده  نسوان 

نج  بیش از پ  قلاشود و تعداد حد»کثیرٌ منهّ « میمصداق  آنان    میلیون نفر ازتعداد یک  
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« مصداق  آنان   از  نفر  )یچ  أ میلیارد  دوزخ  در  زنان  از  بسیاری  وجود  است.  کثر)ّ « 
 شبهه است.   محل  که بیشترشان دوزخی باشند اما ای   کندای ایجاد نمیشبهه

 توضیحات ناکافی   . 5-1
نارسایی توضیحات مورد نیاز در مورد روایات  یكی از اشكالات روشی ای  مقاله است. به  

 کنیم: چند نمونه اشاره می
 ن روایی ی اجمال در توضیح قرا   . 1-5-1

روایات  ای   از  برداشت  سه  ترسیم  از  پس  محترد  او   نویسندلان  برداشت  رد  ل   برای 
 اند: به پنج روایت استناد کرده مجموعاً 

 دانند؛ . روایاتی که اطاعت از شو)ر را موجب بخشیده شدن لنا)ان )مسر می1
 . روایاتی که در آنها قید ناصالح بودن زن وارد شده است؛2
 اند؛ برآمدهنی    ث را نفی کرده و در مقاد تعلیل. روایاتی که صراحتاً روایات مورد بح3
 . روایاتی که در مقاد تعلیل برای جهنمی بودن زنان )ستند؛ 4
و حتی برخی از زنان را است  . روایاتی که در آن به ستایش برخی زنان پرداخته شده  5
 . دانندیخداوند م عمّال

ارتباط آن با    ۀتوضیح مختصری دربار    نویسندلان باید بعد از نقل )ر دسته از روایات
بیان می با جهنمی  ای   کردند. مثلاً موضو   ارتباطی  که زن  بد دشم  )مسرش است  چه 

خوا)ند  یا می  ندابودن اکثر زنان دارد؟ آیا نویسندلان مقاله معتقدند که بیشتر زنان ناصالح
دخالت سوء عمل با جهنمی بودن را اثبات کنند و بگویند: ربطی بی  جنسیت و جهنمی  

 لردید. روشنی تبیی  میدن زنان نیست؟ باید ای  مسئله بهبو 
 اجمال در توضیح تعلیل بعد از امر   . 2-5-1

اصلبه مطلب مهمی خیلی لذرا  مقالۀ مذکور   در   »در  است:  شده  روایت  ی اشاره  تری  
پیامبر در روز از زنان برخورد می  محل بحث که در آن  با لرو)ی  پیامبر  عید قربان  کند  

به   نماید  در خطاب  بیان  را  زنان  اکثر  بودن  به جهنمی  آنكه حكم  از  قبل  ابتدا  در  اکرد 
که خود    « ید و از )مسران خود اطاعت نمایید ای زنان زیاد صدقه د)»فرمایند:  ایشان می

می نشان  را  زنان  بودن  جهنمی  بر  دلیل  تعلیل   دیگر  )می   روایات  به  توجه  با  که  د)د 
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مهممی که  رسید  نتیجه  ای   به  از توان  اطاعت  عدد  زنان   شدن  جهنمی  عامل  تری  
لردد  لونه از اعمال برخی از زنان  موجب آن میکه ای   باشد؛ مخصوصاً شو)رانشان می

 .م102  ص1397دحسینی زیدی و )مكاران   «ارکان خانواده و زندلی سست لردد که
ای  مطلب شكافته می تر بحث صورت  شد و در مورد آن از جهت ادبی بیشلازد بود 

 شد: ای  توضیحات بیان می  مثالبرای پذیرفت. می
« تعلیل  اول   روایت    إ فدر 
ّ
النارأ ن فِ  کنّ  و  کتر دتصدّقَ م  دادن  صدقه  به  امر  از  بعد   »

د شو)ر  از  طِعْنَ  اطاعت 
َ
»أزواجَكنّ أ تعلیل  دود   روایت  در  است.  لرفته  قرار  َكنّ  م  أكتر  

ّ
فإن

م 
ّ
بُ جهن

َ
مرَة« بعد از امر به صدقه دحَط

َ
مرَة  ولو بِشِقِّ ت

َ
نَّ ولو بِت

ُ
نَ ولو مِن حُلِیك

ْ
ق
َّ
صَد
َ
م واقع  ت

می دلیل  و  قرینه  امر   از  بعد  تعلیل  وقو   است.  ای شده  بر  چنی   شود  عبارت  معنای  که 
بود و )ی د دوزخ  »است:   در آتش خوا)ید  اکثر شما  ند)ید  نكنید و صدقه  اطاعت  الر 

 . «خوا)ید شد 
ای  است  وارد  بخش  ای   به  که  اولاً اشكالی  اول   که  روایت  دو  در  فقط  سخ   ای  

لّ صادق است و مناسبتی با روایت سود د
َ
ق
َ
لُّ وأ
َ
ق
َ
ساءِ أ
ّ
. ثانیاً بسیار مجمل بیان  م ندارد ومِنَ الن

ترکیب ای  روایات و نو  »فاء« انجاد    ۀ تری دربار شده و باید از جهت ادبی بررسی دقیق
)شاد اب پردازیم.  پذیرفت. برای م ید فایده  در ادامه به بررسی ترکیب ای  عبارت میمی

در   اللبیبانصاری  است  مغنی  عاطفه  معتقد  دارد:  وجود  فاء  نو   سه     رابط جواب   که 
کرده است.    طور که سیبویه فاء زائده را رد )مان   دایشان فاء استیناف را قبول ندار   زائده. 

بیداب  ج)شاد   ص1تا   مع  .م161-168   علم  در  انشاء  بحث  ایجاز   در  بحث  )مچنی   و  انی 
جوا  ۀدربار  ماندن  باقی  و  شرط  قرین حذف  به  شرط  لفته  ۀ ب  سخ   خطیب  »فاء«  اند. 

ی  است:  نویسد: »تقدیر لرفت  شرط  بعد از چهار چی  جامی  تلخیص المفتا ق وینی در  
امر  نهی ای  موارد  .  ..  .تمنی  استفهاد   آی    استجای   نی   در غیر  خَذُوا مِنْ  ﴿  ۀمانند 

َ ات  مِ 
َ
أ

 ِ وْل
َ
أ ِ يدُونهِِ  ُ هُوَ الوَْل َ  که تقدیر آن چنی  است:    ﴾ياءَ فَاللّ 

ّ
  تادتفتازانی  بی«  إن أرادوا أولیاء بحق

رینه بر حذف شرط  فاء ق نویسد: »لفظ بكی در شرح عبارت اخیر میالدی  سُ بهاء .م244ص
 .م473  ص1تا  جدسبكی  بی « دانندچنی  حذفی را جای  می مطلقاً   است. جمهور ادبا
« عبارت  فِ در  نّ 

ُ
ك َ
َ أكتر  
ّ
فإن نَّ 
ُ
أزواجَك طِعْنَ 

َ
وأ نَ 
ْ
ق
َّ
صَد
َ
ار  ت

ّ
االن اتفاق  حذفی  چنی   فتاده  « 

قن ولم تطعن  ت: »اس   تقدیر عبارت چنی است.  
ّ
  أإن لم تصد

ّ
کنّ فِ النارأ زواجکنّ فإن   «کتر
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د بود. در  یعنی الر صدقه ند)ید و از شو)رانتان اطاعت نكنید  بیشتر شما در آتش خوا)ی 
« نّ  عبارت 

ُ
ك
ّ
إن مَ 
ّ
جهن بُ 

َ
حَط نّ 
ُ
ك َ
َ أكتر  
ّ
فإن مرَة  

َ
ت  
ِّ
بِشِق ولو  مرَة  

َ
بِت ولو  نَّ 

ُ
حُلِیك مِن  ولو  نَ 

ْ
ق
َّ
صَد
َ
ت

ة العشت   
َ
رْن
ُ
ف
ْ
ك
َ
وت عنَ 
ّ
الل  
َ
ن ْ ِ
تر
ْ
ك
ُ
عبارت   «ت »  تقدیر  است:  بوده  من  چنی   ولو  قن 

ّ
تصد لم  إن 

 
ّ
 تمرة فإن

ّ
کنّ حطب جهنم... أ   حلیکم ولو بتمرة ولو بشق و لو     یعنی الر صدقه ند)ید   «کتر

زیور)ایتان به     از  لو  )ی د جهنم    ۀانداز و  بیشتر شما  )مانا  از خرما   قسمتی  یا  یک خرما 
 خوا)ید بود. 

استفاده شده    « اکثر»است که چرا از  آن    ماند ه در ای  عبارت باقی میتنها مشكلی ک
ایشان جهنمی خوا)ند بود     ۀاز شو)رانشان اطاعت نكنند  )م  است؟ الر صدقه ند)ند و

 که اکثرشان جهنمی باشند. نه ای 
 . نقد محتوایی 2

نقد   است.  روایات  دلالت  و  سند  بررسی  به  مربوط  اشكالات  محتوایی   نقد  از  مقصود 
   در دو قسمت قابل طرح است: مقالۀ مذکور محتوایی

 نقد مربوط به بحث سندی   . 1-2
فقهی   فروعات  در  بحث  که  شود  توجه  نكته  ای   به  باید  روایات   ای   سندی  بررسی  در 

شود. خبر متواتر  میتقسیم    «واحد »و    «متواترقسم »خبر به دو  نیست. در فروعات فقهی   
دمرک    اما خبر واحد چنی  نیست و در حجیت آن سه مبنای کلی وجود دارد   آور استقطع

 .م396  ص1  ج 1389  اسلامی  ک اطلاعات و مدار 
اما     شناسانه و اخبار غیبی استبحث جهنمی بودن یا نبودن افراد  ج ء مسائل )ستی

ا  آنه  ۀبلكه ایمان اجمالی دربار    ن لازد باشدج ء اصول دی  نیست تا اعتقاد تفصیلی به آ
قانع شود       له علم اجمالی و یقی  مجمل نه مفصتواند ب انسان میو    کافی و کارساز است 

الذا   مییدر  موارد  ا   به  ایتوان  در حد  مان  نی   را  ظنی  روایت  مفاد  و  کرد  بسنده  جمالی 
 . م158-156ص  1  ج1390دجوادی آملی   احتمال پذیرفت

تشكیک در مورد وثاقت  مورد بحث سه ایراد سندی دارد:    ۀ با حفظ ای  مقدمه  مقال
 بطائنی.  ۀلویی دربار تناقضنان و توثیق عمرو ب  مسلم  س محبوب  تضعیف اب اب 
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 تشکیک در وثاقت حسن بن محبوب   . 1-1-2
: »ولی نسبت به حس   خوانیم می  محبوب سرّاد دزرّادمدر مورد حس  ب   در مقالۀ مذکور  

است   نشده  وثاقت  به  تصریح  السراد   محبوب  کشی  82ص    1407دنجاشی  اب   و    1348    
 .م94  ص1397دحسینی زیدی و )مكاران    «م512ص

ق طریق  در  محبوب  ب   حس   اربعناد  کتب  از  حدیث  ) ار  سه  به  دیده    ۀریب  شیعه 
کشّی   .م284-237/ ص23و    19/  23و    374-332ص   5جو    92  ص 5  ج1413دخویی     شود می

از   فقیه  از شش  یكی  را  کاظموی  اماد  رضا  د ماصحاب  اماد    ۀطایف  که  شماردمی  م د و 
د و  فقا)تشان  و  علم  و  روایات  صحت  بر  دارند شیعه  اجما   دیگر  نفری  شش  لروه    و 

  تصریح به وثاقت ایشان نموده است   رجالشیخ طوسی در دو جای    .م556  ص1404دکشی   
ص1373دطوسی    محبوب  ۀ دربار   فهرست در    وا  .م354و    334   ب   دزرّادم    حس   سرّاد 

اش ابوعلی  ج ء  کنیه   شودنویسد: »حس  ب  محبوب سراد که به او زراد )م لفته میمی
و شصت نفر از اصحاب اماد    د ماز اماد رضا  وو ا)ل کوفه و ثقه بوده است. ا  هموالی بجیل 

است.    د مصادق کرده  روایت  زمان  جلیلوی  نقل  در  ارکان چهارلانه  ج ء  و  بود  القدر 
بسیاری نگاشته استکتاباو  خود.   کتاب حدود  کتاب    از جمله کتاب مشیخه    )ای 

تقریباً  که  نوادر  کتاب  طلاق   کتاب  نكاح   کتاب  فرائض   کتاب  ورقه   دیات   ) ار 
 .م 122  ص1420  طوسید« .  است...
کتب رجالی خود به  در    م7  صتادحلی  بیی علامه حل  و م116  ص1342داود  داب داود اب 
ا )ماند پرداخته  وتوثیق  که  است  معتقد  مجلسی  علامه  وثاقتا رجالی   ۀ.  بر  ب     ن  حس  

به )می  دلیل است که مجلسی اول    .م59  ص1420دمجلسی     نظر دارنداتفاقمحبوب سرّاد  
 .م 108  8  ج 1406دمجلسی   وایت را »صحیح« ارزیابی کرده استای  ر 

ای  خوداما  کتاب  در  نجاشی  چرا  مدخل  اب   ۀدربار   که  ایجاد  جدالانهمحبوب  ای 
درای  شوشتری  است.  تأمل  محل  است   »میباره  نكرده  از نویسد:  دمامقانیم   مصنف 

صحیح    ۀلویم: نسخ تعجب کرده است. م  می  را ذکر نكرده محبوب  اب   ینجاش که  ای 
و کاملی از کتاب نجاشی به دست ما نرسیده است و بسیاری از عناوی  پایان کتاب ساقط  

    محبوب سخ  لفته بوداب   ۀمال قریب به واقع  نجاشی دربار شده است. بنابرای  به احت 
نسخه از  ساقاما  قرین )ا  به  احتمال  ای   است.  شده  در    ۀ ط  حلی  علامه    خلاصه عبارت 
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را آورده است.    «  یع  ة ثق  یکوف»محبوب عبارت  زیرا ایشان در مورد اب    شودتقویت می
کتاب   طوسی    فهرستدر  »شیخ  عی     .آمده  «ثقة  یکوفنی   که  بوده  ای   علامه  روش 

نق  زیاده  بدون  را  شیخ  و  نجاشی  میعبارات  ظا)راً  ل  بنابرای   است.  از    «عی  »کرده  را 
اس  لرفته  نجاشی  ندارد عبارت  وجود  آن  موجود  نسخ  در  که  ج1410دشوشتری   «  ت    3   

 .م348ص
حس  ب  محبوب نشده    ۀتعرض ترجمنویسد: »نجاشی م باره میالله خویی درای آیت

ای  یا  ورزیده  غفلت  ایشان  که  دارد  احتمال  نیست.  معلود  مطلب  ای   دلیل  که  است. 
است. ای     از قلم انداخته را    اما مستنسخ کتاب آن    محبوب نوشته بودهاب   ۀنجاشی دربار 

اب  از  نجاشی  که  بعیدمحبوب  احتمال  بسیار  است   نداشته  در    نماید می  اطلا   زیرا 
ب ب   به کتاب مشیخاحوالات جعفر  دخویی  «  اشاره کرده است   وا  ۀ شیر و داود ب  کوره 

 .م91  ص5  ج1413
 عمرو بن مسلم   جهالت   تضعیف محمد بن سنان و عدم توجه به   . 2-1-2

اشكال لرفته و    «قلّ أالناجی من الرجال قلیل ومن النساء  »  به سند روایت  محترد  نویسندلان  
دحسینی   است«  سنان ال ا)ری ضعیف : »و حدیث سود به دلیل وجود محمد ب   اندنوشته

 . م94  ص1397زیدی و )مكاران  
طور که  )مانو    ست)یاری  نظر)ای بسدر مورد محمد ب  سنان اختلاف  اما باید لفت

رجالی عده از  کرده   ناای  تضعیف  را  عدوی  را  دیگری    ۀاند   دخویی   اند  نمودهتوثیق  او 
  مناسب  اندپرداخته  وا  توثیق صریح  به  ب رلان شیعه  که  ای با توجه به    .م160  ص17  ج1413
محترد  بود   دیدلاهبه  نویسندلان  اختلاف  میای   اشاره  رو   کردند)ا  سند  از و  م بور  ایت 

نی    دیگر  عمد شدمیبررسی  جهات  اشكال  است    ۀ.  مسلم  ب   عمرو  جهالت  سند   ای  
بی  الحدیث  با ارجا  به کتاب     اما نویسندلان مقاله  .م113  ص1تا  جدمامقانی     معجم رجال 

خویی مسلم »    محقق  ب   کرده  «عمرو  اعلاد  ثقه  )مكاران     اندرا  و  زیدی     1397دحسینی 
به.  م94ص کتاب  ای   به  مراجعه  میبا  معلود  که  خوبی  محترد  شود  کلادنویسندلان   از 

نویسد: »عمرو ب  مسلم )مان . محقق خویی میاندنداشته  محقق خویی برداشت درستی
در ذیل     وکرده و نجاشی به ناد ا  روایت نقل   م داماد صادقابونجران تمیمی است که از  
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ابی ب   عبدالرحم   استنجر عنوان  کرده  اشاره  بوده   پسرش  که  ج1413دخویی   «  ان    14   
سپس روایتی را از کتاب کشی در مورد عمرو ب  مسلم نقل کرده است  خویی    .م139ص

به )می     .م139  ص14  ج1413خویی   د  شخصی شرابخوار بوده است عمرو  د)د  که نشان می
در قسمت ضعفاء و مجروحی   عمرو ب  مسلم را     داود و ج ائریعلامه حلی  اب    دلیل

 .م487  ص 2  ج1426دساعدی  اند ناد برده
 بطائنی   ۀ گویی دربار تناقض   . 3-1-2

  اند حم ه را در کنار عمرو ب  مسلم  ثقه معرفی کردهابیاله  علی ب   مق محترد  نویسندلان  
)مكاران    و  زیدی  ص1397دحسینی  ادامهم94   در  حال  ای   با  ب   می   .  »علی  نویسند: 

در    ۀحم  بیا )م  است«    ۀ زمر بطائنی  بوده  واقفیه  )مكاران   دسران  و  زیدی     1397حسینی 
م روایت »  از ای  جهت. آنان م94ص

ّ
بُ جهن

َ
نّ حَط
ُ
ك َ
َ تر
ْ
ك
َ
 أ
ّ
 . اند« را تضعیف کردهفإن

ابی ب   بود وعلی  واقفیه  سران  اماد رضا  حم ه ج ء  نپذیرفت  م دامامت  به  را  برخی   .
ویی به  الله خت. آیتاند تا اثبات کنند که بطائنی توبه کرده اس چند روایت استشهاد کرده

برخی دیگر با وجود واقفی بودن    .م223  ص11  ج1413دخویی     ای  روایات جواب داده است
  ؛و دارای کتاب و اصل بودها  :از جمله   اندینه برای اثبات وثاقتش آوردهبطائنی  شش قر 

به روایت کرده  صدوق  نقل  او  از  روا  ؛طریق صحیح  نقل  او  از  مانند صفوان  یت اجلّائی 
اسناد    ؛اندکرده الزیاراتدر  آیت  تفسیر و    کام   است.  آمده  بنابرقمی  مبنای    الله خویی 

در   قراالحدیث  معجم رجالخودشان  ای   میی   رد  را    . م225  ص11ج   1413خویی   د  کند   
اما     نكرده  پایان عمر و عدد وثاقت او را رد  الله شبیری زنجانی واقفی بودن بطائنی تاآیت

ب اعتقاد  فساد  و  وقف  از  پیش  امامیه  مشایخ  که  است  روایت معتقد  نقل  او  از  طائنی  
  8  ج1406د  ایشان مانند مجلسی اول  دلیل   به )می   .م398  ص2  ج1429دشبیری     اندکرده

 کند. می ت مذکور را »موثق« معرفی  روایم107ص
 نقد مربوط به بحث دلالی   . 2-2

 قابل طرح است: بر مقالۀ مذکور سه نقد   از نظر دلالی
 برداشت معنایی   . 1-2-2

مورد بحث را تغییر داده است.    ۀمسیر تحقیق در مقال   روایات )ای اشتباه از معانی  برداشت
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 شود: به دو نمونه اشاره می
 اند: برای ای  روایات بیان کردهرا   اسه معن نویسندلان محترد  :اولنمونۀ 

»برداشت اول: زن بودن عامل جهنمی بودن اکثر زنان است و )یچ را)ی برای جبران 
 آن نیست. 

ادا   را  خود  )مسر  حق  که  )ستند  بحث  مورد  زنانی  روایات  ای   در  دود:  برداشت 
د)ند که  که پیامبر انذار می)ستند  کنند و به دنبال کار)ای دیگر برای رفت  به بهشت  نمی

 چنی  زنانی ا)ل دوزخ )ستند نه زنان دیگر. 
روی احساسات و عواطف  جلولیری زنان از دنباله  برداشت سود: ای  روایات در باب

عصبانی شود و احساسات بر وی غلبه کند و حق    )ر زنی که زودفرماید:  یباشد و ممی
 .م95-94  ص1397دحسینی زیدی و )مكاران  « را به جا نیاورد جهنمی خوا)د بود)مسر 

روش  است که احتمالات معنایی باید با مت  روایات تناسب و )مخوانی داشته باشند.  
وج )یچ  به  اول  روایت  احتمال  از  ده    إ فاول 

ّ
النارأ ن فِ  کنّ  دکتر دود    إ فم  

ّ
حطب  أ ن کنّ  کتر

م
ّ
ساء أقلّ م و سود دجهن

ّ
الن جهنمی    به علت     زیرا در ای  روایات   شودم برداشت نمیومن 

است. شده  تصریح  زنان  اکثر  »  بودن  فرمود:  اول  روایت  انتهای  بحَقِّ  در   
ٌ
كنّ كافرات

ّ
إن

 لولِ ما  در انتهای روایت دود )م فرمود: »  .«أزواجِكنّ 
ٌ
 رحیمات

ٌ
 مُرضِعات

ٌ
 والدات

ٌ
حاملات

ارَ 
ّ
 منهنّ الن

ٌ
یة
ِّ
 مُصَل
ْ
ت
َ
ل
َ
خ
َ
ِ إلَ بعولتهنّ ما د هنّ  فرمود: »نی   در انتهای روایت سود    .«یأتی 

ّ
لِْن

 الرّضا 
ُ
بِ مؤمنات

َ
ض
َ
غ
ْ
 ال
ُ
 .«كافرات

در روایت اول و دود به برداشت دود تصریح شده است و     شودکه ملاحظه میچنان
زنان   )ستند.  جمع  قابل  )م  با  برداشت  دو  ای   البته  سود.  برداشت  به  سود  روایت    در 

دو از  روایت   ای   لرفتاریجهت    مخاطب  و  آسیب  حقوق  نكردن  رعایت    اند: دچار 
 شان. غلیان احساسات منفی در ای ؛شو)ران خود

نویسندلان   تلاش  مقاله  تماد  )مكاران   دمحترد  و  زیدی  ص1397حسینی    بعدمبه  95  
رد   به  او معطوف  )یچبرداشت  که  است  آن    ل  در  روایات محل بحث  ظهوری  از  کداد 

   اندذکر شدهای  مقاله    صفحات     آیات  روایت و دلیل عقلی که طینداشتند. پس اساساً 
لیری کلی  جهتشان  مقاله  ۀ توانستند در مقدملان محترد می. نویسند اندفایده و اضافهبی

ای  مطالب  لازد  ت را خلاصهاسلاد در مورد جنسی  بیان کنند. به جای مطرح کردن  وار 
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تا می ان دلالت   لردندبررسی  مستقلاً د و مت  روایات  ونبود روایات به صورت کامل نقل ش 
مثلاً  شود.  معلود  می  آنها  دود   و  اول  روایت  در  »کّ «  ضمیر  احتمال  از جهت  دو  توان 

 مطرح کرد:  
: مخاطب ای  کلمات لروه خاصی از زنان بودند که پای سخ  پیامبر  احتمال اول

)م   مصداکرد نه  بودند   )م  ۀنشسته  در  و مكانزمان  ۀ زنان  احتمالاً )ا  برای    )ا.  زنان  ای  
اند و به آنان  لذشتهمی  کنار آنان از    مصدمطلب نادرستی تجمع کرده بودند و پیامبر اکرد

 اند. تذکر داده و به اشتباه بودن کار)ایشان اشاره کرده
 . یند)ا)ا و مكانزمان ۀزنان در )م ۀمخاطب ای  کلمات )م احتمال دوم:

می آن  تقویت  و  کید  تأ و  اول  احتمال  بیان  با  محترد  شبهه  نویسندلان  ای   به  توانستند 
 پاسخ بد)ند.  

ای  دود  نتیجهمورد  در  محترد  نویسندلان  روایات    لیری  که  نقل  از  خانواده  )م   بعد 
لویند و  متناقض سخ  نمی  م دبیتا)ل  بحث چنی  شد که اولاً   ۀنویسند: »پس نتیجمی

و      لذا معنا ندارد که بیان نمایند زنان )م بیشتری  افراد و )م کمتری  افراد جهنم )ستند
از مرد)ا  برخی از حورالعی    بر طبق روایات  ثانیاً  )ا )مان زنان زمینی )ستند و تعدادشان 

    فضای خانواده با تمكی  زن بوده است  به استحكاد  م دبیتا)تماد ا)ل  و ثالثاً    بیشتر باشد
شده صادر  روایات  ای   )ملذا  کنار  در  روایات  ای   و  داد    اند  خوا)ند  کاملی    « معنای 

 .م103  ص 1397حسینی زیدی و )مكاران  د
  . « نبود که »زنان کمتری  افراد جهنم )ستند  شده چنی  مطلبیروایات نقلدر بی   اما  

نویسندلان  أ مت  نداشتهمحترد  سفانه  نظر  روایات دقت  معنای  از   در  اشتباه خود  برداشت  و 
 اند.  لیری بیان کردهروایات را در نتیجه

 هی به تعارض روایات توج بی   . 2-2-2
لرفت  تر مورد تدقیق قرار میباید بیش   بحث است  وایت سود که معارض با روایات محلر 

جمع بی     شد و درعنوان محور اصلی بحث به بررسی سندی و دلالی آن پرداخته میو به
لروه   یک  ترجیح  یا  آنها  روایات  میاز  صورت  ا)می تلاش  ای   با  روایتی  که  لرفت.  ت 

سادلی نقل شده و بدون بررسی از کنارش عبور سره کند  بهتواند تكلیف بحث را یکمی
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لویند بیشتر  که مردد میای آیا پرسید:   م  دفضیل از اماد صادق  ! در ای  روایتشده است
ای  سخ  صحیح    گونهفرماید: »چ می  م د  صحیح است؟ اماداندجهنمیان در قیامت زنان

ری از یک سنگ دُرّ  که )ر مردی در آخرت با ) ار نفر از زنان دنیا در قصدرحالی   باشد
 . م468  ص3  ج 1413دصدوق  « کندازدواج می

»ع است:  صورت  ای   به  یسار  ب   فضیل  تا  صدوق  ب   طریق  موسی  ب   محمّد    
عنه  یرض  -المتوکّل عل  -اللّه  السعدآباد  یع   الحسی   أب  یّ ب   ب   أحمد  اللّه    یع   عبد 

أب  یّ البرق اب   أبیه ع   ب     یع   یسارأعمیر ع  عمر  ب   الفضیل     1413صدوق   د«  ذینة ع  
ص4ج سعدآبادی   .م441   وجود  صحیح   با  فضیل   تا  صدوق  طریق  می  اما  شود  ارزیابی 

ج 1415داعرجی    ص2   ج1412علیاری     ؛172   ص7   الر     م720   طریق    فرضبهو  صحیح  ای  
استحداقل  نباشد    سند  قوّت  در    . دارای  مجلسی  درروضهلذا  روایت   بارۀ    ای  

 .م515  ص8  ج1406دمجلسی  « کالصحیح  یالقو  ی»وروی الفضیل ف نویسد: می
 است:   شدنیبه دو صورت حل  دلالت  تعارض بدوی ای  روایاتنظر اما از 
النارأ یت اول و دود که محور بحث بود  ». در رواالف کنّ فِ  یا »کتر کنّ حطب  أ «  کتر

م
ّ
بودجهن شده  بیان  دربار   که درحالی   «  س   ۀ آنچه فضیل  »ؤ آن  است:  ای   َ ال کرد 

َ أكتر  
ّ
إن

ساءُ 
ّ
ار یومَ القیامة الن

ّ
دومی را رد کرد و    م دتفاوت است. اماد صادق    بی  ای  دو  .«أهل الن

ای  روایت منافاتی با تعبیر اول ندارد. به بیان دیگر  در روایات قبلی فرموده بودند: »بیشتر  
ای  تعبیر از اماد استفسار کرد:    ۀفضیل دربار    اما در ای  روایت   ا)ل جهنم )ستند«   زنان

یعنی بیشتر جهنمیان زن    بیر را نفی فرمودای  تع  م د»بیشتر ا)ل جهنم  زنان )ستند« و اماد
زنان« یک   بیشتر  بودن  باشند. »جهنمی  زنان جهنمی  بیشتر  ندارد که  منافاتی  اما  نیستند. 

است بود  مطلب  آمده  دود  و  اول  روایت  در  مطلب  و    که  جهنمیان«  بیشتر  بودن  »زن 
 . دیگری است که مضمون روایت فضیل بود 

فرمود که  قبلی  روایات  در  زنانب.  »بیشتر  یسار     :  ب   فضیل  )ستند«   جهنم  ا)ل 
ای  مطلب را   م دشوند. لذا از امادکه فقط اندکی از زنان وارد بهشت میچنی  پنداشت  

اماد فرمو نی     م دپرسید.  پاسخ  میددر  بهشت  داخل  زنان  از  »بسیاری  د:  مجلسی  شوند« 
 .م515  ص8  ج 1406
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 کتاب من لا یحضره الفقیه توجهی به روایت  بی   . 3-2-2
محترد   قرانویسندلان  نقل  از  روایت  یبعد  روایات   از  صحیح  برداشت  فهم  در  روایی    

کرده اضافه  برمیدیگری  موضو   اصل  به  که  جااند  و  مقدم   لردد  در  به    ۀداشت  مقاله 
خوانیم:  شد. در ای  روایت میمی  اصورت منظم در کنار سایر روایات اصلی  نقل و معن 

فرمودند:  آنان  ایستادند و خطاب به     از کنار لرو)ی از زنان عبور کردند  مصدپیامبر اکرد
م  از میان زنانی که کاستی در اندیشه و عقیده دارند  )یچ کس را در ربودن     )ا»ای زن

اندیشم که در روز رستاخی  بیشتر  چنی  میاد و ای شما ندیده  ۀپایعقل از خردمندان  )م
باشید شما  دوزخ  می  .ا)ل  شما  از  داریدپس  توان  در  که  قدر  )ر  خداوند     خوا)م  به 

تقرب جویید« او  به  و  ن دیک کنید  را  الله  .ع وجل خود  یا رسول  پرسید:  زنان  از     یكی 
نقصان دی  و عقل ما به چیست؟ فرمود: »نقصان دی  شما )مان حیضی است که به آن  

می نمیدچار  نماز  مدتی  تا  و  نمیشوید  روزه  و  )مان  خوانید  شما  عقل  نقصان  لیرید. 
 .م391  ص3  ج 1413دصدوق  « صف مرد استشهادت شماست که شهادت زن ن 

به آن توجه نشده  در مقالۀ مذکور  سفانه  أمهمی وجود دارد که مت   ۀدر ای  روایت نكت 
ارِ یومَ القیامة  إتِّ »تعبیر     است. در ای  روایت

ّ
ُ أهلِ الن كنّ أكتر

ّ
 أن
ُ
که با    ذکر شده«  قد رأیت

کنّ  أ تعبیر » اماد    )مان مطلبی که در روایت فضیل  یعنی دقیقاً    « متفاوت استهل النارأ کتر
قریناش کردنفیم   دصادق به  اما  بیان شده است.  اینجا  بعدی    ۀ  در    م صدپیامبر  عبارات 

میمعلو  مق د  که  ایشان  شود  »آن  صود  که  بیشتر  با  الر  است  د)ید   ادامه  وضعیت    )می  
پدوزخ   شما  میاز  ازبرای  پس  شود.  ر  اتفاق  جلولیری  ب ای   به دستورات    ۀوسیله     توجه 

 . «ود را به پروردلارتان ن دیک کنیدالهی  خ

 گیری نتیجه 
ر   5  مجموعاً  و  نقد  مقال  6وشی  به  محتوایی  در    ۀنقد  زنان  اکثر  بودن  جهنمی  »روایات 

 ند از:  اترازوی نقد« وارد آمد. نقد)ای روشی عبارت
کل  مهمقد  صاننق   - دیدلاه  بیان  دلیل عدد  و  به  زن  مقاد  و  در مورد جایگاه  اسلاد  ی 

 )مچنی  عدد نقل کامل سه روایت مورد بحث؛ 

 عنوان روایت معارض؛ عمار ساباطی به  ۀمانند موثق روایات   عدد استقصاء کامل   -
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 به دلیل خلط بی  منابع حدیثی و عدد ذکر منبع در یک مورد؛   نادت تی در اسدقبی -

 منقول در ابتدای مقاله؛ روایت  تکتری  بخش از نادرست مهم ۀترجم -

ناکافی  - تعلیل  یبه دلیل اجمال در توضیح قرا   توضیحات  بیان    روایی و اجمال در 
 بعد از امر؛

 :  بحث سندی مقاله است سه مورد از نقد)ای محتوایی مربوط به  
اصحاب اجما  بوده و  که وی ج ء  حالیدر    تشكیک در وثاقت حس  ب  محبوب  -

 دارد؛   توثیق خاص

و عدد     اندتضعیف محمد ب  سنان که بسیاری از ب رلان وی را مورد وثوق دانسته  -
 توجه به جهالت عمرو ب  مسلم؛ 

ابی  ۀلویی دربار تناقض  - ب   توثیق کرده و در   ۀحم  علی  را  او  بطائنی که در جایی 
 اند. که از سران واقفیه بوده  روایتش را تضعیف نمودهجایی به دلیل ای 

 :  حث دلالی مقاله استسه مورد از نقد)ای محتوایی مربوط به ب
شده و بیشتر  نادرستی برداشت معنایی در جایی که سه برداشت از ای  روایات ذکر    -

 وجه ظهوری در آن ندارند؛  ل است که ای  روایات به )یچحجم مقاله برای رد برداشت او 

روایات  - تعارض  ترسیم  دست   عدد  روایات  داشت  جا  به  ۀکه  را  معارض  سود  عنوان 
جمع بی  روایات و رفع تعارض یا ترجیح یک دسته  کردند و در  ای  باب مطرح می  روایات

   نمودند؛از آنها تحقیق می

کتاب  بی  - در  صدوق  شیخ  روایت  به  الفقیهمن  توجهی  آن    لیحضره  ذیل  در  که 
 . د)دپاسخ شبهه را می ای وجود دارد که کاملاً قرینه
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Many sources tell the story of Imam Hādī, reciting poem 
in the court of Al-Mutawakkil.. This paper aims to provide 
evidence and reasoning suggesting that the individual who 
performed the poem in Al-Mutawakkil's gathering was not 
Imam ‘Alī ibn Muḥammad al-Hādī, the tenth Imam of the 
Shi'a. Instead, it was ‘Alī ibn Muḥammad al-‘Alawī al-
Ḥimmānī, a prominent Shi'a poet and the Shi'a 
community's leader (naqīb) of his time.  

By analysing both internal and external evidence, this 
article concludes that the common attribution of this poem 
recitation to Imam Hādī (p.b.u.h) is erroneous. The article 
examines studies on narrators and biographical accounts. 
It also reviews pertinent Hadith and historical data. 
Additionally, the article scrutinizes manuscripts and 
evaluates specific literary works. 
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)ع( نزد  ی به امام هاد   ی صحت انتساب شعرخوان   ی بررس 

 ی متوکل عباس 
 2قناعتگر ی مصطف 1،یدخان یمهد محمد

م. مسننننن ول  سنننننندهینود رانیههههه خراسهههههان  مشههههههد  ا یهههههۀعلم ۀسهههههطح سهههههه حهههههوز  ۀآموختههههه دانش. 1
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 mostafaghanaatgar@yahoo.com. رانیخراسان  مشهد  ا  یۀعلم  ۀ. مدرس و پژو)شگر حوز 2
 چکیده  اطلاعات مقاله

 
 : علمی پژو)شیمقاله نوع

 
 11/06/1402: افتیدر خیتار

 20/06/1403: رشیپذ  خیتار
 

  : هاواژهکلید 
بددن  یعلدد  ،یالددذهب، شددعرخوانمروج

مّانیمحمد، امام هاد  .ی)ع(، ح 

 

محدددثان و  ی)ع( در مجلددس متوکدد  را برخدد یامام هدداد  ی  شعرخوان  یماجرا
و  نیقددرا ۀآن است که با ارائدد  یدر پ رون  یپ ۀاند. مقالمورخان گزارش کرده

بددن   یکه در مجلس متوک  شعر خوانده، امام عل  ینشان دهد کس  یشواهد
ان یبددن محمددد علددو   ینبوده، بلکه عل  هیامام دهم امام  ،یمحمد هاد مددّ  ،یح 

در عصر متوکدد  بددوده اسددت. توجدده بدده شددواهد   عهیش  بیشاعر مشهور و نق
و  یییحددد یهاافتددهی ،یو تراجمدد  یرجال یهایبررس ،یمتنو برون  یمتندرون

نشان   ،یکتب ادب  یبرخ  یو بررس  یخط  یهامرتبط، دقت در نسخه  یخیتار 
)ع( یبددر امددام هدداد یشددعرخوان  نیو مشهور  داستان ا  جیرا  قیکه تطب  دهدیم

 بوده است.  نادرست

د م نه د متوکهل یبهه امهاد )هاد  یصحت انتسهاب شهعرخوان  یم. بررس1403. ددخانی  محمدمهدی؛ قناعتگر  مصطفی  استناد:
  https://doi.org/10.30513/hd.2024.5484.1208. 70-51م   13د7   حدییی  یهاآموزه.  یعباس
                                             .سندلانی© نو                                                                    .یرضو  ی: دانشگاه علود اسلامناشر
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 مقدمه 
ل ارش اماماناعتبارسنجی  به  منسوب  موردد م)ای  دیرباز  از  حدیث     بوده توجه    پژو)ان 

اعتبارسنجی ای   با کمک سنجهاست.  )ای  )ای سندی و رجالی و در کنار آن  سنجه)ا 
اقسامش تماد  به  شده     1. است  محقق شده   مضمونی  پرداخته  آن  به  نوشتار  ای   در  آنچه 

با استفاده    د م انتساب ل ارش شعرخوانی ن د متوکل عباسی به اماد )ادیواکاوی صحت  
تطبیقی و نسخهرویكرد)ای سندی  درون  ۀاز مجموع ای     شناسانه است.متنی   اساس  بر 

عده عباسی   متوکل  خلافت  عهد  در  )ادی ل ارش   اماد  از  سعایت    د مای  متوکل  ن د 
کند. در پی  ای   کردند و خبر دادند که ایشان در من ل خود سلاح و کتب نگهداری می

ن پس از تفتیش به  ااماد فرستاد. مأمور   ۀتفتیش به خانبرای  ای را شبانه  سعایت  متوکل عده
ای شراب چی ی دست نیافتند و اماد را شبانه به مجلس متوکل بردند. متوکل به اماد کاسه

روبه اماد  مخالفت  با  که  کرد  از  تعارف  سپس  شد.  شعری    ایشانرو  برایش  که  خواست 
 شد.  ویبخواند. اماد با اصرار متوکل نُه بیت شعر خواندند که باعث تغییر احوال 

  لونالون  ای  است که ای  واقعه میان  یرو با تكیه بر تجمیع قراپژو)ش پیش    ۀفرضی 
ابوالحس   علی »با    امادبلكه تشابه اسمی     وقت عباسی واقع نشده  ۀو خلیف   د ماماد )ادی

منابع       سبب خطای در تطبیق شده است. برای اثبات ای  فرضیه«ب  محمد علوی  شاعر 
 است.  شدهلونالون تاریخی  حدیثی و ادبی مرتبط  بررسی 

. در یک  است  لرفته   دو پژو)ش مستقل صورتد مشعر منسوب به اماد )ادیدربارۀ  
است. نویسندلان آن پژو)ش  پیشینه و    پژو)ش به بررسی سیر تطور ای  شعر پرداخته شده

از ای  شعر    اماد   که در نتیجه  دانندمی  د متولد  ای  شعر را متعلق به قبل از زمان اماد )ادی
بهره   متوکل  انشاد کردند  بردهدر مجلس  را  آن  ای    و  انشانه  باشند  که  نژاد؛  دداداش   کرده 

  د ماماد )ادیانشاء   را    ای  شعر    م1396   دذاکری  ای دیگر مقالهاما نویسندۀ    .م1396شریفی   
 2. بردآن را قبل از اماد زیر سؤال می ۀ و پیشین  داندمی

 
  ترتیبالسندی به  النقد  منطق  و  الإمامیه  التجربة  فی  المت   نقد  )ایالله با ناد حب  حیدر  شیخ  کتاب    دو  نمونه   . برای1
 .پرداخته است سندی و مضمونی )ایسنجه بیان به

 .بخواند را دیگران  شعر   یعنی شعر انشاد اما کند  خلق را شعری  خودش شخص یعنی شعر . انشاء2
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)ای یادشده )یچ یک به بررسی صحت انتساب ل ارش شعرخوانی ن د متوکل  پژو)ش 
    اند. به دیگر سخ عنه دانستهنپرداخته  بلكه صحت آن را مفروغ  د معباسی به اماد )ادی

است و نه شخص    د م«اماد )ادی»که علی ب  محمد در ل ارش  )ا  ای در ای  پژو)ش
پیش  است.    دیگر  مسلم فرض شده ای  مس  برای نخستی   رو لذا مقالۀ  به  پرداخته ئ بار    له 

 است.
ای    لا)ی داده میمقاله  در  ای  آ نتیجه   از  انتساب یک  و فارغ  شود که لا)ی برای 

  نیازمند نگا)ی تطبیقی و رجو  به منابع مختلف تاریخی و ادبی  دحدیثم  ل اره به اماد 
مانند ارزیابی استناد     شودنی  )ستیم. )مچنی  نتایج دیگری نی  بر ای  پژو)ش مترتب می

به شعرخوانی     د م  توجه امامانیبه )دف پُربسامد کردن قرا  د مبه شعرخوانی  اماد )ادی
از سوی اماد    «امیرالمؤمنی  »عبارت    ردکارب  و  صحت پرداخت دَی   اماد توسط حاکم جائر

 برای حاکم جائر.
 عباسی   و متوکل   )ع( . امام هادی 1

قمری    212اماد د)م شیعیان  در سال     )ای که   حضرت علی ب  محمدل ارش  ۀبر پای
ج1407دکلینی  مفید   497  ص 2   ج1413؛  ج 1407؛ طوسی 297  ص2   قمری   214یا    م92  ص6  
قمری   220به دنیا آمدند. ایشان در سال    م228  ص1426؛ مسعودی   374  ص2  ج1381  داربلی 

ج1407دکلینی    ص1   در  م492   و  پدرشان  شهادت  از  از    حالی  پس  بیش    سال   8یا    6که 
عباسی بر مسند قدرت    ۀ چندی  خلیف   د محیات اماد )ادینداشتند  به امامت رسیدند. در  

حكمرانی زمان  بیشتری   که  علی   نشستند  متوکل  به  شوال    -  232دذوالحجۀ    اللهمتعلق 
 1. از )یچ تلاشی فرولذار نبود  دصم بیت پیامبرعداوت با ا)لنصب  بود. متوکل در    م247

 
ل ك  ان» . 1

ّ
ه عن  ه یبلغ  ه م  ن یقص  د  وك  ان بیت  ه،  ولْه  ل الس  لام علی  ه طال  ب أتی  ب  ن لع  لَ ال  بغض ش  دید  المتوك  

ّ
  أن  

ّ
 یت  ولَ

 
ً
ث عب    ادة ندمائ    ه جمل   ة م    ن وك   ان وال    دم،  الم    ال بأخ   ذ  وأهل    ه علی   ا

َّ
  وك    ان المخن   

ّ
ة ثیاب    ه تح   ت بطن    ه ع    لَ یش   د

ّ
 مخ    د

ِ  وی  رق  أص  لع وه  و   رأس  ه  ویكشف ل ی  دی ب  ی 
ّ
ون المتوك  

ّ
ون والمغن  

ّ
،  الْص  لع أقب  ل ق  د  : یغن   ِ ِ   خلیف  ة البط  ی   المس  لمی 

  ب    ذلك یح    ی
ً
ل الس    لام علی    ه علی     ا

ّ
ب والمتوك        ذل    ك ففع     ل ویض    حك،  یش    َ

ً
 عب     ادة إلَ فأوم    أ  ح    اِ ،  والمنتصُ       یوم    ا

ده، 
ّ
  فس   كت یته   د

ً
ل فق   ال من    ه،  خوف   ا

ّ
ه،  فق   ام حال   ك؟ م    ا : المتوك    ،  أم   ت   ی    ا : المنتصُ     فق   ال وأخ    تی ِ   الم   ؤمنی 

ّ
ذی إن
ّ
 ال    

ك اب  ن ه  و  الن  اس من  ه ویض  حك الكات  ب  ه  ذا   یحكیه  ولِ  ش   ت إذا  لحم  ه أن  ت فك  ل فخ  ر ،  وب  ه بیت  ك أه  ل وش     عم  ّ

ل فق  ال! من  ه وأمثال  ه الكل  ب ه  ذا  تطع  م
ّ
ِ  المتوك   ی 

ّ
وا  : للمغن  

ّ
  غن  

ً
ه لِب  ن الف  تَّ  غ  ار : جمیع  ا ه ح  ر  فِ  الف  تَّ  رأس  ه /  عم  ّ  «أم  ّ

 . م55ص  7ج  1385 اثیر اب د
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سختگیران بسیار  وی  حكمرانی  بسیار  هروش  سیاست  و  بود  عباسی  پیشی    خلفای  از  تر 
اماد )ادی  1. ای نسبت به علویان و شیعیان داشترحمانهبی سال    در  د متصمیم به جلب 

ای     م501  ص1  ج1407دکلینی     233 با  نظر داشت  او در  بود.  راستا  نی  در )می   به سامرا 
و به مدت بیست سال و نه   باشد. اماد تا پایان عمر  ایشان را از ن دیک زیر نظر داشته   روش

اقامت اجباری داشتند اماد در سامرا برای   2. ماه  در سامرا  اقامت  اتفاقاتی که در طول  از 
 ایشان در مجلس ب د متوکل است.  یارش شده  ماجرای حضور و شعرخوانایشان ل  

 )ع( مجلس متوکل و امام هادی . گزارش  2
ای  مجلس را چنی     الذهب و معادن الجوهرمروج  در    قم346علی ب  حسی  مسعودی دد

 ل ارش کرده است: 
الحس  علی ب  محمد سعایت کردند و به او لفتند که در  وای ن د متوکل از ابعده»

متوکل   دارد.  وجود  شیعیانش  از  دیگری  چی )ای  و  کتاب  و  جنگی  ادوات  وی  من ل 
لرو)ی از نظامیان ترک و غیرترک را مأمور ساخت که شبانه و بدون اطلا  کسی از ا)ل  

را در اتاقی تنها دیدند که در به    اواما     خانه  به من ل وی یورش برند. آنان وارد من ل شدند
ای  روی خود بسته  لباسی از مو بر ت  دارد  بر زمینی مفروش از ش  و ماسه نشسته  ملحفه

وعد و    ۀآیاتی از قرآن را دربار    که متوجه خدای متعال است  حالی  و در  پشمینه بر سر دارد
را در دل شب با )مان حال ن د متوکل بردند و لفتند    وین  اد. مأمور نکوعید تلاوت می

را ن د متوکل    وی)ا آمده  در من ل نبود. زمانی که  )یچ یک از چی )ایی که در ل ارش
م متوکل  لساری مییبردند  خلیفه  وقتی  بود.  شرابی  در دستانش جاد  و  دید     اوکرد  را 

پیال  متوکل  نشاند.  در کنارش  و  تعظیم کرد  را  به    ۀوی  را  میان دستانش    ابوالحس  شراب  
کرد.   آمیخته  ای  لفت:    ویتعارف  شراب  با  تاکنون  م   لوشت  و  خون  امیرالمؤمنی ! 

کرد. سپس لفت شعری   معاف  را  نی  وی  متوکل  معاف ک .  آن  نوشیدن  از  مرا  نشده  
بپسندد را  آن  که  بخوان  می  و ا  .برایم  شعر  کمتر  لفت  جواب  لفت:  در  متوکل  خوانم. 

 
ل  إنّ »  .1

ّ
مه  من  یبغض  كان   المتوك

ّ
ما   بیته،   وأهل   علَ  محبّة  فِ   والواثق  والمعتصم  المأمون:  الخلفاء   من  تقد

ّ
  كان   وإن

 . م56ص  7ج  1385 اثیر اب  د «لعلَ والبغض بالنصب اشتهروا  قد  جماعة  ویجالسه ینادمه

امُ »  .2 حَّ
َ
ف
ْ
صُورِی  عَنِ   ال

ْ
مَن
ْ
بِیهِ   عَمِّ   عَنْ   ال

َ
الَ   أ

َ
الَ :  ق

َ
   ق

ً
مَامُ   یوْما ِ
ْ
د    بْنُ   عَلَِ   الْ  هِمَا )  مُحَمَّ

َ
مُ   عَل

َ
لَ بَا   یا (:  السَّ

َ
   مُوشَ،   أ

ُ
رِجْت
ْ
خ
ُ
 أ

 
َ
ى مَنْ  سَُّ  إِلَ

َ
   رَأ

ً
رْها
ُ
 .م281ص   1414طوسی  د« ك
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 :    باید شعری بخوانی. وی خواند ای نیستچاره
 الأجبههال تحرسهههم  قلل  باتوا علی

 

 غلههب الرّجههال فمهها أغنههتهم القلههل 
 

 واستن لوا بعههد عههّ  عهه  معههاقلهم
 

 !فههأودعوا حفههراً یهها بههئس مهها ن لههوا 
 

 نادا)م صارخ مهه  بعههد مهها قبههروا
 

 ؟الأسهههرّة والتّیجهههان والحلهههلأیههه   
 

 کانههت منعمههة  یأی  الوجههوه التهه 
 

 ؟م  دونههها تضههرب الأسههتار والكلههل 
 

 فأفصح القبر عنهم حی  سههاءلهم
 

 قتتههلیتلهها الوجههوه علیههها الههدّود  
 

کلوا د)ههراً ومهها شههربوا  قد طالما أ
 

کلههو   کل قههد أ  افأصبحوا بعد طول الأ
 

 وطالمهها عمههروا دوراً لتحصههنهم
 

 اففهههارقوا الهههدّور والأ)لهههی  وانتقلهههو  
 

 وطالمهها کنهه وا الأمههوال وادّخههروا
 

 االأعههداء وارتحلههو  یفخلفو)هها علهه  
 

 أضههحت منههازلهم قفههراً معطلههة
 

 1وساکنو)ا إلی الأجههداث قههد رحلههوا 
 

)مراوی   بودند    ۀلوید:  مطمئ   و  نگریستند  شفقت  با  محمد  ب   علی  بر  حاضران 
به   عباسی  می  ویمتوکل  قسم  رساند.زیانی  خدا  به  لوید:  به   راوی  ای اندازهمتوکل 

ریش که  لریست  شدطولانی  تر  اشک  از  سپس    .)ایش  افتادند.  لریه  به  نی   حاضران 
به   و  ببرند  مجلس  از  را  شراب  داد  لردن    وی دستور  به  دَینی  آیا  اباالحس !  ای  لفت: 

بله چهارلفت  اوداری؟   داد    :  دستور  متوکل  سپس  دینار.  به    چهار) ار  دینار    وی ) ار 
  .م77  ص4  ج1425دمسعودی   «را با احتراد به من لش فرستاد   و او پرداخت کنند

 
قل.  1 بر  دپادشا)انم  حال  ۀترجمه:  در   آوردند   روز  به  را  شب  ن  یکو)سار)ا  مردان  پاسدار  رومند یکه  آنان   یاز 
امنشان به    ی)اگاهی)ا ع ت از جا)ا نتوانستند آنان را داز خطر مرگم بر)انند.// آنان پس از مدتقله  ی ول  کردند یم
که به خاک سپرده  !.// پس از آنیمن ل و آرامگاه بد  چه)ا دلور)ام جا لرفتند که  شدند و در لودال  دهیکش  ریز 

در    ی)افاخر؟.// کجاست آن چهره  ی)ا)ا و لباسبند)ا و تاجبرآورد: کجاست آن دست  ادیفر   یادلریشدند  فر 
پرورش نعمت  و  پرده  افتهیناز  احترامشان  به  مکه  کردزدندی)ا  اکنون  داد:  پاسخ  آنها  طرف  از  لور  سر   .//  بر  )ا 

امروز آنان که   یول  دند یخوردند و آشام  ایدر دن  یاند.// آنان مدت درازبرخاسته   هی)ا با )م به ستآن چهره  دنخور 
غذا   یچ )مه  ۀخورند خود  کرد  یبودند   و  خانه  ی)احشرات  چه  شدند!.//  ل ند    یی)اقبر  از  را  آنان  تا  ساختند 

)ا را ترک لفتند و به من ل قبر شتافتند!.// چه  )ا و خانواده خانه    یا   یسرانجاد پس از مدت   یروزلار حفظ کند  ول
)ا و  دشمنان خود والذاشتند!// خانه  یآنها را ترک لفتند و رفتند و آنها را برا  ۀ)م   یانبار کردند  ول ی اموال و ذخائر

 . شتافتند کیتار  یلور)ا یشد و ساکنان آنها به سو  لیتبد )ارانهیآباد  آنان به و  ی)اکاخ 
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و است  مسعودی اولی  کسی است که ای  مجلس را ل ارش کرده  باید توجه داشت  
یافت نمی  بر   مقددمنبعی  باره  تنها درای نه پسی بلكه     شودتاریخ وی  مسعودی  از     منابع 

لری  مسعودی اشاره کرده باشند یا  اند. آنان چه به واسطهو از وی نقل کرده  تأثیر لرفته
به را  ماجرا  باشند   کردهدنكرده  ل ارش  مسعودی  )مانند  اب    اند قت  در  مانند  خلكان 

   1408کثیر   داب   البدایه و النهایهکثیر در  و اب   م272  ص3  ج1900خلكان   داب   عیانالأ   وفیات
نبرده  م19  ص11ج از مسعودی  نامی  در  که  ذ)بی  یا  ج1413دذ)بی     السلام  تاریخ اند    18  

به   م64  ص1  ج1379دحلی     المامه  ةمعرف  فیالکرامه    منهاجو علامه حلی در    م199ص که 
نی  ذکر ای  ل ارش در یک کتاب تاریخی  مانع از آن    اند. نقل از مسعودی تصریح کرده

سخنی   )ر  چه  نشود   اطلاق  آن  بر  »حدیث«  اصطلاح  که  معصوماند م  نیست  به  که 
 باشد  حدیث خوانده شده است.  منتسب شده

انی 3 م   . علی بن محمد بن جعفر ح 
ابوالحس   علی ب  محمد ب  جعفر ب  محمد ب  زید ب  علی ب  حسی  ب     ابوالحسی / 

؛ 87  ص3  ج1416  دامینی   مد دیباجه و از نسل زید شهید استطالب  پسر محعلی ب  ابی
ج1422العمری    ص1   تبری ی   386   مدرس  ج1369؛  ص2   ابتدای خلافت    .م70   در  پدر وی 

    اما قیامش بر ضد عباسیان به نتیجه نرسید و پس از شكست   بر حكومت شورید   مأمون
. پس از فوت درلذشتو در )مان جا  لردید    از آنجا به خراسان تبعید  به بغداد برده شد و

تنها در  . علی نهکرددر آنجا رشد     علی   اش به کوفه تبعید شدند و فرزندشوی  خانواده
علویان کوفه وی را نقیب و مهتر خود قرار  و    ب  بلكه در شرعیات نی  استاد بودشعر و اد 

از نویسندلان  ج  طبقه بودزیست و با اماد )ادی )میدادند. او در عصر متوکل م    1دجمعی 
 .م6514ص

ادامه بیان قرا   در  پرداخته خوا)د شد که نشان مینی  یبه  علی ب   د)د  متنی و سندی 
مّانی شاعر است.   نیست د ماماد )ادیمحمد در ل ارش مجلس متوکل    بلكه ح 

 ن ی . بیان قرا 4
قرا ای   از  که  یبرخی  دارد  دلالت  محمد»   ب   نقل    «علی  )ادیدر  اماد   د ممسعودی  

  « علی ب  محمد»دلالت دارد که     نیست. برخی از ای  قرائ  نی  اف ون بر دلالت یادشده
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   ما در ای  خصوص  در ل ارش  علی ب  محمد ب  جعفر حمّانی شاعر است. روش اثبات
 .   و تراکم ظنون استیتجمیع قرا

 متنی درون   ۀ . قرین 1-4
  د متواند اماد )ادی  فرد نامبرده نمیالذهب  مروجمتنی     درونیبه شماری از قرا  توجه  با

  مروج )ا از  قولباشد. در ابتدا باید به نقل کامل مسعودی توجه کنیم  چراکه در اکثر نقل
؛ سطوری که برای   تماد کلاد مسعودی نقل نشده و چند سطر حذف شده استالذهب

 )دف ای  پژو)ش  مهم است. 
الحس  علی ب  محمد ب  علی ب   ومتوکل به اب»  لوید:مسعودی پس از ذکر سند می

عباس   ۀپسران پدرت دربار   لفت:  درضمطالبجعفر ب  محمد ب  علی ب  ابی  ب ی  موس 
شخصی    ۀفرزندان پدرد دربار    ایشان لفت: ای امیرمؤمنان  ؟لویندب  عبدالمطلب چه می

   است  که خداوند اطاعت فرزندانش را بر مردد و اطاعت او را بر فرزندانش واجب کرده
  متوکل ]که پاسخ را موافق میل خود یافته بود[ به او صد   !توانند بگویند؟ج  نیكی چه می

کرد عطا  در)م  می«) ار  ادامه  در  مسعودی  پاسخ »لوید:  .  ای   از  ایشان  اصلی  منظور 
وافترض طاعته علی بنیهم وجوب اطاعت از  است؛ داطاعت او را بر فرزندانش واجب کرده

که با اشاره و تعریض دو تقیهم آن     دستور)ای خداوند دو نه عباسم بر فرزندان عباس بود
محمد  سعایت از علی ب     ۀمسعودی واقع. سپس  م77  ص4  ج1425دمسعودی     « کرد  را بیان 

می نقل  را  وی  شعرخوانی  نشانو  نقل  دو  ای   توالی   در    ۀد)ند کند.  حتی  که  است  ای  
زمانی میان آنها  علی ب  محمد  )ر دو داستان  یک نفر باشد. حال آن یک   ۀصورت فاصل 

 است یا علی ب  محمد الحمانی؟  د منفر  علی ب  محمد الهادی
  پردازد به قیاد یحیی ب  عمر طالبی می  بالله مسعودی ضم  نقل وقایع خلافت مستعی 

شد  وی  قتل  به  منجر  ج1425مسعودی   د  که  ص4   می  .م122   نقل  کشته او  )نگاد  که    کند 
او پرداختند. در آنجا    سراییافراد زیادی به مرثیه  شدن یحیی  مردد بر وی بسیار لریستند و

.  شودسرایان یاد میای  مرثیهعنوان یكی از  به  العلوی الحمانی   از علی ب  محمد ب  جعفر
نقل چند شعر میمسعودی   از  علی  پس  فرد )مان  ای   العلوی  لوید  ب  محمد ب  جعفر 
که اشاره    است  محمد  ب   علی  جایگاه  به  سپس  است.  علوی  اسماعیل  مادری  برادر 
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   1425مسعودی   د  مدرّس و زبان ایشان در کوفه بود  کند که وی نقیب علویان  شاعر ومی
 .م122  ص4ج

قصد    علی ب  محمدزمانی که شنید    1بالله دمتوکلم ابواحمد موفقاف اید:  مسعودی می
ش  آزاد  شعری برای او سرود   که وی در حبساما پس از ای    قیاد دارد  او را حبس کرد

را  و    کرد ج1425مسعودی   دساخت  کوفه    ۀ روانوی  ص4   که ج ئیات    .م77   ل ارش    ای  
بدربارۀ   است   مّانی  متوکل کهح  مجلس  ماجرای  بیان    ا  است مسعودی  ی  )مخوان  کرده 

در ای  متوکل  شعرخوانی  ر)ایی پس از شعرخوانیم.  به دستور  دقصد قیاد  احضار    دارد
د که در کنار  نآینا)مخوان به نظر می  «حضور در مجلسو »  «حبسموضو  »  بی   فقط

و احتمال اختلاف راویان از یک ماجرای واحد که امری پُربسامد است    )اتعدد )مخوان
دقت شود ای  مطلب  یک قرینه است و نه دلیل. ادعا ای  نیست که    اغماض است.  قابل

 تنهایی کافی در اثبات ادعاست. تجمیع قرای  و حساب احتمالات  مهم است. )ر قرینه به
 خطای کاتبان   ، نَسبی   –تشابه اسمی    ، . اختلاف در نسخ 2-4

نُسَخ   کتابت  در  خطایی  ماجر   چه   است  داده رخ    الذهب  مروج  خطیلویا  نقل  ای  در 
 لونه آمده:  چند مجلس متوکل  نسب علی ب  محمد

موسیابی »  - ب   علی  ب   محمد  ب   علی  ب     الحس   علی  ب   محمد  ب   جعفر  ب  
لویا    .م293  برگ  ق336تا    333  بی   «الف»مسعودی  د  « طالبالحسی  ب  علی ب  ابی

و بعداً بالای سطر و بی     از مت  نسخه افتاده  ماست  د مآن علی که اماد سجادد   «ب  علی»
 است.  کلمات اضافه شده

موسیابی »  - ب   علی  ب   محمد  ب   علی  ب     الحس   علی  ب   محمد  ب   جعفر  ب  
نسب از اماد     در ای  نسخه  .م250برگ    ق.336تا    333  بی   «ج»مسعودی  د  «طالبابی
 . است کتابت نشده د متا امیرالمؤمنی  د مباقر

ب  موسی»  - ب  علی  ب  محمد  بی   «ب»مسعودی  د  «علی    برگ  ق336تا    333  
 . است اش کتابت نشدهآمده و ادامه د منسب تا اماد کاظم  در ای  نسخه .م292

 
  أخوه   كان  بالله   الموفق  ولقبه  أحمد   أبا   یكتِّ   بالله،   المعتصم  محمد   بن   الله   علَ  المتوكل  جعفر   بن  محمد »  .1

 .م125ص   2ج   1417بغدادی  خطیبد  «جعفر ابنه  بعد  العهد  ولِیة له عقد  قد  المعتمد 
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د)د در تطبیق علی  نمی  در ثبت نسب علی ب  محمد  اجازهقلم کاتبان    ای  تشویش  
)ادیب    اماد  بر  کنیم.بی  د ممحمد  عمل  می  محابا  را  کاتبان  خطای  ای   توان  عامل 

در اسم  اسم پدر  کنیه  نسب و طبقه دانست    د ممشابهت ناد حمانی  شاعر با اماد )ادی
ب    علی  ب   حسی   ب   علی  ب   زید  ب   محمد  ب   جعفر  ب   محمد  ب   علی  دابوالحس  

که مراد  یعنی خود  مسعودی »علی ب  محمد« ثبت کرده و کاتبان به تصور ای    طالبمابی
 اند. وی اماد )ادید م است  باقی نسب را تا علید م اضافه کرده

   نقل شده  د مماجرایی شبیه به ای  واقعه برای اماد )ادی   که در منابع شیعیشاید ای 
  تأثیر نبوده بی  الذهب  مروجن اشاره خوا)د شد  در ای  خطای کاتبان  عمدتاً شیعی   ه آکه ب 
آفری   در آن نقش  د م. کاتبان شیعی به دلیل ارتكاز یک داستان مشابه که اماد )ادیباشد

)ر     به )می  دلیل  .است  د ماند که ای  علی ب  محمد نی  اماد )ادی)ستند  تصور کرده
 اند. کدامشان نسب را در کتابت به شكلی متفاوت از یكدیگر ثبت کرده

از  پژو)شگرانی مانند شوقی ضیف لویا به نسخه اند  دسترسی داشته  الذهب   مروجای 
ب  اماد د)م شیعیان ثبت ن که نسب علی ب  محمد   بیان خوا)د    است.   بودهه شكل نسب 

 د)د.  احتمال خلاف  علی ب  محمد را بر حمانی  شاعر تطبیق می بدون اشاره به  اوشد که 
انی   ۀ پروند   . 3-4 م   سیاسی  علی بن محمد ح 

  د ماماد )ادی   که علی ب  محمد نامبرده در ل ارش مجلس متوکل  بر ای یاز دیگر قرا
نحو  می  ۀنیست   متوکل  اوست.  از  متوکل  دوَلَد  پرسش  پدرت  فرزند/فرزندان  نظر  لوید 

 عموی پیامبر چیست؟   در مورد عباس ب  عبدالمطلب مبیکأبیک/وُلد أ
پیش از  باید  بیشتر   تبیی   حكومتزمینهبرای  باشیم.  لاه  آ تاریخی  اسلامی ای    )ای 

درت خود  تر چتر قراحت   پیوسته در پی کسب مشروعیت )ستند تا بتوانند با استفاده از آن
سلط  تحت  مردمان  سر  بر  بگستراند.    ۀرا  و  خود  سلطه  بتواند  حكومتی  الر  است  واضح 

مردمان میان  را  خود  پشتوانه   حكومت  به  حكمرانیمستند  مسیر  کند   شرعی  را    اشای 
است. کرده  ایم   حكومت  بسیار  مانند  نی   در  عباسیان  خود  از  قبل  کسب  )ای  پی 

بودند برای حكومت  بودند      مشروعیت  از مشروعیت حقیقی  تهی  امویان  مانند  اما چون 
 نال یر به جعل آن پرداختند. 
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فرزند محمد ب  حنفیه  عبدالله ب   عباسیان در ابتدا مبنای مشروعیت خود را از طریق  
اثبات می ابو)اشم  به  از آنکردند. آنان میمحمد ملقب  ابو لفتند پس  به دست    )اشمکه 

یكی از خلفای اموی مسمود شد  امامت خود را به محمد ب  علی ب  عبدالله تفویض کرد  
بود و از طریق وی امامت به    عموی پیامبر   عباس  ۀکه وی نو   م297  ص  2تا  جدیعقوبی  بی 

را قبول    د معلید)د که آنان در ابتدا خلافت حضرت  خلفای عباسی رسید. ای  نشان می
می امیرالمؤمنی   خلافت  امتداد  را  خود  خلافت  و  خلافت  داشتند  مقابل   در  و  دانستند 

نداشتند. برای مثال را قبول  برادر محمد ب  علی ب  عبدالله ب      شیخی   داوود ب  علی  
به ای  مطلب تصریح کرد. وی     عباسی  ۀعباس  در اولی  روز خلافت سفاح  اولی  خلیف 

از  »)نگامی که سفاح در مسجد کوفه برای اخذ بیعت بالای منبر رفته بود  لفت:   پس 
طالب و کسی  ابی  در ای  جایگاه دخلافتم شخصی س اوارتر از علی ب   دصم رسول خدا

 .م350  ص 2  جتایعقوبی  بید «که پشت سر م  ایستاده است  قرار نگرفت
عباسی  راه خلافت را    ۀدومی  خلیف   اما عباسیان در ادامه و به )نگاد خلافت منصور

نظری  از  استفاده  با  و  اعماد»  ۀبرلرداندند  عباس«وراثت  پیامبر      بر    دصم عموی  را 
  دصم رسول خدا  حق  مقدد کردند و وی را وارث به  دصم پسرعموی پیامبر   امیرالمؤمنی 

نبود امیرالمؤمنی   خلافت  امتداد  آنان  خلافت  دیگر  تقریر   ای   با  اولاد     دانستند.  بلكه 
کتاب    عباس در  بردند.  ارث  به  عباس  از  را  باور    العباسیهة  الدول  خبارأخلافت  آنان    ای  

 شود: چنی  نقل می
للعبّ الإ  إنّ  کانت  عمّ مامة  فإنّ   اس  وسلم،  علیه  الله  صلی  أولی  النبي  کان  ه 

ثمّ  إلیه،  وأقربهم  به  ثمّ   الناس  العباس،  بن  الله  بعده عبد  بن    من  بعده علي 
الله، ثمّ  بعده محمد بن علي، ثمّ   عبد  إبراهیم بن محمد، ثمّ   من   من بعده 

فهي قائمة    مدها في ولد المهدي   المهدي، ثمّ   أبو جعفر، ثمّ   أبو العباس، ثمّ 
 . م165  ص 1  ج1391  مجهولدفیهم إلی الیوم 

لردیم. متوکل از له  به سؤال متوکل در ل ارش مورد پژو)ش بازمیئ ای  مس   به  توجه  با
سعایت وی  از  که  محمد  ب   می  علی  دربار شده   پدرت  پسران  ب     ۀپرسد:  عباس 

می چه  پرسش  عبدالمطلب  ای   از  متوکل  )دف  )مراه  آن  لویند؟  وی  بداند  که  است 
د)د او مانند عباسیان  عباس  چراکه پاسخ ای  سؤال نشان می  آنان عباس است یا علیه  بنی
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پیامبر خدا  دصمعموی  رسول  وارث  ابیمی  دصمرا  ب   علی  یا  ای     د مطالبداند  در  را 
 . کندپاسخ فرار مید)د و با زیرکی از داند. علی ب  محمد جوابی دوپهلو میجایگاه می

قرین علوی  ضد    ۀکانون   از شورشیان  علیم   دپدر   ب  جعفر  محمد  اینجاست که  سود 
علی پسرش  تحریک   با  او  بود.  بحثم  عباسی  مورد  بیعت  دشخص  و  برخاست  قیاد  به    

از پدرش  و  علی  آن می  ستاند.  بر  پیوسته  و  بودند  تا     شوریدندمخالفان دستگاه خلافت 
ب     زمانی محمد  کردکه  توبه  اعلاد  و  برداشت  قیاد  از  دست  ج1387دطبری     جعفر    8  

محمد   طبیعی  .م540-537ص فوت  از  پس  که  علی   است  نظر     پسرش  تحت  )مچنان 
تماد ای  موارد  قرینه است بر  .  ب ند تا مبادا دوباره )وای براندازی به سرش    باشد عباسیان  

 که علی ب  محمد داستان ما )می  حمانی باشد. ای 
 . دیدگاه دکتر شوقی ضیف 4-4

می نظر  نویسندهبه  اولی   ب رسد  که  حاضرای  پژو)ش  موضو   احمد    ه  دکتر  کرد   توجه 
به ل ارش مسعودی  منشد شعر را ابوالحس  علی ب  محمد   توجه  است. او با شوقی ضیف 

می مّانی  ح  به  ملقب  العلوی   جعفر  میب   او  سخ داند.  اطلا   نویسد  متوکل  به  چینان 
مّانی در خانه پایگاه شیعیان  آوری میاش سلاح جمعدادند که ح  به  کند و من لش تبدیل 

به ل ارش    سپسشوقی ضیف  من ل وی کرد.    ۀاد شده است. متوکل سپا)ی را روانبرای قی 
 . م474  392  ص4  ج1428دضیف   پردازداز تاریخ مسعودی میمجلس شعرخوانی به نقل 

ضیف  برانگی تأملبسیار    ۀنكت شوقی  که  است  کتاب    ای   را  خود  نقل    مروج مصدر 
می  الذهب   معرفی  بحث    اما    کندمسعودی  مورد  علیشخص  بر  دیباجه   را  محمد    پسر 

است که وی شاید    کند و حتی احتمال ندادهتطبیق می  یعنی )مان علی ب  محمد حمانی 
)ادی نسخه  د ماماد  وی  لویا  از  باشد.  آن  را    الذهب   مروجای  در  که  داشته  اختیار  در 

نشده کاتبان  خطای  دستخوش  محمد  ب   علی  است  نسب  که بوده  شوا)دی  جمله  از   .  
  « آل بیتک »   «بیک أولد  »جای    که بهشوقی ضیف متفاوت است ای   ۀد)د نسخ نشان می

 .م393ص  4  ج1428ضیف  د را نگاشته است
 مشابه   های لط میان دو واقعه؛ گزارش . خ 5-4

 نویسد:  می  الفوائد کنزعلی کراجكی دقرن پنجمم در محمد ب  الف. 
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به گمانم که    .اند که یکی از امامان را سلطان آن زمان احضار کرد آورده
آن امام محمد بن علی الرضا )امام جواد( بوده و آن سلطان متوک . گویند  

او وارد شد دیدش  چون و    بر  بستانی  میان  زیور نشسته در  پر  زیر گنبدی 
جام می بر دست دارد و خواست آن را به امام دهد. آن حضرت سر باز زد  
نیالوده.   می  با  ما  خون  و  گوشت  هرگز  که  باشیم  خاندانی  ما  فرمود:  و 

حضرتن و  بخوان  شعر  من  برای  گفت:  امام  به  گستاخانه  چنین    متوک  
دهنده، جام ... راوی گفت: متوک  در پی شنیدن این اشعار تکان  .خواند

 .م341  ص1  ج1410دکراجكی  می را بر زمین زده و عیشن در هم شکست  
با ل ارش مسعودی را ای شبا)ت دعوت شدن    یابیم:لونه می)ای ل ارش کراجكی 

خواندن شعر توسط آن    ؛خوردن و تعارف خمر توسط سلطان به آن فرد  ؛فرد توسط سلطان
 چنی  است: )ای ل ارش کراجكی با ل ارش مسعودی تفاوت. اما فرد و اثرپذیری سلطان

مسعودی  - ل ارش  و     در  شده  سعایت  محمد  ب   علی  سلطان    روازای از  دربار  به 
 است.  سلطان اشاره نشده  به علت احضار اما در ل ارش کراجكی  جلب شده

اما کراجكی ل ارش    آوردیاسم افراد را معیّ  ممسعودی ل ارش خود را با سند  و    -
 کند.  سند و ناد افراد را به ظ  و لمان ذکر میخود را بی

می نظر  فولكور به  نوعی  کرده   نقل  کراجكی  مرحود  آنچه  در   1رسد  ریشه  و  است 
ه ب   چه پس از ویو  چه پیش از وی     ناکسی از محدث  شیعیان دارد. لویا  ۀباور)ای عامیان

توجه  ا نقل  نكردهی   را ذکر  آن  و  تعبیریاست  نداشته  به  واقعه     .  ای   نقل  در  کراجكی 
  مروج رسد نباید نقل کراجكی را در عرض نقل  به نظر می   به شوا)د  توجه  متفرد است. با

  .دانست  الذهب  مروجنقل را نی  )مان  بلكه باید آبشخور  غیررسمی ای      دانست  الذهب
دیگر اشكال  اماد    است  ای   کراجكی  نقل  نی   به  را  داستان  کرده که  منتسب    جوادد م 

اماددرحالی ای     ترم قبل  خلیفه   ددو  به دست معتصم  و  اند نبوده  متوکل  زمان  )ماد در  که 
   .بودند شده  شهید

منابع که  چون  ب برخی    خبر سعایت و وارسی م 499  ص2  ج1407دکلینی   الکافی. 

 
1. Folklore 
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کنند. شیخ  کنند  اما سخنی از ب د متوکل و شعرخوانی ن د وی نمیمن ل اماد را نقل می
رسد خبر را نقل  مینی  به طریقی که به کلینی    م302ص   2  ج1413دمفید     الرشادمفید در  

بهمی کامل  دلیل    کند.  مت   اختصار   نمیرعایت  بیان  را  بهماجرا  و  و  شبا)ت  کنیم  )ا 
 .پردازیممی)ای آن با ل ارش مسعودی تفاوت

شخصی از اماد ن د متوکل سعایت کرده    یابیم: لونه می)ای دو ل ارش را ای شبا)ت
اماد  ؛  است من ل  تفتیش  دستور  شبانه  استرا  متوکل  ویژه  ؛داده  )یئت  با  ای مشغول  اماد 

مبلغی به اماد پرداخت  ؛  شودآنچه ادعا شده بود ن د اماد یافت نمی  ؛عبادت خدا بوده است
 شد.  

را  تفاوت ل ارش  دو  ای   نذر  )ای  و  متوکل  دمرض  متضادشان  کاملًا  بستر  بر  علاوه 
ل ارش   در  که  وی  شدن  خوب  برای  در    کافیمادرش  و  الذهب  )ست    نیستم مروج 

 یابیم:  لونه میای 
ب  محمد    در ل ارش مسعودی  - شد  علی  متوکل جلب  مجلس  در  درحالی   به  که 

 .برد میبه دربار  راشده  صرفاً اموال یافتمأمور  متوکل  کلینی ل ارش 

دو    کلینی  اما در ل ارش     نیافتند  علی ب  محمد چی ی ن د      در ل ارش مسعودی  -
 به )مراه شمشیری ن د اماد بود.   که مادر متوکل به اماد )ادید م داده بود کیسه پول

  رخ   ددو مؤلفۀ اصلی ای  ل ارشمشعر    تعارف شراب و انشاد   در ل ارش مسعودی  -
   برخلاف ل ارش کلینی. داد

     برخلاف ل ارش کلینی.شودمتوکل امیرالمؤمنی  خوانده می   در ل ارش مسعودی -

اما در ل ارش     بخشید  علی ب  محمددر)م به    4000متوکل     در ل ارش مسعودی  -
دیگر نذر مادر متوکل بود  به    ۀدینار در یک کیسه بود و کیس   400اموال اماد که    کلینی 

 ای به آن اف ود. کیسهفقط  اماد بازلردانده شد و متوکل 

)ای خلط انتساب ای  واقعه  توان به یكی از ریشهاز ل ارش کلینی  مفید و دیگران می
نالفته    .)ست  ی)ایلفته شد  میان ای  دو شبا)ت  کهچنانزیرا     پی برد  د مبه اماد )ادی

نماند که »ابرا)یم ب  محمد الطا)ری« که در سند نقل کلینی قرار دارد  مجهول است.  
آفری  است  ای  ناشناختگی  اساس پذیرش ل ارش مشابه را که اماد )ادید م در آن نقش

 باشد. بسا ای  ل ارش به )مان آسیب ل ارش کراجكی مبتلا برد. چهزیر سؤال می
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 . سند  ادبی  گزارش 6-4
کند وقو  آن را مستبعد ندانیم   که به ما کمک میبررسی سند ای  ل ارش علاوه بر ای 

مییقرا دست  به  را  مینی  نشان  که  اماد د)د  ل ارش   در  یادشده  محمد   ب   علی  د)د 
است.   نیست  د م)ادی شاعر  حمانی   علوی  محمد  ب   علی  تک  بلكه  ل ارش  سند  ای  

را چنی  ذکر می روایت  سند  عرف  عبدالله  بوأث  وحدّ »  کند:است. مسعودی  ب     ة محمد 
در سند  خبر مسعودی  تنها دو    .«الخبر   :...د قالثنا محمد ب  ی ید المبرّ النحوی قال: حدّ 

 . ه د مبرد و ابوعبدالله محمد ب  عرفراوی وجود دارد: محمد ب  ی ی
د .  1-6-4  محمد بن یزید مبر 

متولد   متوف  210وی  ج 1414دحموی     قمری  285ی  او  ص6   از     م2679   و  خبر  اول  راوی 
کتاب   در  بغدادی  خطیب  است.  عرب  ادبیات  ریولهعلمای  و  بغداد    مبرد   ۀدربار   تاریخ 

و أشیخ  »نویسد:  می النحو  العربیه)ل  علم  بغدادی   «حافظ  ج1417دخطیب  ص4    .م151  
در  اب  ال خلكان  می  ۀدربار   عیانوفیات  واللغ  ماماً إ»لوید:  او  النحو  الت و   ة فی  یف  آل له 

الأ   ةالنافع ج1900خلكان   داب   «دبفی  ص4   برای   .م314   تعبیراتی  چنی   مشابه  نی   دیگران 
در موضو     . اکثر تألیفات وینیستنامی از وی     اما در کتب رجالی شیعه  1. اند وی داشته

 . المقتضبو   دبوالأ  ةالکام  فی اللغ به ناد  شمانند دو کتاب معروف  است  ادبیات عرب
کردهمبرد   روایت  را  متوکل  مجلس  نقل    است   ماجرای  کجا  از  نیست  روش   اما 

بر برخی   تكیه  با ؟ ه یا نقل ای  جریان را شنیده استکند. آیا خود حاضر در مجلس بودمی
است     )ال ارش داشته  ملاقات  متوکل  با  خود  عمر  طول  در  ج1425دمسعودی   مبرد    4   

شا)دی بر ل ارش حسی وی نیست. مبرد نه در کتاب      نظر  اما در ل ارش مورد  .م74ص
 کند. ای به ای  ماجرا نمیاشاره و نه در )یچ یک از دیگر تألیفاتش  الکام 

 ابوعبدالله محمد بن عرفه نحوی  .  2-6-4
ای  نقل است. لو  ای  راوی در نسخوی راوی دیگر  ناد    الذهب   مروجفعلی    ۀیا در ذکر 

ناد کامل ای  راوی  « افتاده استابرا)یم»  ۀکلم   « ابوعبدالله ابرا)یم ب  محمد ب  عرفه ». 
 

  جوزی اب   ؛356ص   3ج   1406  عماد اب   ؛2678ص   6ج   1414  حموی   ؛91ص   11ج    1408  کثیر اب :  نک  .1
 . 388ص   12ج  1412
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  323ی  او متوف  240متولد     خلكانبوده و طبق نقل اب   « نفطویه »نحوی است. لقب وی  
ج1900خلكان   داب   است  قمری است    .م47   1   مبرد  شالردان  از    1ج   1414دحموی   وی 

  1  ج1984زبیدی   د  «دبفی الأ   ناً متفنّ   دیباً أکان  »نویسد:  . زبیدی در وصف او میم114ص
 1. است میان نیامده از وی نی  در کتب رجالی شیعه سخنی به م154ص

اتصال     مبرّد   بر اساس بررسی طبقه  بی  مسعودی و نفطویه و بی  نفطویه و استادش
امربرقرار است و حدیث ارسال   اعتبار اصل ل ارش یاری می  ندارد. )می   نی   به  رساند. 

 اماد )ادی/حمانی  متوکل و مبرد در یک طبقه بودند. 
به آنچه لفته شد  دو شخصیت ادیب و آشنا به شعر و ادبیات عرب  راویان    توجه   با

ه اصحاب روایت از ا)ل ادب نقل شده نَ  در نوشتۀ ل ارش مجلس مسعودیو  اند ای  واقعه
در    احتمال قوی  علی ب  محمد  برد که به  ما را به ای  سمت می. ای  دریافتد مامامان

از حلق  نی   باشد  ۀ ل ارش  ادب  و  یعنی )مان حمانی.  شعر  ای      است که  دلیل  به )می  
 ل ارش مورد توجه  ای  لروه قرار لرفته و در تراث روایی که  جایی نداشته است. 

 . گزارش ناتوانی متوکل از کشاندن امام به مجلس شراب 7-4
طریق   )ر  از  و  بود  سیّاسی  مرد  عباسی  ا)لمیمتوکل  با  تا  خداکوشید  رسول    دصم بیت 

)ادی اماد  بدناد کردن  ای  جهت   در  از کار)ای وی  یكی  کند.  تخریب    د مدشمنی  و 
که خاص و عاد     داشتای  )ا  چنان جاذبهشخصیتی ایشان بود. اماد بنابر برخی ل ارش 

می محترد  را  ایشان  ناخواسته  و  سیاست  2. شمردندخواسته  تخریب  از  در  متوکل  )ای 
در  بتواند  قرابت  ای   از  با سوءاستفاده  تا  بود  بستگان حضرت  از  استفاده  اماد   شخصیتی 

تواند  را تخریب کند. او )نگامی که دریافت نمی  د ممیان مردمان  شخصیت اماد )ادی
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تصمیم   اطرافیان  پیشنهاد  به  لردد   نائل  )دفش  به  تا  بكشاند  خود  ب د  مجلس  به  را  اماد 
موسی اماد   لرفت  و     برادر  کند  دعوت  خود  ب د  به  که  سپس  را  سازد  شایع  مردد  بی  

)ادیاب  داماد  مید مالرضا  مجلس  به  را  کشاندلسم  استاری خود     1ج   1407دکلینی   ه 
 .م381ص  2ج  1381؛ اربلی 307ص  2ج  1413مفید  ؛ 502ص

را)كار از درباریان برای بدناد    که درخواست    را  راوی در ل ارش خود  سخ  متوکل
کند دکان المتوکل یقول ویحكم قد  میصورت ماضی استمراری نقل    به    کردن اماد بود

الرضامأعیانی  أ اب   خلیف    مر  دارد  آن  بر  دلالت  ای   ۀکه  دنبال  به  )مواره    چنی  عباسی 
لاه    تصریح خود )یچ  را به مجلس ب د خود بكشاند. البته به  د مفرصتی بود تا اماد )ادی

متوکل ل ارش   )می   اساس  بر  نشد.  موفق  امر  ای   به    در  را  موسی  نشد  موفق  حتی 
اما مشكل و مانعی     فرستاد)ر روز به دنبال موسی می  بكشاند. او سه سال پیاپی  شمجلس

رود. پس از ای  سه سال  متوکل  ب توانست به دربار متوکل  آمد که نمیبرای موسی پیش می
  پیش   مهم ل ارش برای ما ای  است که متوکل تا  ۀ . نكت اش نرسیدو به خواستهبه قتل رسید  

که اماد   یعنی موردی پیش نیامده بود    کندامدن اماد به دربار للایه میای  تدبیر  از نی   از
زور به مجلس ب د او حاضر شود. پس از ای  تدبیر نی  تا سه سال درلیر کشاندن  حتی به

لاه به   که متوکل به قتل رسید. پس اماد )یچموسی به ب د بود که آن )م حاصل نشد تا ای 
ننهاد   پا  متوکل  ای   ب د  میو  اماد که  د)د  نشان  مسعودی   ل ارش  در  محمد  ب   علی 

 است.  نبوده د م)ادی
 )ع( کتب امامیه از انتساب این شعرخوانی به امام هادی . خالی بودن  8-4

نبود رایجی  نقل  شیعیان  در میان  تا حدود     نقل مسعودی  مانده    380بلكه  سال مسكوت 
. پس از علامه   پرداختبه نقل ل ارش    منهاج الکرامهدر کتاب  که علامه حلی  آنبود تا  

دد   دیلمی  در  841مرحود  را  شعر  ای   الصوابإالقلوب    رشادإقم  کرد  لی  )یچ     ذکر  اما 
)م با اندکی  آن   و شعر را در )شت بیت  كردو متوکل ن   د م ای به ماجرای اماد )ادیاشاره

مذ)ب  مرحود دیلمی از علمای امامی.  دادو به برخی از ا)ل دل نسبت    نمود تفاوت نقل  
انتظار میو  بود   ای   او    ن اشاره ه آب    بودمی  د ماماد )ادیانشاد    شعر ای   رفت چنانچه  از 
از و  . م29  ص1  ج1412دیلمی دکرد.  می    الدیعلی ب  حسی  ب  معی   ی در قرن نهمپس 
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به   ای  شعر را  امیرالمؤرساند و آن  بیت    25میبدی  به      1411میبدی   د  داد نسبت    د ممنی را 
 .م321ص

 گیری نتیجه 
پذیرش تطبیق علی ب        از سوییحدیثی  تاریخی  متنی و سندی  متعدد  یبا توجه به قرا

گر  تطبیق او بر علی ب   ی و از سویی د   در ل ارش مسعودی دشوار د ممحمد بر اماد )ادی
مّانی سهل می ب  جعفر ح    مروج الذهب نماید. در ل ارشی که مسعودی خود در  محمد 

مّانی است  ج ئیاتی وجود  به اجمال نقل کرده و شخصیت محوری آن علی ب  محمد ح 
به که  ای   دارد  بررسی  مورد  ل ارش  ج ئیات  با  احتمال  مقاله  شدت  و  است  )مخوان 

مروج  بینیم در نسخ خطی  یابد که میبرد. ای  احتمال وقتی ف ونی می)مانی را بالا میای 
سلیق الذهب ابراز  و  تشویش  می  ۀ    چشم  به  محمد  ب   علی  نسب  بیان  در    .خورد کاتبان 

ن راضی  ه آبسا مسعودی باند که چهاجتهادی کرده  د ملویا در تطبیق علی بر اماد )ادی 
مّانی و پدرش محمد ن د    ۀاست. در کنار ای  شوا)د  یافتیم که پروند  نبوده سیاسی علی ح 

شدت متناسب با فضای ل ارش مسعودی از مجلس متوکل با علی ب   حكومت وقت  به
محمد است. دیدلاه  ارتكازی  شوقی در تطبیق علی ب  محمد بر حمّانی نی  قابل توجه و  

فرضییاری اثبات  به  امامیه    ۀرسان  حدیثی  کتب  در  روایاتی  بررسی  بود.  دربارۀ  پژو)ش 
)ادی اماد  به  متوکل  ب د    د مآزاررسانی  ل ارش  با  آنها  محدود  تشابه  لویا  داد  نشان  نی  

است. بررسی سند ل ارش    شده  د ممتوکل و حمانی  سبب تطبیق نادرست بر اماد )ادی
است.   د م مسعودی  نشان داد که تناسب سند  ادیبانه با حمانی بیش از تناسب با اماد )ادی

)ادیبی اماد  به  شعرخوانی  ای   انتساب  در  امامیه  کتب  کنار    د متوجهی  در  شا)دی  نی  
دست به  نی   را  فرعی  نتایج  برخی  پژو)ش   ای   است.  شوا)د  نمیداد  سایر  ای   :  توان 

قرا شمار  در  را  سیر یل ارش  شعرخوانی    د مامامان  ۀ   نی   بر  اماد  نمیشمرد.  توان لفت 
واژ  با  را  جائر  کرده  «امیرالمومنی »  ۀحاکم  ای   نمیکه  )مچنان  است   خطاب  از  توان 

 ل ارش استفاده کرد که اماد پذیرفته باشد حاکم جائر دَی  ایشان را ادا کرده باشد. 
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Moral education constitutes one dimension of education, wherein 
the educator actively seeks to modify and rectify the learner's 
undesirable characteristics and conduct. Nevertheless, these 
pedagogical endeavours necessitate distinct methodologies. The 
pedagogical approaches prevalent within secular educational 
frameworks have undergone continuous transformation and 
development owing to an incomplete comprehension of the 
multifaceted nature of human beings. The disparities among these 
methodologies compel us to scrutinize more dependable 
approaches grounded in divine revelation and the teachings of 
those who have been nurtured within the school of revelation. 
Indisputably, the Nahj al-Balāghah, following the Holy Qur'an, 
stands as one of the preeminent compilations of Hadith, offering 
invaluable guidance for the moral education of humanity. Within 
the corpus of Imam ‘Alī's (p.b.u.h) teachings, Letter 31 occupies a 
unique position as a pedagogical charter. In this epistle, he 
comprehensively addresses diverse cognitive, affective, and 
behavioural strategies for moral education. This l inquiry, 
employing a descriptive-analytical methodology and relying on 
library-based research, concentrates exclusively on the affective 
dimension of moral education as delineated in Imam ‘Alī's Thirty-
First Letter, endeavouring to introduce a variety of practical 
strategies within this domain. 
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 ۀالبلاغدده، نامدد نهج ،یعدداطف
 .البلاغهنهج  31

 

در صددفات و  رییدد اصلا  و تغ یبرا یاست که مرب یاخلاق تیترب  ،تیاز ابعاد ترب  یکی
 یهدداروش یتدد یترب یهاتلاش نی. اما ادهدیرا انجام م  ییهاتیفعال  یرفتار ناپسند متربّ 

عدددم شددناخت   یدد بدده دل یمکاتددب بشددر  ی  تدد یترب  یها. روشطلبدیمربوط به خود را م
و تحددول بددوده اسددت.   رییهمواره در حال تغ  ان،انس  یوجود  یهاکام  از تمام ساحت

کدده   خواندددیفددرا م  یتددرمطمئن  یهدداروش  یهددا مددا را بدده بررسدد روش  نیاختلاغ در ا
 دیدد ترد یباشددد. ب یانیدد مکتددب وح افتگددانیو کددلام پرورش یالهدد  یخاسددتگاهن وحدد 

اسددت کدده در  یییحددد یهامجموعدده  نیاز بهتددر   یکدد ی  دیدد البلاغه پس از قددرآن مجنهج
 انیدد عرضدده کددرده اسددت. در م  تیرا بددده بشددر   یهدددایهدا روشاندسان  یقدتربیدت اخلا

برخددوردار   یخاص  گاهیاز جا  ،یتیعنوان منشور ترببه  31  ۀ)ع(، نامیسخنان حضرت عل
 تیدد ترب ی  و رفتددار یو عدداطف یمختلا  شناخت یهانامه به روش نیاست. حضرت در ا

بددر  هیدد اسددت و بددا تک یعدداطف ای یشیمقاله فقط ناظر به بُعد گرا  نی. اپردازدیم  یاخلاق
 یعدداطف یهدداروش ،یااطلاعددات کتابخاندده یو روش گردآور  یلیتحل-یفیتوص  ۀو یش

 یهدداکددرده و توانسددته اسددت روش ییالبلاغدده را شناسددانهج  31  ۀدر نام  یاخلاق  تیترب
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 مقدمه 
ضروری   نیاز)ای  از  قرارانسانیكی  برای  تربیت    )ا  زندلی  صحیح  مسیر  در  لرفت  

انسان راه رشد و کمال ویژلیاخلاقی است.    که )ر یک   دارندفرد  منحصربه  یی)ا)ا در 
روش خاص  نیازمند  تربیتی  است)ای  روشخود  مجموعه.  اخلاقی  تربیت  از )ای  ای 

ایجاد تحول و تغییری است که ابعاد احساسی  فكری و رفتاری فرد را در    ا )دف)ا بروش
می زمینهبر  شدن  فرا)م  با  و  و  لیرد  شكوفایی  موجب  پرورشی   و  آموزشی  خاص  )ای 

 شود. )ای اخلاقی میتثبیت ارزش
به جهان تهوجه  بها  دارد )ر مكتبی  و )ستی  انسان  به  نگرشی که  و    بینی خاص خود 

ویژ   )ای روش می هتربیتی  مطرح  پرسش  ای   است.  کرده  پیشنهاد  را  از  ای  که  شود 
)ا را پوشش و نسل  )ا)ای حضرت علید م و سخنان حكیمانۀ ایشان که )مۀ زمانر)نمود

به  ت)ای شناختی قابل اس برای تربیت اخلاقی چه روش   د)دمی پاسخ  خراج است؟ برای 
را  ای  کتاب    البلاغهنهجرفتیم که بعضی از شارحان    البلاغهنهج  31  ۀال به سراغ نامؤ س   ای 

دریایی از معارف    31  ۀنام  .م4ص    2ج  ش 1370د)اشمی خویی     اندانجیل امت مسلمان دانسته
از بهتری  روش   دینی و اخلاقی و در حقیقت)ای  و آموزه )ای تربیت اخلاقی  منشوری 

)ای  علید م در ای  نامه روشل در لرو اخلاق دارند. اماد  که داست  برای تماد کسانی  
با تكیه بر ای  نامه  ای  مقاله  در  شناختی و عاطفی و رفتاری را ارائه نموده است.    مختلف  

 .یمپرداز می  ت اخلاقی)ای عاطفی تربی به روشصرفاً 
 ضرورت و اهمیت تحقیق .  1

  اند جهت تربیت مطلوب دست یافته)ایی  )رچند مكاتب بشری بر اساس تجربه  به روش
)ای تجربی بشری  ناظر بر تربیت روحانی انسان نیست  )مواره در حال اما ازآنجاکه روش

)ای تربیتی ایجاب  روش  ۀتغییر و تحول و آزمون و خطاست. وجود ای  اختلافات در ارائ
مربیانمی و  اولیا  روش  کند  بیمطمئ )ای  از  ببرند.  بهره  اسلامی«     تردیدتری  »تربیت 

از سرچشم را  رَوایی خود  و  اعتبار  دریافت می  ۀچون  بیشتری  زلال وحی  اعتماد  از  کند  
نظاد برخلاف  بود.  خوا)د  معمولاً )ای  برخوردار  که  تربیتی  جهات   متداول  و  ا)داف  از 

تهی آموزهالهی  براند   اسلاد  وحیانی  و جهان  )ای مكتب  معنویات  استوار پایۀ  الهی  بینی 
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ماده تنگ  حوزۀ  از  را  جهان  و  فراتراست  ومی  پرستی  اساس    نگرد  بر  را  تربیت  و  تعلیم 
می  آموزش  میان  خداباوری  در  امیرالمؤمنی د م  د)د.  سخنان  ائمهد م   لهربار  سخنان 
دارد. عظیمی  رو   جایگاه  لونهشخوشبختانه  به  اخلاقی  تربیت  کتاب)ای  ای   در     ای 

فردی  خانوادلی  اجتماعی و غیره  )ای  بیان شده است که تماد عرصه  31  ۀنام   ویژه دربه
بخشد. اولیا و مربیان و نهاد)ای فر)نگی و آموزشی کشورمان جهت تعلیم و  می  را سامان

علم صحیح  اخلاقی  بهمی  آموزانتربیت  با  روشتوانند  تربیت  کارلیری  در  مذکور   )ای 
 آموزان و دانشجویان موفق شوند.  دانش

 پیشینۀ تحقیق .  2
ج  یک مقاله  پژو)شی صورت  به  البلاغهنهج  31  ۀ تربیت اخلاقی در نام)ای  دربارۀ روش

با مقال  تربیت اخلاقی در  )ای  »روش  ۀنگرفته است. )مایون رستمی و )مكاران  مشترک 
یک  فقط  تربیت اخلاقی داشته و  )ای  البلاغه« نگا)ی اجمالی به روشنهج  31  ۀ قرآن و نام
-99ص   1397و دیگران     یدرستماند  یادآور شده)ا  کداد از روش   برای )ررا    31  ۀمثال از نام 

  البلاغه« تربیت اخلاقی در نهج)ای  الله شریفی تحقیقی با عنوان »روشالبته عنایت.  م122
نامآن  که محور پژو)ش  است  ارائه نموده   -77 ص1389  دشریفی نیست    البلاغه نهج  31ۀ    

پیشین   بنابرای   .م100 و  تحقیق  و کاستی    ۀدر عرصۀ  ای  موضو   خلا  با  مرتبط  تحقیقات 
لیف  أتربیت اخلاقی به طور عاد  کتب و مقالاتی ت  ۀشود. اما دربار قابل توجهی دیده می

 توان به موارد زیر اشاره کرد: می شده است که
مهرپرور  کتاب  .1 روش  ماه  و  تربیت  تهرانی   دلشاد  مصطفی  در  )ای  نوشتۀ  تربیتی 
 کند. می  را بررسی  البلاغهنهج

طور کامل  ه  را ب  البلاغهنهج  31نوشتۀ محمدعلی انصاری  نامۀ    منشور تربیت  .کتاب 2
 . است  شرح داده

 . است البلاغهنهج 31 غلامرضا ادبی که شرحی بر نامۀ ۀ نوشت  گفتاری پدرانه  .کتاب3
نهج  کتاب   .4 در  آن    ۀ نوشت   البلاغه تربیت  در  که  فرا)انی  فرمهینی  محس   دکتر 
مختلف تربیت اخلاقی از جمله مفهود تربیت  ا)میت و ضرورت تربیت  عوامل  )ای  جنبه

 بررسی شده است.  البلاغهنهج)ای ا)داف تربیت در خطبهو تربیت 
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نام . )مایون رستمی و )مكاران در مقاله5 با عنوان »نظاد تربیت اخلاقی در    31  ۀای 
تربیت اخلاقی  )ای البلاغه« نظاد تربیت اخلاقی شامل اصول  بنیاد)ا  ا)داف و روشنهج

 . م20-13ص  1397  ی؛ ایمانی؛ بهشتیدرستم اندبررسی نموده اختصاربهرا با ذکر یک مثال و 
 مفاهیم تحقیق   . 3

   کنیم.شده در تحقیق اشاره لازد است به مفا)یم مطرح  پیش از ورود به بحث
 معنای اخلاق .  1-3

در معن   »اخلاق«  به  باطن یخو   ایلغت  طبیعت  درونی)ا   سرشت  مهروت   ی   طبع   و   
»اخلاق    لوید:می  مفرداتراغب در    .م1537  ص1ج   1377دد)خهدا   ی است  رفتهارخهوش

است باطنی  سیرت  و  صورت  معنای  به  خُلْق  و  چنان   جمع  شكل  معنای  به  »خَلق«  که 
 . م159  ص1362  اصفهانی دراغب صورت ظا)ری است

-اخلاق در اصطلاح  به ملكات و صفات پایدار یا ساختار شخصیتی خاص لفته می 
تا   بی   مسكویه داب لیرد  مل سرچشمه می أشود که از رفتار)ای ویژه بدون نیاز به اندیشه و ت

 .م41ص
 . معنای تربیت 2-3
در لغت به معنای پروردن  پروراندن  پرورش دادن  ادب و اخلاق به کهسی یهاد    «تربیت»

»ربو« یا   ۀعربی است و از ریش   در اصل  «تربیت»  ۀواژ   . م311  ص1377دعمید     دادن اسهت
   دو ریشه  در )رکه    شودچنی  فهمیده میربب« لرفته شده است. از سخ  ا)ل لغت  »
میبه و  نوعی  یافت  را  رشد  و  زیادت  معنای  آنتوان  مختلف  را    کاربرد)ای  معنا  ای   نی  

تربیت است.    ۀ فرعی واژ   ۀ اصلی و اوّلی و »ربب« ریش  ۀ »ربو« ریش   دارد. از نظر راغب
تدریجی بودن تربیت است که امری است قابل توجه و بسیار  او    شناسیمعنا در  نكتۀ مهم  

 .م340  ص1362  اصفهانی دراغب مهم
در اتفاق  اما  تربیت   اصطلاحی  معنای  ندارد.مورد  وجود  اصطلاحی    نظر  تعریف 

استاد مطهری تربیت را    متفاوت است.  با توجه به نگرش انسان )ا   ی »تربیت« در )ر مكتب 
آوردن   در  فعلیت  به  و  دادن  درونی  پرورش  کرده  استعداد)ای   دمطهری است.    تعریف 

محققا  .م551ص   1395 از  معن   ن یكی  به  را  برای اتربیت  مقتضیات  ایجاد  و  موانع  رفع  ی 
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مطلق   کمال  جهت  در  انسان  استعداد)ای  کردن  تهرانی   داند  میشكوفا    1377ددلشاد 
 )ای وجود انسان است. وجود انسان و بسترآفرینی رویش و جوانه تربیت باغبانی   .م24ص

است  «تربیت»  ۀواژ  نیامده  قرآن  کلم   در  و  آن  فعل  است  ۀاما  رفته  کار  به      »رب« 
چگونگی    رومقالۀ پیش  بقره. مراد از تربیت در    ۀسور   276  ۀآی  شعراء و  ۀسور   18  ۀمانند آی 

 فرایند ارتباط بی  مربّی و متربّی است.
 تربیت اخلاقی   . 3-3

زیرمجموعه از  را که یكی  قلمرو  تربیت است  می)ای  تربیت اخلاقی  توان ج و حوزه و 
خاصی از تربیت دانست. تربیت اخلاقی یعنی شیوه و چگونگی ایجاد صفات و رفتار)ای  

او   از  ضداخلاقی  رفتار)ای  و  صفات  کردن  دور  و  فرد  در  بناری اخلاقی      1379  د)مت 
زمین   .م192ص که  است  آن  اخلاقی  تربیت  وجودی  توانمندی  ۀ فلسفۀ  را  رشد  فطری  )ای 

نظاد و  محیطی  عوامل  جمله  از  عواملی  نگذارد  و  سازد  تربیتی  فرا)م  و  آموزشی    )ای 
  دشاملی    شود  شتأثیر منفی لذارد و او را به بیرا)ه بكشاند و موجب خسرانفرد  نادرست در  

 .م80ص  1379
 معنای روش   . 4-3

    در اصطلاح  .م324  ص1377  دد)خدا در لغت به معنای راه و طریق است    «روش»واژۀ  
راه اشاره دارد و )م به قواعد و اب ار)ای رسیدن به آن. »روش در علود   روش )م به خود  

رود و در علود عملی مانند اخلاق   راه کشف حقایق به کار می  مورد قاعده و  نظری در
تربیت و  می   تعلیم  لفته  را)ی  اتخاذبه  عملی  ا)داف  به  نیل  برای  که    لردد«می  شود 

روش تربیتی راه رسیدن به )دف تربیتی است که در قلمرو    .م445ص   1372  دمصباح ی دی 
دبهشتی و  است    «باید»مفهود    ۀعنوان علم دستوری و کاربردی  دربردارندتعلیم و تربیت  به

 . م163ص  3  ج 1394)مكاران  
روش از  ما  است   )ای  مقصود  تربیت  اب ار  پژو)ش   ای   در  و  تربیتی  عناصر  یعنی 

  شود و دو محور تربیت خود برداری واقع میتربیت مورد استفاده و بهره وسائلی که در امر
 لیرد. دخودسازیم و تربیت دیگرانددیگرسازیمرا در بر می
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 . عاطفه 5-3
  1408منظور   داب   رقّت  نیكی  مهربانی و شفقت است  رجو     به معنای انصراف  «عاطفه »
کشش نفسانی یک انسان نسبت به انسان دیگر لفته  معنای به    در اصطلاحو  م249ص  9ج

آ)     شودمی و  آ)   میان  آنچه  می   . رباستشبیه  احساس  حالتی  چنی   در  به  آدمی  کند 
 . م184ص  1379 دشیروانی شود  سوی انسان دیگر کشیده می

که ای  دو  درحالیشوند  می  »)یجان« و »عاطفه« مترادف )م در نظر لرفته ۀواژ  غالباً 
)م   رواناندتفاوتمبا  اختلاف.  عاطفه  و  )یجان  تعریف  در  دارندشناسان  )ر   نظر    زیرا 

زاویه میکداد  نظر  در  را  آن  از  معمولاً ای  به    لیرد.  نسبت  ما  لونالون  )ای  کشمكش 
عاطفه لویند. )ر را  دیگر  )ای  باشد    انسان  بیشتر  معنوی  یا  اجتماعی  طبیعی  روابط  چه 

والدی  با فرزند  چون پشتوانه ای طبیعی وجود دارد     ۀشود. مثلًا در رابطمی  ترعاطفه قوی
قوی استعاطفه  پشتوانه  ۀ رابط  لیو    تر  متعلّم  و  روانمعلم  »در  دارد.  معنوی  شناسی  ای 

انفعالات     جدید از  لرو)ی  یافت   تمرک   از  که  است  روانی  استعدادی  از  عبارت  عاطفه 
دراجح    آید«می  تكرار و ارتباط فرد با ای  موضو  پدید  ۀپیرامون موضو  مشخصی در نتیج 

 .م126  ص1957
به طوری    کنندمی  تر از )یجان تعریفتر و بادواد شناسان  عاطفه را کلی»برخی روان 

دانند. به ای  ترتیب   می  لق را ج و آنو )یجان و خُ )ا  که احساسات  نگرش )ا  ارزیابی
احساسی   را  با)یجان  و  شدید  کمتر  نسبتاً  حالتمی  دواد  دواد  دانند.  که  )یجان  از  )ایی 

 .م147  ص1374 دپیاژه  بیشتر و شدت کمتر دارد  خُلق ناد دارد« 
زبانی )ای  و مظا)ر عمومی عضوی داخلی و خارجی و واکنش)ا  با علامت)ا  )یجان

مشخص لفظی  و  ب )ای  علامت  .شوندمی  صوتی  دداخلیم  عمومی  سرعت  دنی  مانند 
  به )م خوردن عمل دستگاه لوارش  و  سضربان قلب  بالا رفت  فشار خون  سرعت تنف 

 خشک شدن د)ان.  
است   )مراه  خشم  یا  ترس  با  که  شدید  لرزش  مانند  دخارجیم  بدنی  ظا)ری  علائم 

وخی  )نگاد شادی  لریه موقع غمگینی  و استفراغ برای اظهار  جست   بیداری و بدخوابی
 تنفر. 

واکنشعلامت و  مانن )ا  لفظیم  و  دصوتی  کلامی  لفت   )ای  یا  کشیدن  آه  فریاد   د 
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 سازند. می )ایی که شادی یا غمگینی را آشكارعبارت
در    که  و )یجانی است  غیر از احساس    عاطفهیاسلام  و تربیت  تعلیم  یمبان  اساس  بر
ریشاست    مطرح  غرب  یشناس روان بیولوژیك   ی فی یولوژیك  ۀو    احساس مثل      دارد  یو 
تشنگ  یو لرم  یسرد نشاط   یافسردلو    و ترس  خشم  و  یو  در    اولًا حیوانات  کهچرا   و 

  ی مواد  ری  یا ت ریقغدد درون  اند. ثانیاً با ترشحاتکمشتر   یاتا اندازه  با انسان  آن  داشت 
تحریكات  خاص دریافت  یعصب   یا  یا  برخورد  ادراکات  خاص)ایی  صحنه  و    یحس  و 
 احساس  مثل   است  یاراد یا نیمه  ی  غیرارادآید. ثالثاً بروز احساساتیبه وجود م  یخاص

احساس  شهوت فی یك  یناش   خشم  یا  برخورد  احساس  یاز  یا  درد  از    یناش   ی  افسردل  یا 
 .حیوان و انسان یبیولوژیك تغییرات

  کند یم  را مطرح  یانسان   از ادراکات  یدیگر    نو  یید موارد فوقأبر ت  علاوه  اما اسلاد
ناد  یمعرفت   ۀریش که   به  مانند     است  یانسان  حیات  خاص  که  یانسان  یعال  عواطف  دارد 

  ۀ ریش  فقط  عواطف  لونه. ای یاله  عشق  ۀیا عاطف  شجاعت  ۀو ایثار  عاطف  ی فداکار  ۀعاطف
لا)  عاطفه  اولًا بر ای   دارد. انسان  یمعرفت  در رفتار    عاطفه  نو   ثانیاً بروز ای   . دارد  یخودآ
ارادانسان عاطفه  ثالثاً    .است  ی   لا)ای   آ اثر  معرفت  یبر  مطلب   و  وجود  خاص    یبر  به 

 . مطلق و کمال کمالات  به عشق ۀعاطف  مثل  آیدیم
 روش عاطفی   . 6-3

می)ای  روش لفته  اموری  به  مربی    شودعاطفی  را  که  ت آن  برثیر  أبرای  و    نهادن  عاطفه 
می کار  به  متربّی  رفتار  و  اخلاق  اندیشه   اصلاح  جهت  در  احساسات    برد تحریک 

 . م25ص  1399 امینی  ؛بنارید)مت
 های آن و روش   اهمیت تربیت اخلاقی   . 4

مختلف موارد  در  مجید  قرآن  در  بعثت     خداوند  از  و   پیامبردصم)دف  دانسته  ت کیه    را 
است   شمرده  مقدد  تعلیم  بر  جمعه/151  دبقره/حتی  عمران/  2  ؛  آل    پیامبر )مچنی   .  م164؛ 

مَ »:  داندمی)ا  اکرددصم )دف بعثت خود را تكامل اخلاقی انسان تَم ّ ُ ثتُ لأ  ما بُع  دَ    إنَّ مَكار 
ج1403دمجلسی   «  الأخلاق ص67   و    ؛م372   کامل  را  اخلاقی  مكارد  تا  شدد  مبعوث  م  

 تماد کنم. 
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نه اخلاقی  تربیت  علید م   اماد  منظر  بلكه از  است   قیامت  در  رستگاری  سبب    تنها 
رجو  »  شود: می  ای برای سعادت و خوشبختی در زندلی دنیا )م محسوبوسیله
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ّ
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جاح
ّ
الن سبیل  ص11ج   1988  دنوری   «علَ  نمی؛  م193   امید  بهشت  به  )م  از الر  و  داشتیم 

باز شایسته بود در طلب مكارد    بود )راسیدیم و پاداش و کیفری در میان نمیدوزخ نمی
 اخلاق برآییم  زیرا راه موفقیت و پیروزی در تحصیل مكارد اخلاق است. 

)ای تربیت اخلاقی را به سه بخش شناختی لرایشی توان روش بندی میدر یک تقسیم
کرد. تقسیم  رفتاری  ای     و  صرفاً  در  عاطفی  مقاله  بخش  منظر    به  از  منی د م  ؤامیرالمآن 

 پردازیم.می
 البلاغه نهج   31  ۀ تربیت اخلاقی در نام های عاطفی  . روش 5

ارتقاء سطح عاطفی و اقدامات مهم در تربیت اخلاقی   از  با    لرایشی متربّی است.  یكی 
امیرالم نامۀ  میؤبررسی  ب رلوارش  فرزند  به  خطاب  امور  منی د م  رالانه)فتتوان   ای 

روشبه کردعنوان  معرفی  اخلاقی  تربیت  عاطفی  عبارت  .)ای  روش  )فت  از  ای   اند 
 )ا  برانگیخت  احساسات  تكریم شخصیت.  محبت  موعظه  توبه  دعا  توجه به نعمت

 . روش محبت 1-5

 . معنای محبت 1-1-5
از ریش نقیض »حُبّ »  ۀمحبت  به معنای کشش شدید  دوست داشت  و مودت  بغض«   »

ای لطیف  محبت در اصطلاح به احساسی عمیق  علاقه  . م31  ص3  ج 1414دفرا)یدی   است  
جاذبه می یا  لفته  شدید  ازای  زنده  موجودات  بی   که  انسان  شود  می )ا  جمله    شود دیده 

توان لفت محبت یک علاقه و کشش قلبی در  می   در یک کلاد  .م12  ص1372دفر)ادیان   
 جمله مربی و متربی است.  بی  موجودات صاحب شعور از

 محبت در قرآن   . 2-1-5
.  به کار رفته استآیه    94اما مشتقات آن در     آمدهبار در قرآن کریم    »محبت« یک  ۀواژ 

به حضرت موسید م    خداوند ابراز محبت  قالب  )ا  در  انسان  نیاز فطری  ای   به محبت  
به وی  به  و  لفته  کرده  پاسخ  محبت  و  لطف  تربیت   قابل  فرد  و  متربّی    تا است  عنوان 
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مربیان که به ای  نیاز فطری نسل جوان توجه ویژه کنند. خداوند    ۀسرمشقی باشد برای )م
لقَْيتُْ عَلَيكَْ مَحَب َةً مِن يِ وَلتُِصْنَعَ علَىَ عَينْيِ﴿به او فرمود:  

َ
محبتی از خودد بر  »  ؛م39دطه/  ﴾ وَأ

. در  «تو القا کردد دتا تو را دوست بدارندم و تا تربیت و پرورشت زیر نظر م  صورت لیرد 
نبوت آماده کرد و    ۀبه حضرت موسید م او را برای انجاد وظیفالهی  اظهار محبت     واقع

ایستادلی و مبارز   ۀروحی  نمود.  تقویت  را در وی  برابر طاغوت زمانش  ۀاستقامت  در      او 
 . استفرعون  لواه ای  امر 

 نقش تربیتی محبت   . 3-1-5
م و  بهتری   از  محبت  روشؤ روش  پیوند  )ای  ثرتری   ایجاد  با  که  است  اخلاقی  تربیت 

انسان بی   است)ا  عاطفی  داده  اختصاص  خود  به  را  نقش  کارآمدتری   و  زیرا    بیشتری  
مند است و لرایش دارد که مورد مهرورزی و احتراد دیگران به محبت علاقه  اً انسان فطرت

دور از و به  یقرار لیرد. ازآنجاکه محبت با سرشت آدمی )مخوانی دارد و قبول آن درون
تربیتی  ر) مربیان  باید  است   اجباری  خانوادهبه   لونه  و     )اویژه  فرزندان  جذب  برای 

در   محبت  جاد  الر  که  باشند  لاه  آ و  جویند  تمسک  آن  به  آنان  انحراف  از  جلولیری 
خداوند مهربان    د)ند.جامعه ت  می)ای  )ا لبری  باشد  فرزندان کمتر به نا)مگونیخانواده

لرامی تربیت  پیامبر  به  روشی  چنی   با  حضرت  آن  و  بود  آراسته  محبت  روش  به  را  اش 
 اخلاقی مردمان توفیق یافت. 

معرفی    البلاغهنهج تربیت  بستر  بهتری   را  محبت  کریم   قرآن  آیات  از  برلرفته  نی  
میمی قرار  تربیت  محور  را  آن  و  با  کند  را  خود  فرزند  با  عاطفی  ارتباط  امادد م  د)د. 

بار تكرار شده است  برقرار کرده    13« دپسرکمم که  ي َ ا بُنَ ي »  ۀبا واژ تری  عبارت و  ظریف
«  برای اظهار     مصغّر شود  )نگاد منادا واقع شدن الر لفظ »اب «    چه    است مثل »یا بُنَیَّ

است مهربانی  و  ج1408دلنابادی     شفقت  ص2   با  .م347   ما  کاربرد    امادد م  به  واژه  ای  
ویژه در برخورد با جوان  موفق است که  به   فهماند که مربّی زمانی در کار تربیتی خودمی

 آمی  و افقی ایجاد کند. بتواند پل ارتباطی تفا)م
سازی  در بخش دیگری از ای  نامه که در پی بیان ا)میت پرداخت  به خویشت  و چاره

فرزند لرامی است   عنوان  برای خویش  با  را  ّ »اش 
معرفی می  « کل  و  وجود خویش  کند 
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ی»  فرماید:می کُلِّ وَجَدتُکَ  بل  ی  بَعض  بلكه »  «؛وَجَدتُکَ  از وجود خویش   بخشی  را  تو 
وجود امر  «. یافتم  دتماد  )می   مذکور  امادد م  نامۀ  نگارش  مهم  دلایل  از  یكی    را 

 مَا يَعْتِِّ »خوانیم:  ای  نامه می  در بخش دیگر    شمارد.می
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ْ
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صَافِيَة   سٍ 
ْ
ف
َ
وَن )مان  «؛سَلِيمَة   پدرو  که  بهتری  خوبی  یلونه  فرزندش )ا  مهربان  برای  را 

بر آن    خوا)دمی را  تربیت کنم و )مت خود  ای  وسیله  به  را  تو  نی  صلاح دیدد که  م  
زیرا عمر تو رو به پیش است و روزلارت رو به جلو و نیتی سالم و روحی باصفا     لذاشتم

 داری.
ای  بر  علاوه  عاطفی   جملات  نو   حق  ای   در  را  حضرت  آن  حقیقی  دلسوزی  که 

زیرا در     رساند  اصل مهم تربیتی به ناد »اعتماد به والدی « را به دنبال داردمی  ود فرزند خ
 لیرد. فرزندان شكل می محبت  خودباوری و اعتماد به نفس    ۀسای

 روش موعظه   . 2-5
نام در  روش عاطفی  داشت     البلاغهنهج  31  ۀ دومی   برای  انسانی  )ر  است.  موعظه  روش 

نیاز)ای جسمی و روحی مختلفی دارد به    .زندلی موفق  نیاز  نیاز)ای روحی  ای   از  یكی 
او را به  و  سازد    شبا خدا و معنویات مرتبط  چی ی است که به انسان نشاط و انگی ه د)د 

بیندازد انسانی  کرامات  آلودلی  .یاد  حقیقت   در  است.  جمع  موعظه  در  اینها  )ای  )مۀ 
اما چون انسان     کندناخواه در روح انسان آثاری از غفلت ایجاد میزندلی مادی دنیا خواه

موجودی است که در مسیر رشد و کمال قرار دارد  برای پرورش و تكامل خود به پند و  
 پاک کند. ب داید و  شموعظه نیاز دارد تا آثار غفلت را از روح

 . معنای موعظه 1-2-5
باشد )مراه  دادن  بیم  با  که  منعی  به  می  »موعظه«  ج1362    اصفهانی  دراغب  شودلفته    2   

که دل در برابر آنها نرد   یخلیل ب  احمد آن را به تذکر دادن به خیر و چی )ای  .م527ص
است   شودیم کرده  ص1414  دفرا)یدی   معنا  خیرخوا)  یجو)ر.  م367   را  تذکر    یآن  و 

موعظه    ۀرابط  ۀی دربار یعلامه طباطبا   .م569  ص1410دجو)ری   داند  می  نسبت به عواقب امور
 نویسد: با تربیت می
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انسان  یادتذکر،   فطرت  در  که  است  اخلاقی  صفات  و  معارغ  ها آوردن 
موعظه  تذکر و    ۀ نتیج  .دچار فراموشی شده   ،غفلتدلی   به    است و نهفته  

از نهفت  بیداری  استعدادهای  پرورش  و  فراموشی  و  است   ۀغفلت   آدمی 
 .م236  ص 15ج  1374ی  یدطباطبا

 ن آ . موعظه در قر 2-2-5
عنوان روش کارآمد تربیتی در رشد و )دایت بشر  ای به موعظه بهدر قرآن کریم توجه ویژه

را روش  ای   است.  حكیممی  شده  لقمان  کلاد  در  تربیت  یافت  توان  برای  که  آنجا    
موعظه را  او  ِ ﴿نمود:  می  فرزندش  َ باِللّ  تشُْركِْ  لاَ  بُنَي َ  ياَ  يعَظُِهُ  وَهُوَ  لاِبنْهِِ  لقُْمَانُ  قَالَ    ﴾وَإِذْ 

آورم  ؛م13  دلقمان/ یاد  موعظه    دبه  را  او  که  حالی  در  فرزندش  به  لقمان  که  را  زمانی 
 کرد لفت: پسرد! چی ی را با خداوند شریک قرار مده. می

موعظه فطرت  وخدا  لذاشته  ودیعه  به  انسان  وجود  در  را  پذیرش    پذیری  برای  را  او 
آماده   نعمتتربیت  یادآوری  بشری   عقول  برانگیخت   نی   واعظ  نقش  است.  )ای کرده 

و موعظه    ازیادرفته  به  را  فرزند خود  علید م  است. حضرت  انسانی  سرشت  بیدار کردن 
امر   کرده  و نمکردن  استفاده  فرزندانش  تماد  و  او  تربیت  و  )دایت  در  روش  ای   از  و  ده 

یحَةً »  :است قَب  أَوْ  کَانَتْ  حَسَنَةً  یحَةَ   ص  النَّ أَخَاكَ  نامالدنهج«  وَامْحَضْ  نصیحت    ؛م31  ۀبلاغه  
خو  خوشایند  خالصانۀ  و  زیبا  اوم  دبرای  نصیحت  ای   خواه  ک    آماده  برادرت  برای  را  د 

 ح. بی کننده و ق باشد یا ناراحت
باشد پذیرش و خردورزی  ا)ل  اثر دارد که  زیرا در )ر چی ی    البته موعظه در کسی 

شنوند)ستای  موعظه باید  موعظه.  باشد پذیرش    ۀزمین   ۀ  داشته  روش   را  در  مربی  )نر  و 
)ا در )ر سنی نیاز به موعظه  ونده را طالب موعظه کند. انسانن موعظه باید ای  باشد که ش 

امیرالم کلاد  به  توجه  با  اما  دارند   و  ؤ شدن  موعظه  برای  مناسب  و  مطلوب  س   منی د م 
انسان است:  )ا  تربیت  نوجوانی  مَا  »س   الِيَةِ 
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قلب    ؛م31  ۀ  نامبلاغهالهج ند  «شَ

پیش  پس    .جوان )مچون زمی  خالی است و )ر بذری در آن پاشیده شود آن را پذیراست
   به ادبت پرداختم. که قلبت سرسخت شود و فكرت به امور دیگر مشغول لردداز آن
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 های موعظه . روش 3-2-5
بای  روش  دموعظه  ت)ای  با  تا  بیان لردد  واعظ أمختلف  باشد.  داشته  را  کارآیی لازد  و    ثیر 

آمی  یا در قالب تمثیل  پندآموز و حكمت)ای  )ا  داستانتواند موعظه را در قالب قصهمی
تا بهتر و سریع حضرت    و موجب تحول او شود.  ندتر در وجود متّعظ رسوخ کبیان کند 

بهتری  موعظه  علید م شیوهکه  ای   از  بهکننده است   اند)ا  برده  بهره  به    . خوبی  زیر  در 
 . کنیمای از آنها اشاره مینمونه

 . مستقیم و غیرمستقیم 1-3-2-5
امیرد م یا لروه خاص  اً مستقیم  یلا)  حضرت   راو مواعظ خود  کند  میرا خطاب    یفرد 

نام لویدمی مثل  خطاب    اً مستقیم  ه ک  30  ۀ   را  الهی  کند  میمعاویه  تقوای  به  را  او  و 
ترساند و )وای نفسش را عامل لمرا)ی و )لاکت او  و از عواقب اعمالش میخواند  می
  ۀ نام در    دارند.   )ایی مستقیمبكر سفارشامادد م به محمد ب  ابی   27ۀ  در نام نی     . داندمی
خویش  31 فرزند  علید م  حضرت  مجتبید م   نی   مستقیماً    اماد  نصیحت    را  و  موعظه 
به  کند.می علید م  حضرت  لفتار  موعظهدر  را  وفور  خاصی  فرد  که  غیرمستقیم  )ای 

 خورد.   به چشم میاست مخاطب قرار نداده
 داستان گویی   . 2-3-2-5

تواند از آن بهره  می  )ایی است که واعظبیان داستان و شرح احوال پیشینیان یكی از شیوه
ای قابل  ای مجذوب پند)ای خود کند. قصص قرآنی نی  وسیلهببرد و مخاطب را تا اندازه

. اماد علید م که خود واعظی  اندبرجسته  )ایی با فضائل اخلاقی  تربیت انساناتكا جهت  
و آنان را به    لیرد میو دست مخاطبان خود را    کند میز ای  شیوه استفاده    ااستب رگ  

اقواد لذشته   و  پیشینیان  آثار  در  و  میسفر  مبادرت  پردازی  توصیف و صحنه  هبچنان  برد 
از   ورزدمی یكی  در  حضرت  آن  است.  کرده  زندلی  آنان  بی   در  مخاطب  لویا  که 

داستان تنگدستی برادرش عقیل و انتظار نابجای او را از    م224  ۀ  خطببلاغهالهجند)ایش  خطبه
منافق و حلوای ملفوفه را ذکر    داستان اشعث ب  قیس     فرماید و در ادامهمیالمال بیان  بیت
رزی برای دیگران دکند تا انمی  نظیر  داستان را بیان)ای بسیار رسا و بیکند و با جملهمی

 . باشد
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 انذار و تبشیر   . 3-3-2-5
  ی »انذار و تبشیر« است. انذار عامل بازدارندۀ بسیار قو    )ای مؤثر در موعظهیكی از شیوه

پیشگیر در  آن  نقش  که  آلودلی  ی است  به  ابتلا  از  می  نمود )ا  از  مهمی  بخش  یابد. 
میانگی ه تشكیل  انذار  و  بشارت  را  تربیتی  انسان)ای  بای   د)د.  انجاد کار    د)م  برابر  در 

نیک تشویق شود و )م در برابر کار بد مجازات ببیند تا برای طی کردن مسیر اول و لاد 
به تبشیر  کند.  پیدا  بیشتری  آمادلی  دود  مسیر  در  تكامل  نهادن  به  رسیدن  برای  تنهایی 

جواب جامعه  یا  فرد  نیستاخلاقی  صورت   لو  ای   در  انسان  که     زیرا  است  مطمئ  
اخلاقی افراد  تنهایی برای تربیت  انذار نی  به   خطری ندارد. از طرفی  یشلناه برا  رتكابا

 س به وجود آورد.أناامیدی و ی  ۀمؤثر نیست  چون ممك  است روحی 
به تبشیر  و  انذار  مسلّ اصل  تأثیر  که  امری  و  عنوان  شناخته  دارد   اسلامی  تربیت  در  م 

شده است و توجه به وجود بهشت و جهنم  انذار و تبشیر پیامبران  آیات مربوط به  پذیرفته
شوق وعید)ای  و  وعده  کیفر   و  الر  پاداش  راستاست.  )می   در  )مه  )راسناک   و  آور 

رغبتی نیكوکاران به کار)ای نیک  نیكوکاران و بدکاران از نظر ج ا یكسان باشند  زمینۀ بی
می  فرا)م  فساد  به  بدکاران  یافت   جسارت  یكسان   .شودو  را  لروه  دو  ای   نباید  لذا 

فرماید:  تربیتی  در فرمانش به مالک اشتر می  ۀشیو اماد علید م با رعایت ای   نگریست.  
می» باعث  کار  ای   زیرا  باشند   یكسان  نظرت  در  بدکاران  و  نیكوکاران  نباید  شود  )رل  

ی  .یل شوند و بدکاران به اعمال بد تشویق شوندا)ا منیكوکاران به نیكی از    کبنابرای  )ر 
 .م53 ۀ  نامبلاغهالهجند« اند پاداش بدهاینها را مطابق آنچه برای خود خواسته

 تمثیل   . 4-3-2-5
از شیوه تبیی  سخنانیكی  و  برای توضیح  نوعی تمثیل   در    .تمثیل است  شان)ای واعظان 

بیند با  می  لیرد و وقتی لوینده  مخاطب خود را از درک مطلبی ناتوانمی  مقایسه صورت
عمیق درک  برای  را  او  ذ)   مثال   می آوردن  آماده  بهتر  و  تمثیلتر    ۀ سازند)ای  کند. 

رد نقش مهمی ایفا می    جملۀ زیردر  برای مثال کند. اخلاقی در تربیت روانی و پرورش خ 
  : ستتر ا)ل دنیا را با مثالی رسا به تصویر کشیده اچه تماد  )ر  زیبایی    د م بهعلیحضرت  

ءٌ » ْ ي
َ
يْسَ شَ

َ
ل
َ
، ف ل  جَدِيب  ِ

ِ  مَتِْ
َ
بَا بِهِمْ إِلَ

َ
ن
َ
صِيب  ف

َ
ل  خ ِ
ِ وا بِمَتِْ
ُ
ان
َ
وْم  ك
َ
لِ ق
َ
مَث
َ
َّ بِهَا ك
َ
تَ
ْ
لُ مَنِ اغ

َ
رَهَ  وَمَث

ْ
ك
َ
 أ
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يْهِ 
َ
إِل  
َ
ون ُ يَصِت  يْهِ، 

َ
ل
َ
ع  
َ
يَهْجُمُون مَا   

َ
إِلَ فِيهِ،  وا 

ُ
ان
َ
ك مَا  ةِ 

َ
ارَق
َ
مُف مِنْ  مْ 

ُ
ه
َ
د
ْ
عِن عَ 
َ
ظ
ْ
ف
َ
أ  
َ
وَلَ يْهِمْ 

َ
« إِل
در من لی پرنعمت   انداند )مانند مسافرانیدنیا شده  ۀکسانی که فریفت ؛  م31  ۀنام   بلاغهالهج ند

میکه   خبر  آنان  من لی خشبه  به  باید  از    ک د)ند  خالی  کنند و  حرکت  دواضح    .نعمت 
اند و حرکت  بارتر از مفارقت آنچه در آن بودهاست کهم ن د آنان چی ی ناپسندتر و مصیبت

 رو دارند  نیست. به سوی آنچه باید به سمت آن روند و سرنوشتی که در پیش  
چنی  کسی از ل ند حوادث   .پر)ی دمی  کدرونی دارد از امور خطرنافردی که واعظ  

  »داند:  میمحفوظ خوا)د بود. اماد علید م یكی از آثار موعظه را حفاظت الهی  
َ
ان
َ
وَمَنْ ك

 
ٌ
حَافِظ  ِ

ه
اللَّ مِنَ  يْهِ 

َ
عَل  
َ
ان
َ
 ك
ٌ
وَاعِظ سِهِ 

ْ
ف
َ
ن مِنْ   
ُ
ه
َ
حكمت  بلاغهالهج ند  «ل در    ؛م89   که  کس  آن 

 قرار خوا)د داد.  ایشخدا حافظ و نگهبانی بر   درونش واعظی داشته باشد
شود.  میو جان  قلب    ی)است که سبب احیاموعظه به معنای یادآوری قلب به خوبی

می   حقیقت  در زنده  را  او  قلب  و  بیدار  را  آدمی  فطرت  چنانموعظه  که  کند  
آغاز وصؤامیرالم در  دلبندش  ایایمنی د م  فرزند  به  است:    اماد حس د م   خود    فرموده 

جِْ »
َ
ةِ  أ

َ
مَوْعِظ
ْ
 بِال
َ
بَك
ْ
ل
َ
 قلب خود را با موعظه زنده نگاه دار.   م31ۀ   نامبلاغه الهج ند« ق

 روش توبه   . 3-5
 سومی  روش عاطفی در تربیت اخلاقی روش توبه است. 

 معنای توبه   . 1-3-5
   2  ج1408منظور   داب ی رجو  و بازلشت از لناه است  ا»ت و ب« به معن  ۀ»توبه« از ریش

]حیوانی[ به سوی روحانیت    اصطلاح عبارت است از: »رجو  از طبیعت    توبه در.  م61ص
آن از  بعد  واسط نفس  به  روحانیت  ۀکه  و  فطرت  نور  نافرمانی   کدورت  و    معاصی 

 .م232-231  ص1361دخمینی  محجوب به ظلمت و طبیعت شده است« 
 ن آ . توبه در قر 2-3-5

می نشان  کریم  قرآن  آیات  که  بررسی  معنا  د)د  سه  قرآن  در  انسان  دارد توبه  »رجو    :
طرف خداوند  ؛لنا)كار« از  دادن  توبه  بند  متعال   »توفیق  از   ؛«عاصی  ۀبه  توبه  »پذیرش 

يْهِمْ  »کنار )م جمع شده است:    اای ای  سه معن در آیه  .«متعال  جانب خداوند
َ
عَل مَّ تابَ 

ُ
ث

الرَّ  ابُ  وَّ
َّ
الت وَ 
ُ
ه  َ
ه
اللَّ  
َّ
إِن وبُوا 

ُ
یملِيَت )نگاد  ؛م118دتوبه/«  ح  آن  مشمول     در  را  آنان  خداوند 
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 پذیر و مهربان است. خداوند بسیار توبه چهپذیرفت  را  شان هرحمت خود ساخت و توب
خود در مورد پذیرش توبه از جانب خدا و امیدواری انسان به    ۀدر نام   امیرمؤمناند م 

است:   فرموده  الهی  مَةِ »رحمت 
ْ
ق
ِّ
بِالن  
َ
ك
ْ
يُعَاجِل مْ 

َ
وَل وْبَةِ، 

َّ
الت مِنَ   

َ
ت
ْ
سَأ
َ
أ  
ْ
إِن  
َ
عْك
َ
يَمْن مْ 
َ
« وَل

دو  تو را از توبه منع نكرده     خداوند در صورتی که مرتكب بدی شوی  ؛م31ۀ  نام  البلاغه دنهج 
 شتاب نكرده است.  تدر کیفر و در)ای آن را به روی تو لشوده استم 

 آثار تربیتی توبه   . 3-3-5
مد)ای  ابها و پی شمار و لران اخلاقی و تربیتی است که آثار بی)ای  تری  آموزهتوبه از مهم

 از:  است آنها عبارت مثبت فراوانی دارد که ا)مّ 
 حفظ شخصیت و عزت نفس   . 1-3-3-5

او را     تربیت  الر متولیان    . کندمی  اری و حقارتسرمش ناخواه احساس  خواه  كار فرد لنا)
 شخص  خداوند با توبه و اظهار ندامت    شود. سرزنش و تحقیر کنند  ای  احساس بیشتر می

لردد و او را به حالتی بالاتر از حالت  میاو  بازسازی شخصیت    موجب حفظ و  لنا)كار
بر میمی  اولش  علید م  اماد    »:  فرماید لرداند. 

ُ
حَيْث  

َ
حْك
َ
ض
ْ
يَف مْ 
َ
وَل ابَةِ، 

َ
ن ِ
ْ
بِالْ  
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وَل

يِ 
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َ
ن ِ
ْ
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َ
ي ق  فِِ
َ
يْك
َ
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ْ
د
ِّ
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َ
مْ يُش
َ
، وَل
َ
وْلَ
َ
 أ
َ
 بِك
ُ
ضِيحَة

َ
ف
ْ
 مِنَ  ال

َ
سْك

 
ی
ة
َ
بِ حَسَن

ْ
ن
َّ
 عَنِ الذ

َ
زُوعَك
ُ
حْمَةِ، بَلْ جَعَلَ ن )رل  تو را به سبب توبه و    ؛م31ۀ    نامبلاغهالهج ند«  الرَّ
تو را رسوا نساخته و در     کند و حتی در آنجا که رسوایی س اوار توستانابه سرزنش نمی

م  تو دقت و موشكافی نكرده و  ئپذیرش توبه بر تو سخت نگرفته است و در محاسبۀ جرا
نساخته   مأیوس  رحمتش  از  را  تو  قرار است   )رل   حسنه  را  لناه  از  تو  بازلشت  بلكه 

 . د)د می
 بخشش گناهان    . 2-3-3-5

نتیج  ای   ۀخداوند  را  میتوبه  بیان  ذِينَ  ﴿فرماید:  لونه 
َ ال  هَا  ي ُ

َ
أ ِ   إلِيَ  توُبُوا   مَنُوا آياَ  َ  توَْبَةً   اللّ 

نْ   رَب كُُمْ   عَسَي  نصَُوحًا 
َ
رَِ   أ نْهَارُ   تَحتْهَِا   مِنْ   تَجرِْي  جَن َاتٍ   وَيُدْخِلكَُمْ   سَي ئَِاتكُِمْ   عَنكُْمْ   يكَُف 

َ
 ﴾الأْ

ای که خالصانه  توبه   اید  به درلاه الهی توبه کنیدای کسانی که ایمان آورده  ؛م8دتحریم/  
بهشت به  را  شما  و  محو کند  را  لنا)انتان  پروردلارتان  تا  آن  باشد  در  کند که  وارد  )ایی 

 رود)ا جاری است.  
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 تبدیل سیئات به حسنات   . 3-3-3-5
تبدیل    ۀتوب   چون حسنات  به  را  آنها  لنا)ان   نابودی  بر  علاوه  خدا  لیرد   انجاد  واقعی 

ا مَنْ تاَبَ وَ ﴿کند:  می
ولئَكَِ   صَالِحاً   عَمَلاً  وعََمِلَ   مَنَ آإلِ َ

ُ
لُ   فَأ ِ ُ   يُبَد    وَكَانَ   حَسَنَاتٍ   سَي ئَِاتهِِمْ   اللّ َ

 ُ به غیر از افرادی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح    ؛م70  دفرقان/  ﴾رحَِيمًا   غَفُورًا   اللّ َ
لنا)ان که خدا  د)ند   به خوبی  شانانجاد  میرا  تبدیل  و     کند)ا  بخشنده  )میشه  و خدا 

 . مهربان است
 »:  فرمایدعلید م میاماد  فراتر از ای    

ً
ا
ْ
 عَشَ
َ
ك
َ
ت
َ
 وَحَسَبَ حَسَن

ی
ة
َ
 وَاحِد
َ
ك
َ
ت
َ
ئ « وَحَسَبَ سَيِّ

می  ؛ م31  ۀنام  البلاغه دنهج  محسوب  یكی  را  تو  دهلناه  را  نیكت  کار  و  حساب کند  برابر 
 کند. می

 امیدواری به آینده   . 4-3-3-5
لناه را نسبت به  تری  آثار روانی و تربیتی و اجتماعی توبه ای  است که ا)ل  یكی از مهم

آیند و  سعادت  راه  پیمودن  در  و  نفس  اصلاح  و  لناه  می  ۀ ترک  امیدوار  امیر  بهتر  کند. 
در   مربیان با   31  ۀنام  علید م   را  مجتبید م  اماد  دلبندش  آیند  فرزند  به  سخت    ۀ توبه  

ا  »فرماید:  کند و میخوب و روش  امیدوار می
َ
إِذ
َ
ابِ، ف
َ
ابِ وَبَابَ الِِسْتِعْت

َ
مَت
ْ
 بَابَ ال

َ
ك
َ
 ل
َ
ح
َ
ت
َ
وَف

جْوَا 
َ
 عَلِمَ ن
ُ
ه
َ
اجَيْت
َ
ا ن
َ
 وَإِذ
َ
ا 
َ
 سَمِعَ نِد

ُ
ه
َ
يْت
َ
اد
َ
 ن

َ
د)میشهم  و در  توبه و بازلشت و عذرخوا)ی را  ؛   

شنود و )ر  را می  یتای که )ر زمان او را صدا زنی صدابه لونه   به رویت لشوده است
توبه    امیدد)ی    نقش  ۀای دیگر دربار در جملهامادد م  .  «داند لاه با او نجوا نمایی آن را می

غْفَارُ »فرمود:   سْت  الْا  وَمَعَهُ  یَقْنَطُ  مَْ   ل  بْتُ  فردی    ؛م87  البلاغه  حكمتدنهج  «عَج  از  تعجبم  در 
 که استغفار )مراه اوست. شود درحالیکه ناامید می

 روش دعا   . 4-5
اندیش  ای   ۀدر  بر  علاوه  دعا  وسیلاسلامی   روشی    ۀ که  است   خداوند  به  عشق  ابراز 

و  فردی  )ای  ساحت  در  انسانی  روح  به  بخشیدن  تعالی  و  تربیت  و  تعلیم  برای  تأثیرلذار 
 اجتماعی است. 

 . معنای دعا 1-4-5
صدا و کلاد    کاز »دعو« لرفته شده و معنای آن ای  است که انسان به کم  «دعا»  ۀکلم
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»دعو«    ۀاز ماد   دعا از لحاظ لغوی  .م279  ص1387   فارسداب را متوجه خود سازد    یچی 
به  »واو«  اعلال   قواعد  اثر  بر  که  بوده  »دعاو«  آن  اصل  و  است  »فراخواندن«  معنای  به 

 .م267  ص5  ج1408  منظور داب )م ه تبدیل شده است 
قرابت بسیار دارد. در مفهود دعا  خواست  و    اشدعا با معنای لغویمفهود اصطلاحی  

باید لفت که آن »خواست  چی   کهطلب )م مستتر است  چنان   ی در مورد حقیقت دعا 
   یتبری   یدملك  «ی و درماندل  ی تر  از موجود برتر به جهت فروتن موجود پست  ۀاست به وسیل 

 .م139  ص1362
 آثار تربیتی دعا    . 2-4-5

بُعد   ابعاد شناختی  تربیت سه  یعنی  را درلیر می   وجود آدمی  رفتاری  بنابر  کند.  عاطفی و 
  ۀ مدرس   حرکت تربیتی مؤثر و  « مكتب دعاآنچه در ای  مقاله به آن دست یافتیم  در واقع  »

تربیتی   و  تكامل  اوالا   روحی  شناختی یی  سه حوزۀ  پوشش  و  عاطفی    ست که  را  رفتاری 
 . کنیماشاره می دعا به بُعد عاطفیفقط در اینجا  د)د.می

 دلبستگی به خدا   ء . ارتقا 1-2-4-5
روان که  مهمی  مفا)یم  از  انسان  شناسان  یكی  عاطفی  رشد  بحث  در  سخ     رشد  آن  از 

نسبت به مراقبش مطرح است   کابتدا دلبستگی کود  لویند  مفهود دلبستگی است. درمی
کامل و قادر که   یو سپس دلبستگی او به دیگر ب رلسالان و در ادامه  دلبستگی به موجود

 کند. از او محافظت و مراقبت می
باشد و )م مان با  نیاز فطری در انسان می  کشناسان  دلبستگی به خدا یاز نظر روان 

لذارد تا به دلبستگی به معنای  شود و مراحلی را پشت سر میرشد شناختی افراد متبلور می
خود )مچون    ۀجویانبا رفتار)ای تقرب  کرشد  کود   ۀشود. در دوران اولیواقعی منتهی می

رابط  چسبیدن   مادر  به  و  مراقب  سوی  به  دست  لشودن  کردن   لریه  زدن     ۀ لبخند 
دارد. در ب رلسالی نی  ای  مفهود در قالب ذکر لفت   دلبستگی خود با مادرش را اظهار می

رفتار)ای   به سوی آسمان دست لشودن و دیگر  برداشت    به دعا  نیایش کردن  دست  و 
اش را با خدا بیان داشته و نشان  عاطفی  ۀوسیله  آدمی رابطکند. بدی آیینی تجلی پیدا می

 .م80  ص1387دشجاعی  است د)د که به خداوند دلبسته می
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می عشق  متعال  خدای  به  )مه  از  بیش  جان  مؤمنان  و  دل  در  را  او  محبت  و  ورزند 
می جای  ازای خویش  کریم  د)ند.  قرآن  که  آنان  روست  وصف  ذِينَ  ﴿فرماید:  میدر 

َ وَال 
شَد ُ   مَنُوا آ

َ
ِ   حُب ًا   أ َ بیشتری به    آنان که به خدا ایمان آوردند  عشق و محبت    ؛م  165دبقره/    ﴾لِلّ 

 خدا دارند. 
 خیرخواهی   . 2-2-4-5

ایجاد پیوند روحی با مردد و احساس )مدلی با آنان و خیرخوا)ی برای دعا و مناجات در  
در    اً می زیرا در نظاد تربیتی و اخلاقی اسلاد  دعا آدابی دارد که مستق   ثر استؤ دیگران م

برادران دینی و تعمیم در دعا    رایدعا ب  مانند   ثر استؤ خیرخوا)ی انسان نسبت به دیگران م
 کردن. 

در   کریم  قرآن  است.  آنان  سر  پشت  در  دینی  برادران  برای  دعا  دعا  آداب  از  یكی 
آنها در دعا)ا و  »فرماید:یتوصیف تابعان و مسلمانان که بعد از مهاجران و انصار آمدند م

م خدا  با  خود  بیمناجات  ایمان  در  که  را  برادرانمان  و  ما  پروردلارا!  پیش  رلویند:    یما 
بیام  مؤمنان  ز و در دلر لرفتند   به  نسبت  تو  ر پرو   .قرار مدهرا  )ایمان حسد و کینه  دلارا! 

و رحیم از    .م10دحشر/ی«  مهربان  یسار  ب   نقل  فضیل  م  باقرد   دعایی که  »کند:  میاماد 
رسد  دعا برای برادر دینی در پشت  رود و زودتر به اجابت میبیشتر امید استجابت آن می

اوست ج1401  دکلینی   «سر  ص2   دعا  پیامبر  .م507   برادر    یاکرددصم  غیاب  در  را  مؤم  
 .م387ص  90  ج1403 دمجلسی  داندیتری  ادعیه م الاجابهمؤمنش سریع

زداید و  یم  یرا از آدم  ی طلب و نفع  یدیگران  )م روح خودپرست  یدعا برادر حقیقت   
م  ایجامعه)م وجود   نوید  را  برا  ید)د. کسیسالم  و در خلوت  شبانگا)ان  برادر   یکه 

م دعا  رفع خواستهیمؤمنش  در  یا  بپردازد  او  آزار  به  روز  )نگاد  ندارد  امكان    یش )اکند  
 نكوشد. 

تعمیم    شود یكی دیگر از آداب دعا که خیرخوا)ی نسبت به دیگران از آن فهمیده می
بیشتر   در  تأمل  با  دعاست.  کار  می   دعا)ا  در  به  جمع  لفظ  به  آنها  از  بسیاری  که  یابیم 

حال به یاد داشته  است که دیگران را نی  در )مهنكته  )دف از آن  سفارش ای   و  اند  رفته
ثمره در  را  آنها  و  دعا)ایتان  باشید  نیک  ای )ای  رضاد م  اماد  سازید.  دعا    لونهشریک 
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مُؤمِناتِ »کرد:  می
ْ
وَال  َِ مؤمِنی 

ْ
ال مِن  ارِبِهَا 

َ
وَمَغ الْرْضِ  ارِقِ 

َ
مَش  
ِ
ف لمَن  فِر 

ْ
   1403دمجلسی   «اغ

 را بیامرز.  مؤمنیدر مشرق و مغرب عالم  )ر مرد و زن   !خدایا؛ م117  ص49ج
 بخشی ش آرام   . 3-2-4-5

درمهم انسان  مشكل  دانشمندان     کنونی   عصر  تری   برخی  است.  روانی  آرامش  فقدان 
را عصر اضطراب می با تماد او  انسان است و    ۀنامند. آرامش روانی لمشددوران کنونی 

دیدلاه دی   یاد خدا یگانه چی ی است که نیاز به    باشد. ازوجود در پی دستیابی به آن می
می برآورده  را  امنیت  و  قرآن  آرامش  میکند.  اعلاد  تماد  کید  تأ با  آرامش  کریم  که  کند 

سای در  فقط  امكان  ۀروانی  خداوند  به  توجه  و  است:  یاد  تَطْمَئنِ ُ  ﴿پذیر   ِ اللّ  بذِِكْرِ  لاَ 
َ
أ

به  م28درعد/    ﴾القُْلُوبُ  توجه  با  حصر  .  بر  دلالت  که  فعل  بر  اللّه«  »بذکر  داشت   مقدد 
میمی ای   آیه  معنای  نمیکند   حاصل  اطمینان  و  آرامش  خدا  یاد  غیر  به  که  شود.  شود 

 مصادیق ذکر خدا دعاست. یكی از
 قابل تبیی  است:  بخشی دعاشاثر آرام  از چند جهت

بحر   اولاً  و  درونی  درد)ای  لرفتار  زندلی  در  است  ممك   انسانی  روحی نا)ر  )ای 
.  سازد  خود را سبکتا  باشد که برای ر)ایی از سنگینی بار آنها با دیگران به درد دل نشیند  

باشد یا از مشكلی رنج   اما لا)ی ممك  است آدمی در درون خویش دردی نهفته داشته 
ن دیک به  حتی  را  آن  ابراز  جرئت  که  محردببرد  و  ای   تری   در  باشد.  نداشته  افراد  تری  

تواند او را آراد و سبک  اسرار می  ۀدانند  یصورت  چه عاملی مانند دعا و نیایش با خدا
 ؟و احیاناً مشكلش را حل کند  کند 

تواند پیامد)ای )ایی خفته است که الر تخلیه نشود  میدر درون )ر انسانی انرژی   ثانیاً 
و آدمی را دچار اختلالات فكری و روانی کند. دعا و نیایش سبب    داشته باشدباری  زیان
 شود. )ای درونی و در نتیجه  ایجاد تعادل روحی و روانی میانرژی ۀتخلی

ای دارد که نگرانی حاصل از نشده)ای برآوردهوبیش خواستهآدمی در زندلی کم  ثالثاً 
پنهان می او  لاه  ناخودآ امر  در ضمیر  روحی لردد.    ۀساز عقد زمینه  تواندشود و میای  

. به  ست)ای نهانی و غلبه بر آنها دعا و نیایش از عوامل مهم و مؤثر در لشودن ای  عقده
فرایند)ای لونالونی به  به وسیلۀ     شناسان  بهبود سلامت روان در افراد بهنجاراعتقاد روان



 91  ...................... ی معصومه موسو   ده ی س   ا  ی ن ی محمد سبحان /    البلاغه نهج   31  ۀ نام   در ی  اخلاق   ت ی ترب   ی عاطف   ی )ا در روش   ی جستار 

م در تحقیقات خود به ای   1991است. پندلتون د آید که یكی از آنها دعا و نیایش  دست می
و آرامش روانی در  معنوی    ۀنتیجه رسید که در حال دعا احساس خوشحالی  وجد  تجرب 

انس و الفت    ۀ دعا نشان.  م260  ص1  ج1382  دجمعی از نویسندلان   لیرد بالاتری  حد قرار می
اماد   است.  نفس  سكون  و  آرامش  حصول  موجب  و  یكتاست  ذات  با  جان  و  روح 

از مناجات رَوْج  »  فرماید: عشر می)ای خمسهسجادد م در مناجات )شتم   
َ
مُناجاتِک وَفِ 

 و آرامش م  است. شادی  ؛ در مناجات با تو  «وراحَتَّ 
   یكی از آثار دعا تصویرسازی ذ)نی است. دعاکننده با زبان آوردن کلماتی امیدبخش

پروردلار می  توانایی  مرور  یارینمای را  از  مثبت  تصویری  و  ذ)   د)ندهد  در  پرقدرت  ای 
رسد که )رمشكلی که داشته باشد نباید  می  به ای  باورتدریج  بهو    کند ترسیم میخویش  

تواند به  اش شده است میآن عواملی که باعث ترس و نگرانی  ۀزیرا )م   مضطرب لردد
غِي »لوید:  وقتی میاو  سرانگشت پرقدرت وی از میان برود .    اشارت  

َ
 المُست

َ
ِ ثيا غِياث يا    ،ی 

غريب    
لِّ
ُ
مُ   ، صاحِبَ ك وَحيد  ؤ يا   

لِّ
ُ
حَدِيد    ،نِسَ ك لّ 

ُ
مَلجَأ ك ج1403  دمجلسی «  يا  ص92    م 282  

می آرامش  سوزانند  .کنداحساس  خشكی  و  لرما  خنكی   آب  )مچون  کلمات    ۀ ای  
«  يا شفيق، يا رفيق، يا رُكتِّي الوثيق»ی چون  کند. در دعا)ا به کلمات)ا را برطرف مینگرانی

مهربانیم و  ع ی تری   لویا  دعاکننده  که  دیده  رسیم  را  خود  دوست  و  تری   او  است  با 
  ۀ )مسای  یپشتیبان مورد اعتمادد! ا  یدوست و رفیقم! ا  ی مهرورزد! ا  یا  :لوید یسخ  م

 وابسته به روحم!
د  کیطبق   می  افرادی   م1990بررسی  دعا  مكرر  طور  به  وکه  افسردلی  به   کنند 

)ای مقابله با  یكی از راه  .م260  ص1  ج1382  دجمعی از نویسندلان    شونداضطراب مبتلا نمی
نیاز است. دعا چون  فشار روانی  ارتباط با منبع قدرت و رازونیاز با کمال مطلق وخالق بی

ای  امیدواری    .زندبارقۀ امیدی است که ابر)ای یأس و اضطراب را از آسمان دل کنار می
شود و او را  )ای جان آدمی جاری میناای در شری)مانند خون تازه  خی د که از دعا برمی

.  شودتوصیف میرو در روایات اسلامی  دعا سپر و سلاح  ازای   .د)داز نگرانی نجات می
و رسول لرامی    م467ص    2  ج1401دکلینی   م مؤ دسپر م  «تُرْسُ المؤم  »را    ید م آناماد عل

اند. بدیهی است که  خوانده  م213  ص2  ج1401کلینی د  «سلاح المؤم  »را    اسلاددصم آن
پ شكی به ا)میت  رواننی   رود. امروزه  سپر و اسلحه از اب ار)ای دفاعی انسان به شمار می
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 لوید: دیل کارنگی می .است دعا و دعادرمانی پی برده
تعلیم میروان را  تعلیم میپزشکی همان چیزهایی  پیامبران    ، دادنددهد که 

ایمان محکم    کاند که دعا و نماز و داشتن یچون پزشکان روحی دریافته
تشوی نگرانی،  دین،  از نبه  بیشتری  بیم  موجب  که  را  ترس  و  هیجان   ،

میناخوشی برطرغ  ماست،  مزبور  های  علم  پیشوایان  از  یکی  سازد. 
معتقد به مذهب است، هرگز گرفتار امراض   گوید : کسی که حقیقتا  می

 . م188  ص1376دکارنگی   عصبی نخواهد شد
 احساس ارزشمندی   . 4-2-4-5

)یچ  به  آدمی  نهاد  و  اجازه  طبیعت  به  نمی  کس  نسبت  دربار د)د  خویشت     ۀداوری 
 ویش دحرمت خودمنظران داوری و ارزشیابی شخص از ختفاوت باشد. برخی صاحببی

تری  عامل در روند تحول درونی و روانی آدمی  را در ردیف نیاز)ای اساسی انسان و قطعی
اف ایش شمرده و  حفظ  و  روان  سلامت  بر  مؤثری  نقش  که  دینی  رفتار)ای  از  یكی  اند. 

است نیایش  و  دعا  دارد   افراد  مهم   حرمت  برازیرا  عامل  احساس    یتری   زدودن 
با    یاز وجود انسان و پیدایش حس اعتماد به نفس در او  ارتباط و پیوند قلب   یبین خودکم

در م لو  است.  بهطبقه  خداوند  نیاز  انسان  نیاز)ای  نیاز)ای   بندی  از  را  خود«  »حرمت 
 لوید:)میت و کارکرد آن میا ۀدربار و  داند اساسی و عالی انسان می

ارزش،  نفس،  به  اعتماد  قبی   از  احساساتی  به  خود  حرمت  نیاز  ارضای 
منتهی خواهد   بودن در جهان  ثمر  میمر  و  مفید  و  لیاقت، کفایت  قدرت، 

اعتنایی به این نیاز موجب احساساتی از قبی  حقارت، ضعا و شد، اما بی
 . م8ش  ص1371 دم لو   شود«درماندگی می

 بخشی . عزت 5-2-4-5
دارد. راغب ع ت    دعا و ارتباط معنوی با خدا نقش اساسی در رشد و تقویت ع ت نفس

معن  چنی   را  است:   اباطنی  بلندی    کرده  حالت  نمی  »ع ت  که  است  انسان   روح  لذارد 
 .م332  ص1362  اصفهانی دراغب مغلوب و مقهور چی ی شود« 
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 رشد و تعالی   . 6-2-4-5
ثمر  مجید  رشد    ۀقرآن  و  تعالی  را  نیایش  و  فَإنِ يِ  ﴿داند:  میدعا  عَن يِ  عِبَادِي  لكََ 

َ
سَأ وَإِذَا 

يرَشُْدُونَ  لعََل َهُمْ  بيِ  وَليُْؤْمِنُوا  ليِ  فَليْسَْتَجِيبُوا  دَعاَنِ  إذَِا  اعِ  الد َ دَعْوَةَ  جِيبُ 
ُ
أ   دبقره/   ﴾قرَيِبٌ 

که   یاخواننده  م  از تو بپرسند  بگو م  به آنها ن دیكم  دعوت    ۀچون بندلانم دربار  ؛م186
پس آنها نی  باید دعوت مرا اجابت کنند و به م  ایمان آورند تا    .کنمیمرا بخواند اجابت م

 رشد یابند. 
ظرفیت  و کم سرسبک   انسان به تعبیر قرآنتوان تبیی  کرد: را چنی  می علت ای  تعالی

رُ  جَزُوعاً  ٭  إنَِ  الإْنِسَْانَ خُلقَِ هَلُوعاً﴿است:   هُ الشَ  هُ الخْيَرُْ مَنُوعاً  ٭  إذَِا مَسَ  دمعارج/    ﴾وَإِذَا مَسَ 
کم  ؛م19-21 و  اوانسان حریص  به  بدی  که  )نگامی  است.  شده  آفریده  رسد   یم  طاقت 

قاعده  اما لرو)ی از ای     شود.یرسد  مانع دیگران مببه او    یخوبچون  کند و  یم  یتابیب
المُْصَلِ ينَ ﴿  :مستثنایند َ ا  آیه آن است که آدمی در سای   ؛﴾إلِ نمازل اران. مفاد  و   ۀمگر  نماز 

پرواز روح چون نیایش     رسدشود و به رشد میدریادل می   نهایتبی  دعا و وصل به منبع  
   به سوی خداست.

 ها . توجه به نعمت 5-5
روزی   «نعمت» و  مال  بهره و خوشی   نیكی   احسان   معنای  به  فارسی  دعمید  است    در 

اش از مال  است که خداوند به بنده  آنچهبه معنای  در عربی    . ای  واژه م2403  ص3  ج1381
 .م580ص  12ج  1408 منظور داب  کند و به معنای منت نی  آمده استو زندلی عطا می

یاد    مجید  قرآن باطنی  و  ظا)ری  نعمت  دو  ظَاهرَِةً ﴿:  کندمیاز  نعَِمَهُ  عَلَيكُْمْ  سْبَغَ 
َ
وَأ

  قرار داده )ای ظا)ر و باط  خود را برای شما فراوان  خداوند نعمت؛ »م20دلقمان/  ﴾وَبَاطِنَةً 
 لوید:علامه طباطبایی می .«است

ی بدن و نیز  ضامراد از نعمت ظاهری حواس ظاهری از گوش، چشم و اع
می دین  نعمت  و  طیب  رزق  و  باطنی  سلامتی  نعمت  از  مراد  باشد. 

مینعمت حس  از  غایب  نیز    ،باشدهای  و  عق   و  اراده  و  شعور  مانند 
گردد را شام   لاص در عم  حاص  میمقامات معنوی که تنها از راه اخ 

 . م229  ص 16ج   1393دطباطبایی  شود می
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تواند با توجه دادن متربی  مربی می  است تری  آفت تربیت آدمی  ازآنجاکه غفلت مهم
نعمت الهی بی  ی )ابه  برا  کران  را  )دایت  مسیر  و  ب داید  او  از  را  غفلت  فرا)م   یشغبار 

زدایی و  در راستای غفلت  البلاغهنهج)ای قرآن کریم و  یكی از روش   نماید. بر ای  اساس
اماد    انسان است.به     خداوند)ای مادی و معنوی  اصلاح فرد و جامعه  توجه دادن به نعمت

  »)ا یاد کرده و به فرزندش لوش د نموده است:  از ای  نعمت  31  در نامۀ  علید م
ُ
ه
َ
ت
ْ
ل
َ
وَسَأ

انِ وَسَ 
َ
بْد
َ ْ
ةِ الْ عْمَارِ وَصِحَّ

َ ْ
ةِ الْ
َ
هُ مِنْ زِيَاد ُ ْ ت 

َ
ائِهِ غ
َ
 إِعْط
َ
دِرُ عَلَ

ْ
 يَق
َ
زَائِنِ رَحْمَتِهِ مَا لَ

َ
اقعَةِ  مِنْ خ

َ
رْز
َ ْ
 ؛ الْ

خ ینه از  چی )اتو  خدا  رحمت  اعطا ی)ای  توان  او  از  غیر  که  را  مانند    یی  ندارد   را  آن 
الر انسان بداند غرق در    .«کنیمی  زیادتی عمر و سلامت بدن و وسعت رزق  درخواست

      در اولی  فرصتاست  احاطه کردهالهی  )ای  نعمت الهی است و تماد وجودش را نعمت
مْ  »داند:  نعمتش میدارد و آن را کمتری  حق ولیاز نافرمانی خدا برمیدست  

ُ
زَمُك
ْ
لُّ مَا يَل

َ
ق
َ
أ

 مَعَاصِيهِ 
َ
وا بِنِعَمِهِ عَلَ

ُ
عِين
َ
سْت
َ
 ت
َّ
لَ
َ
، أ ِ
ه
کمتری  حق خدای سبحان  ؛م330  حكمت  البلاغه دنهج«  لِلَّ

 ش یاری نخوا)ی.انی)ایش در راه نافرمابر شما ای  است که از نعمت
 برانگیختن احساسات   . 6-5
لفته  نی     ی آناصطلاحمعنای  در  .  در لغت به معنای تحریک و تقریب است  «انگی ش»

او را در جهت خاصی تجهی  و  شده است که   انسان است که  به  انگی ش حالت درونی 
انگی ه عامل درونی است    .م151ص   1379داحمدی     کندمی  وادارانجاد رفتار)ای مشخص  

دارد. مراد از احساسات در اینجا تمایلات عواطفی است که  که انسان را به حرکت وا می
دیگری معطوف می نفع  به  از خود  را  انسان  از خصلتکندتوجه  بسیاری  پسندیده  .  )ای 

یتیم انسانی سرچشمه می  ۀنوازی  عشق و دلسوزی و صل مانند  از احساسات  لیرد.  رحم  
 )ایی است که اماد علید م)ای مثبت احساسات  از شیوهیید جنبهأپرورش و تحریک و ت

 شود. می )ایی از آن اشارهبه نمونهدر ادامه   رد.کید داأ ن تر آ ب 31نامۀ  در
 دوستی نوع   . 1-6-5

ویژلی از  نو  یكی  از حس  برخورداری  آدمیان  د )ای  و  انسانی  ی دوستی  است.  گرخوا)ی 
  ۀ ورزد. اماد علید م در نامبه )منوعان خود عشق می  نگاه داشته استسالم  را    شکه فطرت

اصل  31 بهدارد  اشاره  در اخلاق  فرالیر    یبه  ازآن  قاعد که  یاد می  ۀعنوان  ای   شود.  زری  
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انگی اننده )م  ادیان   پیروان  میان  در  قوی  قاعده  )منوعان  برای  ای  دیگر  با  درست  رفتار 
  چند به  در ای  نامه    امادد م  .)ا و تعصبات بیجااست و )م پادز)ری در مقابل خودخوا)ی

َّ :  د)دقاعدۀ مذکور توجه می  مصداق عینی       ! يَا بُتَِّ
َ
 ِ
ْ
ت 
َ
َِ غ  وَبَی ْ

َ
ك
َ
 فِيمَا بَيْن

ً
انا
َِ  مِت 
َ
سَك
ْ
ف
َ
اجْعَلْ ن

مَ 
َ
ل
ْ
ظ
ُ
ت  
ْ
ن
َ
حِبُّ أ
ُ
 ت
َ
مَا لَ
َ
لِمْ ك
ْ
ظ
َ
ت  
َ
هَا وَلَ
َ
ل رَهُ 
ْ
ك
َ
ت  مَا 
ُ
ه
َ
ل رَهْ 
ْ
 وَاك
َ
سِك
ْ
ف
َ
لِن حِبُّ 

ُ
ت  مَا 
َ
 ِ
ْ
ت 
َ
حْبِبْ لِغ

َ
أ
َ
حْسِنْ    ف

َ
وَأ

بِمَا  اسِ 
َّ
الن مِنَ  وَارْضَ   

َ
 ِ
ْ
ت 
َ
مِنْ غ  
ُ
بِحُه
ْ
ق
َ
سْت
َ
ت مَا   
َ
سِك
ْ
ف
َ
ن مِنْ   
ْ
بِح
ْ
ق
َ
وَاسْت  
َ
يْك
َ
إِل يُحْسَنَ   

ْ
ن
َ
أ حِبُّ 
ُ
ت مَا 
َ
  ك

 
َ
سِك
ْ
ف
َ
ن هُمْ مِنْ 

َ
ل اهُ 
َ
رْض
َ
نفس خویش را می انی بی  خود و دیگران قرار   د!ای فرزند ع ی    «؛ت

دار  م داری و خوش  میپس برای دیگران دوست بدار آنچه را که برای خودت دوست    .ده
دوست نداری به    کهچنانبرای دیگران آنچه را برای خودت خوش نداری. ستم روا مدار   

آنچه را که برای    . لونه که دوست داری به تو نیكی کنندنیكوکار باش آن  . تو ستم شود
نی  زشت بشمار  دیگران زشت می که برای   بپسند چی ی را برای مردد  و  داری برای خود 

 پسندی. خود می
 حس خداجویی   . 2-6-5

تعالی است  کمالات یعنی ذات باری  ۀ )م  أانسان )مواره به دنبال کمال مطلق و منبع و مبد 
فطرتاً  فطر   خداجوست.  و  )ر    یالبته  در  انسان  که  نیست  معنا  ای   به  خداجویی  بودن 

)ر  ی امرتبه با  عمل  و  ای     یلونه  که  معناست  ای   به  بلكه  است   آن  به  متمایل  و  متوجه 
و نیاز به تقویت و شكوفایی    او )ست  سرشت  لرایش فطری به صورت بالقوّه در ذات و

ست.  و ا  مربّی سوق دادن متربّی به ای  ندای فطرت و تقویت حس خداجویی    ۀدارد. وظیف
اساس ای   نام   بر  ت   31  ۀاماد علید م در  افراد    و  داردکید  أ بر تحریک حس خداجویی 

سَ »فرماید:  خطاب به فرزندش می
ْ
ف
َ
ْ ن ئ جیِ
ْ
ل
َ
 وَأ

َ
مُورِ   ك

ُ
ي أ  فِِ

َ
هِ    

َ
 إِل
َ
هَا إِلَ
ِّ
ل
ُ
 ک

َ
 ك

َّ
إِن
َ
 ، ف
َ
هْف   ك

َ
 ک
َ
هَا إِلَ
ُ
جِئ
ْ
ل
ُ
ت

به     در تماد کار)ایت خود را به خدا بسپار؛  وَمَانِع عَزِيز  حَرِيز  که الر چنی  کنی خود را 
  »در بخش دیگر نامه فرموده است:    .«ایپنا)گا)ی مطمئ  و نیرومند سپرده

َ
وصِيك
ُ
ي أ
ِّ
إِتِ
َ
ف

 َّ بُتَِّ يْ 
َ
أ  ِ
ه
اللَّ وَى 

ْ
ق
َ
مِنْ    بِت قُ 

َ
وْث
َ
أ سَبَب    

يُّ
َ
وَأ بِحَبْلِهِ،  تِصَامِ  وَالِِعْ رِهِ 

ْ
بِذِك  
َ
بِك
ْ
ل
َ
ق وَعِمَارَةِ  مْرِهِ 

َ
أ زُومِ 
ُ
وَل

 به؟! 
َ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ِ إِن
ه
َِ اللَّ  وَبَی ْ

َ
ك
َ
تو را به ترس از خدا وصیت ؛  م31ۀ  نام  البلاغه دنهج   «سَبَب  بَيْن

در    امر او و آباد ساخت  دل خود به یاد او و دست زدن  کنم  ای فرزندد  و به ملازمت  می
 ؟!تر از رشته بی  تو وخداوند است الر به آن چنهگ زنیو کداد رشته محكم  ریسمان او
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 . تکریم شخصیت 7-5
روش  از  شخصیت  یكی  تكریم  و  احتراد  روش  انسان   اخلاقی  تربیت  در  عاطفی  )ای 

نهادینه   ۀ غری    است. انسانی  )ر  سرشت  در  ذات  )م  او  و    است   حب  دیگران  دارد  میل 
تربیتی خود   بدارند. حضرت علید م در سیرۀ  را لرامی  او  ای  روش توجه شخصیت    به 

  »  تكریم شخصیت را مورد عنایت قرار داده است:  داشته و 
ْ
ة  وَإِن
نِيَّ
َ
لِّ د
ُ
 عَنْ ك
َ
سَك
ْ
ف
َ
رِمْ ن
ْ
ك
َ
وَأ

 
ً
 عِوَضا

َ
سِك
ْ
ف
َ
لُ مِنْ ن

ُ
بْذ
َ
اضَ بِمَا ت

َ
عْت
َ
نْ ت
َ
 ل
َ
ك
َّ
إِن
َ
ائِبِ، ف

َ
غ  الرَّ
َ
 إِلَ
َ
ك
ْ
ت
َ
نفس  ؛ م31ۀ   نامالبلاغهنهج د «سَاق

)ا سبب رسیدن تو  )رچند لرایش به پستی   خویشت  را از لرایش به )ر پستی لرامی دار
در ای     ت توانی در برابر آنچه از ع ت و شخصیت )ایت شود  زیرا تو )رل  نمیبه خواسته

 د)ی بهای مناسبی به دست آوری.راه از دست می
انسان علید م  اماد  نگاه  کرامت  در  آیینشان  و  دی   به  توجه  بدون  به   دارند )ا  باید    و 

مس  ای   شود.  لذاشته  احتراد  آنان  انسانی  نامئ ارزش  در  حضر   ۀ له  اشتر  تآن  مالک    به 
  ۀ حقوق اولی  ازیک  کردند و )یچ  زمانی که زمامداران )مچون درندلان با مردد رفتار می

نمی محترد  را  است:  افراد  آمده  هُمْ،  »دانستند  
َ
ل  
َ
ة مَحَبَّ
ْ
وَال ةِ،  عِيَّ لِلرَّ  

َ
حْمَة الرَّ  

َ
بَك
ْ
ل
َ
ق عِرْ 
ْ
ش
َ
وَأ

 
َ
ل  
ٌ
خ
َ
أ ا  إِمَّ انِ: 

َ
ف
ْ
هُمْ صِن

َّ
إِن
َ
هُمْ، ف
َ
ل
ْ
ك
َ
أ نِمُ 
َ
ت
ْ
غ
َ
ت  
ً
ارِيا
َ
 ض
ً
يْهِمْ سَبُعا

َ
عَل نَّ 
َ
ون
ُ
ك
َ
ت  
َ
فَ بِهِمْ، وَلَ

ْ
ط
 
ينِ  وَالل

ِّ
الد ي   فِِ

َ
ك

قِ 
ْ
ل
َ
خ
ْ
ال ي  فِِ  
َ
ك
َ
ل  ٌ ظِت 
َ
ن ا  نامالبلاغهنهج د  «وَإِمَّ به  ؛  م53  ۀ   لطف  و  رحمت  کانون  را  خود  قلب  و 

آنان )مانند درنده قرار ده و در مورد  را غنیمت شماری  م ای  رعیت  باش که خوردنشان 
 . )ایی که در آفرینش )مانند تو )ستندند یا انسانتواَ  یا برادر دینی    اند:زیرا آنها دو لروه

 گیری یجه نت 
)ای )ا برای تربیت اخلاقی انسان استفاده از روش . یكی از بهتری  و کارآمدتری  راه1

 ثیرلذار عاطفی است. أت
عل2 اماد  نام ی.  در  بالبلاغهنهج  31ۀ  د م  کلیه     مسائل  جای  و  به    لویی  پنداری  
انسانمباح اخلاقی  تربیت  در  که  کاربردی  و  عینی  مث  است   ؤ )ا    نظیرپردازد   میثر 

 برانگیخت  احساسات و تكریم شخصیت.  )ا توجه به نعمت محبت  موعظه  دعا  توبه 
ریشه در آیات قرآنی    البلاغهنهج)ای یادشده در  د)د روش. بررسی تطبیقی نشان می3

 ترجمانی از قرآن کریم است.  البلاغهنهجسازد که دارد و ای  حقیقت را روش  می
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 2یار یرضا اسفند 1،یتیمحمدجواد عنا

 Mohammadenayati593@gmail.com. مس ول( سندهی)نو  ه یعلم  ۀسطح سه حوز   ۀطلب  .1
 Esfandiary.ir@gmail.com  .هیعلم  ۀسطح چهار حوز   ۀ. طلب2

 چکیده  اطلاعات مقاله
 

 : علمی پژو)شیمقاله نوع
 

 25/11/1402: افتیدر خیتار

 20/06/1403: رشیپذ  خیتار
 

  : هاواژهکلید 
 یفطرت، عالم رر، علمددا  نت،یط
 .یحالت انسان  عه،یش

 

از عددالم رر  یحالت انسان یرینق  شده است که بر اثرپذ  عهیدر منابع ش  یاتیروا
هددا و بددا چالن عهیشدد  یعلمددا انیدد در م ثیدد احاد  نیدد دللت دارد. طددر  ا نتیو ط

 یاهمراه بددوده، بدده گوندده اتیروا یجبر و تعارض آن با برخ ۀشبه  رینظ  یمشکلات
قائ  به سددکوت و  ی: برخستشده ا انیب یمتعدد یمسئله اقوال و آرا  نیکه در ا

 اتیدد صدددور روا  عه،یش  یاز علما  یگریاند. گروه د شده  اتیروا  نیا  یریناپذفهم
 نیدد ا  یدد کدده درصدددد حدد  و تأو   زیدد انددد. گددروه سددوم نکرده  هیفوق را حم  بر تق

  اتیروا نیارائه کردند. لذا ح  تعارض ا یمتفاوت یهادگاهیبودند، خود د  اتیروا
 – یفیمقالدده بددا روش توصدد   نیدد . ادیدد نمایمهددم م  طددرت،ف  اتیدد جبددر و روا  ۀبا شبه

و بدده  کندیم یفوق را نقد و بررس ثیاحاد  ،یابر منابع کتابخانه  هیو با تک  یلیتحل
 نیشدد یبدده سددبب علددم پ  هددانتیکه با قائ  شدن بدده اخددتلاغ ط  رسدیم  جهینت  نیا

ح   رجب ۀشبه زیو ن  یعیدر منظر ش  یعدل اله  یۀبا نظر   اتیروا  نیتعارض ا  ،یاله
 .شودیم

 ی)هااز عهالم ذر. آموزه یحالات انسهان یریاثرپذ اتیروا ل یم. نقد و تحل 1403. دعنایتی  محمدجواد؛ اسفندیاری  رضااسننتناد: 
 https://doi.org/10.30513/hd.2024.5874.1218. 117-99م  13د7  حدیثی

                             .                سندلانی© نو                                                                      .یرضو  ی: دانشگاه علود اسلامناشر
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 مقدمه 
اثرپذیری حالات انسانی   ۀ د)ندروایی شیعی نقل شده است که نشانروایاتی در منابع  

شبه  روایات   ای   از  آغازی   برداشت  )ستند.  طینت  و  ذر  عالم  وقایع  القا    ۀاز  را  جبر 
ازای می لرایشکند.  با  شیعی  دانشمندان  اقوال  و  رو   کلامی  حدیثی   مختلف  )ای 

 تفسیری در تفسیر و تحلیل ای  روایات متعدد است. 
  بصائر خر حدیثی و تفاسیر روایی شیعه از جمله  ألونه احادیث در کتب متقدد و مت ای 

قم   329د. د  کلینی  اصول کافیقم   280د.د  بَرقی  المحاسن  قم   290د.د  صفار  الدرجات  
 قم  تفسیر فرات  460د.د  شیخ طوسی  امالی  قم   381د.د  شیخ صدوق  عل  الشرایع  و    امالی

 نقل شده است.  بحار النوارم و اوایل قرن چهاردد. د قمیقم  تفسیر  352د.د کوفی
دیدلاه احادیث در شروح  غالب  ای   مورد  در  و کفر  اصول کافی)ا  ایمان  باب    بیان   

است جمله   شده  از  ملا  شروحی  مازندرانی  شرح  ملاصدرا1081د. د  صالح  شرح    قم  
مجلسی1050د.د علامه  شرح  به  1110د.د  قم   معروف  العقولقم  محس   مرآة  ملا  شرح    

. جدا از شروح  منابع روایی موجود  کتبی به  الوافیقم معروف به  1091د.د  فیض کاشانی 
مس ای   مورد  در  بحث  و  طرح  به  مستقل  پرداختهئ صورت  جمله      اندله  احادیث  از  شر  

خوانساریاز    طینت  جمال  النوار  قم   1125د.د  آقا  قم   1242د. د  شبرمرحود    مصابیح 
درهم.  اماد خمینی ۀطلب و ارادقم و کتاب  1112د.د الله ج ائریسید نعمت  ۀالنوار النعمانی

  م و علامه مجلسی ذیل یكی از 11تا: ه قول دشبر  بینُ   مصابیح النوارمرحود شبر در کتاب  
النواراحادیث   کرده  بحار  بیان  موضو   ای   به  راجع  قول  ج1403دمجلسی اند  پنج    5   

 .م260ص
  از   مقالاتی با اندک تفاوتی در موضو  نگاشته شده است   در خصوص ای  موضو 

بعد از بررسی    لفؤ م   در ای  مقاله  .م1395  درضوانی انسان«    جمله »روایات طینت و اختیار
اقوال  آرا نتوانسته است که را)ی میانه در نظراذعان می   و  بتوان )م   بگیرد  کند  با آن  که 

 )م قائل به نفی اختیار انسان نشد.   میان ظا)ر روایات جمع کرد و
با بیان     م 1398زاده   دیوسفلرایی؟«  توریه یا جبر   »تبیی  اخبار طینت:در مقالۀ    )مچنی 

مشكل     ای )ستنداند و تقیهو عالم ذر در شرایط خاص صادر شدهکه روایات طینت  ای 
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که  رغم ای ا)كار علی ای  ر    طور که در ادامه خوا)د آمداما )مان  .کند موجود را حل می
 برطرف کند  دارای اشكالاتی است.  تواند مانع را کاملاً نمی

مقالۀ   در  الهی«  نی   وعدل  نویسنده)مان    م1392  دذاکری »طینت  که  بیان    اشطور 
)ممی متعال  وانسان  ۀکند خداوند  علم  و  آفرید  لوارا  آب  از یک  را  آن   )ا  بر  را  دینش 

تفاوت در اج ای آب  سبب پدید    سپس اج ای آن را مورد امتحان قرار داد و  حمل کرد و
شد آن  در  عوارضی  ا بو    آمدن  ترتیبه  پدید     ی   متفاوت  درجاتی  با  مختلف  موجودات 

در ادامه    اما)ای لونالون نی  )می  تكلیف و امتحان الهی بوده است.  طینت  أمنش  آمدند.
 تواند را)كار مناسبی باشد. وجود ایراداتی نمیدلیل  ای  دیدلاه بهکه خوا)د آمد  

  : مقاله است   حاضر ای  دو  ۀتری  مقالات به نگاشتتوان لفت ن دیکمیبا وجود ای    
رابط و  طینت  احادیث  انسان«    ۀ »تحلیل  اختیار  با  اصفهانی آن  »تحلیل   م1395  دفدایی  و 

فقه منظر  از  دوالف ؤ م  .م1396  دکریمی الحدیث«  احادیث طینت  )ر  ای      مقاله  ن محترد  به 
)ا  خیر و شر در انسان  )ای وجود آمدن لرایشه  )ا باعث ب رسند که لرچه طینتنتیجه می

شخص    ۀاراد   شودمی  )ادن ای  لرایشاما ج ء نهایی که ضمیمه به فعلیت رسی   شوندمی
)مان اما  ندارد.  انسان  اختیار  با  منافاتی  مطلب  ای   لذا  آمداست.  خوا)د  که  ای      طور 

 . وفصل کندات دیگر را حلضتواند برخی از ابهامات و تعار نمی یدلاهد 
روایات طینت  به بررسی  بندی کلی  دسته  ۀدرصدد است بعد از بررسی و ارائای  مقاله  

شبهات  اثر  و  محدوده  ثبوت   حیث  از  ذر  عالم  از  انسانی  حالات  در  پذیری  آن    مطرح 
شود که ظا)ر ای  روایات  حاکی از  له از آنجا ناشی میئ ضرورت بررسی ای  مس بپردازد.  

جبر  با اصول مذ)ب امامیه ناسازلار است. ای  مقاله    ۀاندیشکه  حالیدر    جبرلرایی است
ن را نی  تج یه و تحلیل کند و پس از نقد  ااقوال معاصر   کند علاوه بر اقوال سابق سعی می 

 و بررسی اقوال  قول برتر را انتخاب نماید. 
 . روایات  1

 شود: کلی از مفا)یم و مضامی  ای  مجموعه احادیث بیان می  ایبندیدستهابتدا  در
 . روایات طینت )اثرپذیری معنوی( 1-1

)ا مربوط به طینتی است که از  کنند که کفر و ایمان انسانای  دسته از احادیث دلالت می
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 شود: اند. به برخی از مضامی  ای  روایات اشاره میآن خلق شده
ک.  الف ائمهروایاتی  پیامبران   طینت  دارند  اشاره  بوده    د مه  یكی  ابتدا  در  شیعیان  و 

ای  دلیل به  و  از طرف دیگرامن ؤ م   است  دارند.  اولیای خدا محبت  به  نسبت  و     ن  کفار 
معصوم طینت  از  غیر  طینتی  از  شده  د منانواصب  دشمنی    .اندخلق  آنها  به  نسبت  لذا 

 1.م4  ص2  ج1407دکلینی  ن آنها میل و محبت دارند ورزند و به دشمنامی
  . دانند ن را خلط طینت آنها با طینت کفار می امن ؤی که علت لناه کردن مروایات.  ب

  ۀ ب ز اختلاط طینت خبیثه با طینت طیّ شوند ناشی اکه آنها مرتكب می  ای)ر سیئه  اساساً لذا  
است. طیبه   بالعكس  خودشان  طینت  از  ناشی  د)د  انجاد  صالحی  عمل  کافری  ای  الر 

 2.م239  ص5  ج1403 دمجلسی او مم وج شده است  ۀست که با طینت خبیثا
به دنیا آمدن شخص مرو   .ج بالعكس را    م  ؤایاتی که علت  چی ی  از صلب کافر و 

 3. م238ص  5  ج 1403 مجلسی د دانند نمیج  اختلاط طینتی  
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ل
َ
ا خ وبَ شِیعَتِهِمْ مِمَّ

ُ
ل
ُ
قَ ق
َ
ل
َ
ٍ وَخ
ِ ی 
وا  سِجِّ

ُ
لِق
ُ
ا خ  مِمَّ

ْ
ت
َ
لِق
ُ
هَا خ
َّ
ن
َ
مْ لِْ

 . ٍ
ِ ی 
قِِ سِجِّ
َ
ارِ ل جَّ
ُ
 كِتابَ الف

َّ
 إِن
َّ
لَ
َ
: »ك
َ
یة
ْ
ذِهِ الْ
َ
 ه
َ
لَ
َ
مَّ ت
ُ
. ث
ُ
ه
ْ
َِ  مِن بِی 

ِّ
ذ
َ
مُك
ْ
ومٌ. وَیلٌ یوْمَئِذ  لِل

ُ
. كِتابٌ مَرْق ٌِ ی 

 ما سِجِّ
َ
را 
ْ
د
َ
 . «وَما أ

- 
ُ
ه
ْ
وا مِن
ُ
لِق
ُ
 مَا خ
َ
حِنُّ إِلَ

َ
َِ ت مِنِی 
ْ
مُؤ
ْ
وبُ ال
ُ
ل
ُ
ق
َ
.   ... ف

ُ
ه
ْ
وا مِن
ُ
لِق
ُ
 مَا خ
َ
حِنُّ إِلَ

َ
افِرِینَ ت
َ
ك
ْ
وبُ ال
ُ
ل
ُ
 وَق
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َّ
ط
َ
خ
ْ
تیِ ال
َ
ال  عَنِ ابْنِ أ

َّ
ض
َ
حَسَنِ بْنِ ف

ْ
ال ارِ عَنِ 

َّ
ف وَلِیدِ عَنِ الصَّ

ْ
ال ابْنُ 

بْنِ  ادِ بْنِ عِیشَ عَنْ رِبْغِ      عَنْ حَمَّ
َّ
الَ: إِن
َ
یهِ ق
َ
ِ عَل
ه
 اللَّ
ُ
وَات
َ
ِ صَل
ِ حُسَی 
ْ
ال رَهُ عَنْ عَلَِ بْنِ 

َ
ك
َ
نْ ذ جَارُودِ عَمَّ

ْ
بْنِ ال  ِ
ه
عَبْدِ اللَّ

َِ مِنْ  مِنِی 
ْ
مُؤ
ْ
وبَ ال
ُ
ل
ُ
قَ ق
َ
ل
َ
هُمْ وخ
َ
ان
َ
بْد
َ
وبَهُمْ وأ

ُ
ل
ُ
َِ ق  ی 
ِّ
ةِ عِل
َ
َِ مِنْ طِ ن بِ ی 

َّ
قَ الن
َ
ل
َ
َ عَزَّ وَجَلَّ خ

ه
هُمْ  اللَّ

َ
ان
َ
بْد
َ
أ قَ 
َ
ل
َ
ةِ وخ
َ
 ن
ِّ
 الط
َ
ك
ْ
 تِل

ِ ... مِنْ 
ِ ی 
َ
ت
َ
 ن
ِّ
َِ الط  بَی 

َ
ط
َ
ل
َ
خ
َ
هُمْ ف
َ
ان
َ
بْد
َ
وبَهُمْ وأ

ُ
ل
ُ
یل  ق
ةِ سِجِّ
َ
افِرِینَ مِنْ طِ ن

َ
ك
ْ
قَ ال
َ
ل
َ
 وخ
َ
لِك
َ
ونِ ذ
ُ
مِنُ  مِنْ د

ْ
مُؤ
ْ
ا یصِیبُ ال

َ
ن
ُ
اه
َ
 ه

 ...
َ
ة
َ
حَسَن
ْ
افِرُ ال
َ
ك
ْ
 وَیصِیبُ ال

َ
ة
َ
یئ  السَّ

وْ خِیا -
َ
وْ جِهَاد  أ

َ
وْ حَجی أ
َ
وْ صِیام  أ

َ
ة  أ
َ
رِْ  صَلَ

َ
وْ ت
َ
وْ لِوَاط  أ

َ
ا أ
ً
ا مِنْ زِن
َ
 مِنْ شِیعَتِن

ُ
ه
َ
یت
َ
مَا رَأ
َ
هُوَ  ... ف

َ
بَائِرِ ف
َ
ك
ْ
ذِهِ ال
َ
ة  مِنْ ه

َ بِت 
َ
وْ ك
َ
ة  أ
َ
ن

تِسَ 
ْ
اك تِهِ 
َ
وَطِ ن هِ  صُُِ

ْ
وَعُن اصِبِ 

َّ
الن   ِ
ْ
سِن مِنْ   

َّ
ن
َ
لِْ فِیهِ  مُزِجَ   

ْ
د
َ
ق ذِی 
ه
ال هِ  صُُِ
ْ
وعُن اصِبِ 

َّ
الن ةِ 
َ
طِ ن وَاحِشِ مِنْ 

َ
ف
ْ
وَال مَآثِمِ 

ْ
ال ابَ 

جِهَادِ 
ْ
وَال  
ِّ
حَج
ْ
وَال اةِ 
َ
ك وَالزَّ یامِ  وَالصِّ ةِ 

َ
لَ الصَّ  

َ
بَتِهِ عَلَ

َ
وَمُوَاظ اصِبِ 

َّ
الن مِنَ   

َ
یت
َ
رَأ وَمَا  بَائِرِ 

َ
ك
ْ
ةِ  وَال

َ
طِ ن مِنْ  هُوَ 

َ
ف  ِّ تیِ
ْ
ال بْوَابِ 

َ
وَأ  

 
َ
حَسَن
ْ
ال تِسَابَ 

ْ
اك تِهِ 
َ
وَطِ ن هِ  صُُِ

ْ
وَعُن مِنِ 

ْ
مُؤ
ْ
ال   ِ
ْ
سِن مِنْ   

َّ
ن
َ
لِْ فِیهِ  مُزِجَ   

ْ
د
َ
ق ذِی 
ه
ال خِهِ 
ْ
وَسِن مِنِ 

ْ
مُؤ
ْ
ِ ال ت 

َ
خ
ْ
ال وَاسْتِعْمَالَ  اتِ 

مَآثِمِ... 
ْ
ابَ ال
َ
 وَاجْتِن
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َّ
ض
َ
حَسَنِ بْنِ ف

ْ
ال ابْنِ عِیشَ عَنِ  تیِ عَنْ سَعْد  عَنِ 

َ
أ  :

تیِ  
َ
ا عَنْ أ
َ
صْحَابِن
َ
اعَتِهِ وَجَعَلَ مَاءی مُرّ أ

َ
لَ ط
ْ
ه
َ
 أ
ُ
ه
ْ
قَ مِن
َ
ل
َ
خ
َ
 ف
ً
با
ْ
قَ مَاءی عَذ

َ
ل
َ
َ عَزَّ وَجَلَّ خ

ه
 اللَّ
َّ
الَ: إِن
َ
)ع( ق ِ

ه
  عَبْدِ اللَّ

ُ
ه
ْ
قَ مِن
َ
ل
َ
خ
َ
 ف
ً
ا

افِرُ 
َ
ك
ْ
 ال
َ
 وَلَ
ً
مِنا
ْ
 مُؤ
َّ
مِنُ إِلَ
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
د
َ
 مَا وَل
َ
لِك
َ
 ذ
َ
وْلَ
َ
ل
َ
ا ف
َ
ط
َ
ل
َ
ت
ْ
اخ
َ
مَا ف
ُ
مَرَه
َ
مَّ أ
ُ
لَ مَعْصِیتِهِ، ث

ْ
ه
َ
. أ

ً
افِرا
َ
 ك
َّ
  إِلَ
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 روایات طینت )اثرپذیری ظاهری( .  2-1
ای   ۀ دست  بر  از روایات طینت  دلالت دارند  که حتی بعضی خصوصیات اخلاقی و  دیگر 

از     از عالم ذر اثر پذیرفته است   )ا با یكدیگرظا)ری و برخی از تعاملات اجتماعی انسان
 جمله: 

)ا که ارواحشان در عالم ذر با شود که برخی از انسانروایاتی که در آنها بیان می .  الف
 مجلسی ددر ای  دنیا نی  با )م انس و الفت دارند و بالعكس     یكدیگر انس و الفت دارند

 1.م241ص  5  ج1403
طینت    .ب عالم  به  مربوط  را  دنیوی  صفات  برخی  که  مانند    اند دانستهروایاتی 
 2.م240ص  5  ج1403 مجلسی داشخاص   ۀحتی چهر )ای لونالون  خشم  وقار و یا سیرت

که صریح  خدشه کرد  چنی   ای  قسم     روایات    ینالفته نماند که شاید بتوان در بعض
نیست از طینت   ند در مقصود  منظور  اولی   و شاید  بلكه منظور )مان    ۀ طینت  نباشد   خلقت 

 
ولُ »:  کندم نقل می1385مجلسی از صدوق د  .1

ُ
ق
َ
الَ: مَا ت

َ
)ع( ق ِ

ه
تیِ عَبْدِ اللَّ

َ
نْ رَوَاهُ عَنْ أ ادِ عَنْ حَبِیب  عَمَّ

َ
سْن ِ
ْ
ا الْ
َ
بِهَذ

 
ُ
ق
َ
الَ ف
َ
فَ؟ ق
َ
ل
َ
ت
ْ
هَا اخ
ْ
مِن رَ 
َ
اك
َ
ن
َ
ت وَمَا  فَ 

َ
ل
َ
ت
ْ
ائ هَا 
ْ
مِن عَارَفَ 

َ
ت مَا 
َ
ف  
ٌ
ة
َ
د
َّ
 مُجَن
ٌ
ود
ُ
هَا جُن
َّ
ن
َ
أ رْوَاحِ 
َ ْ
  فِِ الْ

ُ
ه
َّ
إِن
َ
ف الَ: 
َ
. ق
َ
لِك
َ
ولُ ذ
ُ
ق
َ
ا ن
َّ
إِن  :
ُ
ت
ْ
ل

 
ُ
ه
ُ
وْل
َ
وَ ق
ُ
دِ وَه
َ
مِیلَ
ْ
بْلَ ال
َ
 ق
ُ
ة
ه
ظِل
َ
مْ أ
ُ
هُمْ وَه
َ
اق
َ
عِبَادِ مِ ث

ْ
 مِنَ ال
َ
ذ
َ
خ
َ
َ عَزَّ وَجَلَّ أ

ه
 اللَّ
َّ
، إِن
َ
لِك
َ
ذ
َ
 مِنْ بَتِِّ   عَزَّ وَجَلَ:   ك

َ
ك  رَبُّ
َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
»وَإِذ

مْ عَلَ
ُ
ه
َ
هَد
ْ
ش
َ
هُمْ وَأ
َ
یت رِّ
ُ
هُورِهِمْ ذ

ُ
مَ مِنْ ظ

َ
سِهِمْ«  آد

ُ
ف
ْ
ن
َ
ا وَمَنْ    أ

َ
ن
ُ
اه
َ
 ه
ُ
ه
ُ
ت
َ
ف
ْ
ل
ُ
أ  
ْ
 یوْمَئِذ  جَاءَت

ُ
ه
َ
رَّ ل
َ
ق
َ
مَنْ أ
َ
الَ: ف
َ
یةِ. ق
ْ
 آخِرِ الْ

َ
إِلَ

ا
َ
ن
ُ
اه
َ
 ه
ُ
ه
ُ
ف
َ
رَهُ یوْمَئِذ  جَاءَ خِلَ

َ
ك
ْ
ن
َ
 . «أ
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َ
ة
َ
ین
َ
ذ
ُ
ٍ عَنِ ابْنِ أ تیِ عُمَت 

َ
 عَنِ ابْنِ أ

َ
وبَ بْنِ یزِید

ُ
تیِ عَنْ سَعْد  عَنْ یعْق

َ
أ

الَ: مِ 
َ
ق
َ
  ف
ٌ
ة
َّ
ا فِیهِ حِد

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
ا ف
َ
صْحَابِن
َ
 مِنْ أ
ی
ا رَجُلَ
َ
رْن
َ
ك
َ
ذ
َ
هُ ف
َ
د
ْ
ا عِن
َّ
ن
ُ
الَ: ك
َ
)ع( ق ِ
ه
تیِ عَبْدِ اللَّ

َ
 فِیهِ عَنْ أ

َ
ون
ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
مِنِ أ
ْ
مُؤ
ْ
مَةِ ال
َ
نْ عَلَ

 فِِ وَ 
َ
عَالَ
َ
 وَت
َ
بَارَ 
َ
َ ت
ه
 اللَّ
َّ
الَ: إِن
َ
ق
َ
. ف
ٌ
ة
َّ
ا فِ هِمْ حِد

َ
صْحَابِن
َ
 أ
َ
ة  عَامَّ
َّ
 إِن
ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
الَ ف
َ
. ق
ٌ
ة
َّ
ِ  حِد

ِ یمِی 
ْ
صْحَابَ ال

َ
مَرَ أ
َ
مْ أ
ُ
ه
َ
رَأ
َ
تِ مَا ذ

ْ
ق

 
ٌ
ج
َ
صَابَهُمْ وَه

َ
أ
َ
ا ف
َ
وه
ُ
ل
َ
خ
َ
د
َ
ارَ ف
َّ
وا الن
ُ
ل
ُ
خ
ْ
 ید
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
مْ ه
ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ   وَأ

ُ
وه
ُ
الِف
َ
مْ مُخ
ُ
مَالِ وَه

ِّ
صْحَابَ الش

َ
مَرَ أ
َ
جِ وَأ
َ
وَه
ْ
 ال
َ
لِك
َ
 مِنْ ذ
ُ
ة
َّ
حِد
ْ
ال
َ
ف

ارٌ.  
َ
هُمْ وَق
َ
 وَل
ٌ
هُمْ سَمْت

َ
مَّ ل
َ
مِنْ ث
َ
وا ف
ُ
عَل
ْ
مْ یف
َ
ل
َ
ارَ ف
َّ
وا الن
ُ
ل
ُ
خ
ْ
 ید
ْ
ن
َ
 أ

مْ   -
ُ
تِك
َ
طِ ن لِ 
ْ
ف
ُ
بِث  
ُ
مَزَجَه مَّ 

ُ
ث هُمْ   ... 

َ
ت
َ
طِ ن  
َ
رَ 
َ
ت وْ 
َ
    وَل

َ
وَلَ وْا 
ه
صَل  
َ
وَلَ  ِ
ِ ی 
َ
ت
َ
هَاد
َّ
الش وا 
ُ
هَد
ْ
یش مْ 
َ
ل مْ 
ُ
تِك
َ
بِطِ ن یمْزُجْ  مْ 

َ
وَل حَالِهِ   

َ
عَلَ

 
َ
یسَ شَ

َ
وَرِ وَل مْ فِِ الصُّ

ُ
بَهُوك
ْ
ش
َ
 أ
َ
 وَلَ
ی
ة
َ
مَان
َ
وْا أ
َّ
د
َ
 أ
َ
وا وَلَ  حَجُّ

َ
وْا وَلَ
ه
ك
َ
 ز
َ
هِ صَامُوا وَلَ وِّ

ُ
 عَد
َ
 یرَى صُورَة

ْ
ن
َ
مِنِ مِنْ أ

ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
َ عَلَ َ تی
ْ
ك
َ
ءٌ أ

لَ صُورَتِهِ. 
ْ
 مِث

ِ علیه   - روی ذعلب الیمامی عن أحمد بن قتیبة عن عبدالله بن یزید عن مالک بن دحیة قال: کنا عند أمت  المؤمنی 

السلام وقد ذکر عنده اختلاف الناس. فقال: إنما فرّق بینهم مبادئ ط نتهم وذلک أنهم کانوا فلقة من سب  الْرض  

وعذبها وحزن تربة وسهلها فهم علَ حسب قرب أرضهم یتقاربون وعلَ قدر اختلافها یتفاوتون  فتامّ الرواء ناق   

 القامة قصت  الهمة وزاکی العمل قب ح المنظر وقریب القعر بعید الستی ومعروف الصُِیبة منکر الجل بة  
ّ
العقل وماد

 . م234  ۀخطب   354  ص1414دشریف رضی   وتائه القلب متفرق اللب وطل ق اللسان حدید الجنان
ِ بْنِ  آورد ( می1385مجلش به نقل از صدوق )  -

ه
ال  عَنْ عَبْدِ اللَّ

َّ
ض
َ
حَسَنِ بْنِ ف

ْ
تیِ عَنْ سَعْد  عَنِ ابْنِ عِیشَ عَنِ ال

َ
: أ

ولُ فِِ آخِرِهِ: 
ُ
وِیل  یق

َ
)ع( فِِ حَدِیث  ط ِ

ه
تیِ عَبْدِ اللَّ

َ
ان  عَنْ أ

َ
صَابَهُمْ   سِن

َ
ا أ هُوَ مِمَّ

َ
رْقِهِمْ ف

ُ
 وَخ
َ
صْحَابِك

َ
زَقِ أ
َ
 مِنْ ن
َ
یت
َ
مَهْمَا رَأ

مَالِ 
ِّ
صْحَابِ الش

َ
ِ  أ
ْ
ط
َ
 مِنْ حُسْنِ شِیمِ  مِنْ ل

َ
یت
َ
.  وَمَا رَأ ِ

ِ یمِی 
ْ
صْحَابِ ال

َ
ِ  أ
ْ
ط
َ
هُوَ مِنْ ل

َ
ارِهِمْ ف
َ
هُمْ وَوَق

َ
ف
َ
ال
َ
  مَنْ خ
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ارت اق می از آن  نی   )ا نطفهبه اختلاف خاک  طبعاً   کنند وخاک زمی  است که مردد  )ا 
خوا)  نمودن تغییر  روایات    .د  از  بسیاری  مضمون  حال   ای   قسم  با  را     ای   مذکور  معنای 

 رساند. نمی
 روایات فطرت .  3-1

بیان می به صورت عمومی  بر فطرت توحیدی خلق شدهروایاتی که  مردد  تماد  اند.  کنند 
اشاره    از ای  احادیث ی اند. در بعضمیثاق نقل لردیده  ۀتفسیر آی  غالب ای  روایات در ذیل 

مردد  می که  است  شده  باعث  ستانده   بندلان  از  ذر  عالم  در  خداوند  که  اقراری  شود 
دیگر عبارت  به  بشناسند.  را  خود  را     خدای  خویش  خدای  احدی  نبود  عهد  ای   الر 

ای  احادیث با احادیث  اول و ظهور کلاد     ۀدر مرحل   طور که پیداستشناخت. )ماننمی
 1. م13  ص2  ج 1407دکلینی   نمایندمیاول  معارض   ۀدست 

 شیعه در مورد این احادیث   نظر علمای   . 2
بحث طرح  از  شودباید     قبل  صاحبکه    روش   فطرت  میان  احادیث  مورد  در  نظران 

 2دارند. موقعیت مناسبی     از لحاظ سندی  احادیث فطرتکه اولًا  چرا   اختلافی نشده است
محققان  کداد از معارف شیعی مخالفتی ندارند  بلكه برخی    با )یچتنها  احادیث نهای   نی   

و   کرده  استناد  فطرت  احادیث  به  طینت   احادیث  نقد  برای  شعرانی   علامه  )مچون 
  8  ج1382دشعرانی     اندشمردهمردود    تعارض با احادیث فطرت دلیل    به احادیث طینت را  

 .م4ص
دارند دلالت  ظا)ری  اثرپذیری  بر  که  احادیثی  یعنی  دود  قسم  مورد  برای     در  مانعی 
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؛  55  ص2ج   1404   قمیدنک:    روایی اند؛ ب. تواتر ای  احادیث در کتب مختلف  تماد آنها در تفسیر ای  آیه وارد شده
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احادیث ممك  است مطرح شود   ای   در مورد  اشكالی که  تنها  نیست.  پذیرش آن مطرح 
 بحث صدور آنهاست که الر حل شود )یچ مانعی برای پذیرش آنها مطرح نشده است. 

حدیث آرای  اختلاف  و  بحث  طینت  محل  احادیث  از  دسته  آن  مفسران   و  شناسان 
اثر است   بر  انسانکه  کفر  و  ایمان  طینتشانپذیری  از  دارد  )ا  از و    دلالت  یكی 
به شمار می بحث شیعه  روایی  روایات در جوامع  پیداست)مان  آید.برانگی تری       طور که 

  حداقل در بدو امر   روایات قسم سود دروایات فطرتم  ظا)ر ای  روایات با عدل الهی و 
داردتعار  روایاتلذا  .  ض  از  مجموعه  شیعه     ای   واداشته  علمای  بررسی  و  کندوکاو  به  را 

 .ایملهئ ها در ای  مس آن  نظر)ایفاختلاشا)د بروز و ظهور   کهاست  چنان
کتاب   النواردر  نظر    مصابیح  بینُه  جدشبر   ص1تا    در    م4   النوارو  نظر    بحار  پنج 

    احادیث نقل شده است  اما در مجمو قبیل    با ای   در رابطه  م260  ص5ج   1403دمجلسی   
کرد:  می تقسیم  دسته  سه  در  را  روایات  ای   به  نسبت  علما  واکنش  به  1توان  قائلان   .

نه صدور    لروه اخیر  .قائلان به حل تعارض.  3  ؛. قائلان به رد صدور احادیث2  ؛سكوت
بلكه را)كار)ایی   شمارند را لازد مینه در مقابل آنها سكوت و کنند ای  احادیث را رد می 

برای حل مس با  ئ را  تعارض  رفع  و  اینک دیدلاهاندبیان کرده   جبر  ۀ لئ مسله  یادشده  .  )ای 
 شوند. میبررسی    تفصیلبه
 و نقد آن   . دیدگاه سکوت 1-2

قائل به سكوت و     اند تعارض مذکور را حل نمایندکه نتوانستهبرخی از علما به علت ای 
شده روایات  ای   مورد  در  می    اندتوقف  رد  را  احادیث  ای   صدور  نه  نه  و  کنند  یعنی 

تعارضاظهار  دارند  بیان می   اینان  .م233  ص1403  دمجلسی   دارندآمده  پیش  نظری در مورد 
محكم و    نی  دارای  د مبیتاحادیث ا)ل  دارند طور که آیات قرآن محكم و متشابه  )مان

 .م290  ص1  ج1378 دصدوق  اندمتشابه
ای :  نقد در  لفت:  باید  دیدلاه  ای   برابر  ای در  شكی  متشابه  احادیثْ   قبیل  که  اند 

آن  اما  بعضنیست   از  که  پیداست  یطور  ل وماً    روایات  روایات  و  آیات  بودن  به    متشابه 
نخستی  در قبال آیات و روایات   ۀمعنای توقف و سكوت در مقابل آنها نیست  بلكه وظیف 
محكمات  متشابهات را    ۀبه وسیلمتشابه ای  است که آنها را به محكمات ارجا  د)یم و  
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 1البته در صورتی که اصول و ضوابط آن رعایت شود.   بفهمیم
   ، و نقد آن دیدگاه رد صدور این احادیث   . 2-2

  . استبا عناوی  لونالون مردود شمرده شده  د م صدور ای  احادیث از طرف معصومان
 عناوی  را به سه دسته تقسیم نمود: ای   توان می

 ضعف سندی و تعارض با اصول مذهب امامیه   . 1-2-2
بودن مرسله  و  سندی  ضعف  بر  الهی  علاوه  عدالت  اصل  با  روایات  ای   فطرت   ۀآی  و  

 .م5  ص8  ج 1382دشعرانی   دن سازلاری ندار 
مانند مسانید    کافیبرخی مراسل کتاب     باید توجه داشت بنابر نظر علمای رجالنقد:  

بش   زیرا   است را  از اشخاص  و  ا )دف  یخ کلینی بعضی  عدد تكرار در سند ذکر نكرده 
  دسبحانی    ای  روایات دچار ضعف نیستند  یگرش واداشته است. لذاکر آنها را به کتب د ذ 

ای  روایات در کتب روایی دیگر نی  وجود    کافینظر از کتاب  اما با صرف.  م354ص   1369
 2مواجه نخوا)یم بود. مشكل مرسله بودن   اد که در صورت مراجعه به آنها بندار 

   غالیان   عل ج   . 2-2-2
ا)ل از  روایات  ای   کردهچنی     د مبیتبرخی در صدور  وارد  روایاتخدشه  ای   که    اند 

 د مبیتدر بخشی از ای  روایات به خلقت متفاوت ا)لزیرا      غالیان استبرساخته و جعل  
باقی مردد   تفاوت    اشاره شدهاز  ای   در  .  وجب برتری آنها در دنیا شده استم  خلقیکه 

معتقد  آمده است: »مفوضه    م38  ص1375دمدرسی طباطبایی     یند تکام امکتب در فر   کتاب
ائم و  پیامبردصم  مستقیماً   ۀبودند  که  )ستند  مخلوقاتی  تنها  و  اولی   دست    به  اطهارد م 

ماده از  حق  متفاو قدرت  ساای  با  شدندیت  آفریده  بشر  بحث  .  «ر  محل  مدرسی    لرچه 
کتاب ای   ا    خصوصطباطبایی  مؤلف  و  نیست  طینت  فرقهو  بحث  و  حول  )ای غلات 
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کرده   1مفوضه  اشار است  بحث  که  جهت  ای   از  اما  شده    ایه   احادیث  ای   است   به 
 . شمردوال در مورد روایات طینت را مورد بررسی قرار داد و یكی از اق توان آنمی

در تشخیص غلو از میان  طباطبایی  مدرسی    که معیارلفت    باید   قبل از )ر چی   :نقد
با   انظر  روایات   و  است  متفاوت  شیعه  علمای  استدلال  و مشهور  خود   در   )اییبا    کتاب 

نظر از ای  مطلب  بعید به  د. با صرفدان را غلوآمی  می  احادیث مورد بحث احادیثی شبیه  
بتوان تماد راویان چنی  احادیثی را غالی و مفوض خواندنظر می طور که  )مان  .رسد که 

کردیم مجموعه     بیان  ای   میان  در  ضعیف  نیست روایات  روایات  اینها     ندکم  کنار  در  اما 
 2د. ن کنکه شک و شبهه را برطرف می ندروایات صحیح و حسنی )م موجود

 تقیه .  3-2-2
ای بر ای  باورند که صدور ای  روایات از روی تقیه است و با توجه به جو حاکم بر عده

تا   دشبر  بی  اندجامعه و فضای اختناق جبریه و اشاعره  برای حفظ جان شیعیان صادر شده
 .م12  ص1ج

اول می :  نقد  بیان  روایات  ای   از  بعضی  مت   مطالب    شوددر  علود آن  که  اسرار  از 
داردسرّ   طبعاً   .است  د مبیتا)ل منافات  تقیه  با  مطلبی  بودن  امادد م )مان   ی   طوری که 

   1403دمجلسی کند  بعد از بیان حدیثی در ای  باب  شالردان خود را از انتشار آن نهی می
ص5ج نه  3. م233   که  لفت  باید  بلكه پس  نبوده   تقیه  روی  از  روایات   ای   صدور    تنها 

 در ن د افرادی که فهم عمیق از دی  ندارند بیان نشوند. است باعث شده  هامحتوای بلند آن 
دوم رسد  :  نقد  می  نظر  اینجا  به  در  تقیه  به  نباش استناد  جایی  زیرا      دممك   در  تقیه 

بتوان و  با    است که  را حفظ کردآن جان  شیعیان  احادیثدرحالی   مال  ای       که مضمون 
و  نیست  ای  مقصود  به  انتشار می  وافی  خطرآفری   شیعیان    برای  توانستحتی در صورت 

 
 لیرند نیست. منظور از »مفوضه« در اینجا مفوضۀ مصطلح که در مقابل جبرلرایان قرار می .1

نمونه    .2 برقی   390   171   50   20   14ص    1ج   1404صفار   نک:  برای     1376  صدوق   ؛132ص   1ج   1371؛ 
طوسی   36   26   16ص    5ج   1403مجلسی     ؛110   93ص    1ج   1385صدوق     ؛410   299ص    1ج   1414؛ 
 . 230ص
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یا حتی    رف اسلاد وموضوعیت دارد نه ص    د مبیتزیرا در ای  روایات محبت ا)ل   باشد
لونه به  آنان   محبت  بدون  الهی  احكاد  به  احادیثعمل  ای   در  که  دشمنان     ای 

)رچند    د مبیتو دوستان ا)ل  لردندذد می   صائم نهار و قائم لیل باشندلو    د م بیتا)ل
 شوند. لنا)كار باشند تمجید می

 ویلی أ های حلی ت دیدگاه .  3-2
 وسكوت نكرده  آنها    مورددر  بلكه     شمارندصدور ای  احادیث را مقبول میتنها  نه  لرو)ی

اشاره   ای  را)كار)ابه    در ادامه . اندمناسب برای حل تعارضات پرداخته )ایكار به بیان را)
 خوا)د شد. 

 کنایی و مجازی بودن روایات .  1-3-2
چندوچون ای     جا در این   . انداشخاص مختلف به طرق لونالون ای  نظریه را مطرح کرده

 شود.و نقد میبررسی پردازی کنایه
منان به  ؤ که مو ای دارد    فارمنان در کنار کؤکنایه از زندلی دنیوی م   روایاتای   .  الف

خداوند متعال در    رو. ازای شوندمرتكب لناه و سیئه می  ناچاربهکفار بر آنها    ۀسبب سلط
 . م234  ص5  ج1403دمجلسی   نویسدم  را به پای کافر میؤم  ۀروز قیامت لناه و سیئ

به ای  معنا که خداوند     )استای  روایات کنایه از علم خداوند به سرنوشت انسان  .ب
انسان خلق  می)نگاد  آنهادانست  )ا  در    که  ای   و  داشت  خوا)ند  سرانجامی  انتها چه  در 

 . م12  ص1تا  جدشبر  بیتشبیهی بیش نیست    واقع
  که واقعاً نه ای   دارد )ا در پذیرش ایمان یا کفر  ای  روایات کنایه از استعداد انسان  .ج

 . م12  ص1تا  جشبر  بیدعنوان طینت وجود داشته باشد  ای به ناد علیی  یا سجی  بهماده
جبروت  ملكوت و    ۀلان ثیرات عوالم سهأخلق از طینت علیی  و سجی  کنایه از ت  .د

انسان در  طیّ ملک  طینت  ائمه)است.  قلوب  که  علیی   اعلی  طینت  یا  م  د مبه    منان ؤ و 
دارد غلبه  آن  بر  عالم جبروت  افاضات  است که  )مان طینتی  آن خلق شده   از    . حقیقی 

مرح در  داردپایی   ۀل سپس  غلبه  آن  بر  ملكوت  عالم  آثار  است که  شیعیان  در    .تر  طینت 
سجی   نی   آخر   دارد  طینت  نواصب قرار  و  قلوب کفار  خلق شده   که  آن  و    از  آثار  است 

 . م25  ص4  ج1406دفیض کاشانی  عالم ملک بر آن غلبه دارد 
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اول ا :  نقد  قرینه  نیازمند  کنایی   و  مجازی  معنای  به  حقیقی  معنای  از    ستعدول 
 اند. از ای  اقوال متعرض آن نشده)یچ کداد  کهدرحالی

ایراد دیگری )م دارد  :نقد دوم اشكال مذکور   بر  ای  تفسیر و    :دیدلاه اخیر علاوه 
ای  برای  را حل نمیقبیل    توضیح  با جبر و عدل خداوند  تعارض  کند و  روایات  مشكل 

 لانه است. مجازی بر عوالم سه  یتطبیق  صرفاً 
 ها و تمایلات به سوی کفر و ایمان  گرایش   أ ها منش نت . طی 2-3-2

است    آنکنیم    توانیم از ای  احادیث استفاده آن چی ی که می  غایت     قائلان ای  نظراز دید  
طینت خلق  بکه  باعث  فقط  لرایشه  )ا  آمدن  انسانوجود  امیال  و  و    )ا)ا  شر  و  خیر  به 

قائلان ایمان و کفر است.   ت  ای   که در  کنند  استناد میچنی   خود و رد جبر  نظر    ییدأدر 
  م  لرایش بهؤشود )م در م)م اشاره شده که باعث می  طینتدو  )می  روایات به خلط  

اعمال حسنه. )مچنی  در بعضی دیگر    در کافر لرایش به)م  و  سیئات وجود داشته باشد  
« به معنای    ۀ از واژ    ای  باب  از روایات   دکلینی  استفاده شده است    «میل و علاقه »»تَح  ُّ

 است. نظر   یدی بر ای ؤ م  که 1م2  ص2  ج1407
منظور از طینت در  دارند که  علاوه بر سخ  پیشی  بیان می  نظر ن ای   بعضی از قائلا 

ماد  منظور  ۀاولی  ۀاینجا  بلكه  نیست   ماد  تفاوت در صفا  خلقت  یا    ۀاولی   ۀیا کدورت  نطفه 
و انتخاب )مسر و    نكردن آداب نكاح  و   ناپاکی اصلاب و ارحاد یا رعایت کردن   و  پاکی

  یۀ نه عالم ذر و طینت اول ثیرات موجود در ای  عالم است  أت   کلی  د)ی و به طوردوران شیر 
 .م81  ص1421دخمینی  انسان 

تعارض با جبر    ۀلئ مس   آنشاید با  تر از نظرات پیشی  است و  ای  نظر مناسب  :نقد اول
ای  س ا  .حل شود  برای ؤ ما )نوز  بیشتری  استعداد  فردی  به  باقی است که چرا خداوند  ال 

    تر کندکار او را در رسیدن به مقصود راحت   کند و در واقعمیرسیدن به سعادت اعطا  
 د)د؟ میقرار  مانع ب رگ  ایاما بر سر راه عده

ای   در لسان    چه  آنبه بعضی از روایات اشاره کردیمآغاز    که در  طور)مان   :نقد دوم
می  دیده  استروایات  لرایش  و  میل  از  فراتر  چی ی  به    . شود  روایات  بعضی  در  لرچه 

 
ِ تحنّ إلَ ما خلقوا منه وقلوب الکافرین تحنّ إلَ ما خلقوا منه.  .1  ...فقلوب المؤمنی 
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در مورد میل و لرایش صحبت  فقط  اما ای  روایاتمیل اشاره شده است    ئلۀمس خصوص  
 تواند وافی به تماد مقصود باشد. دلیل نمیای  کنند. پس نمی

طینت 3-3-2 در  اختلاف  یا .  موفقیت  به سبب  در   ها  خلق    شکست  از  قبل  الهی  آزمون 
 طینت 

از تماد ارواح     )اانسان)ای  بدن  خداوند متعال قبل از خلقاست: »  در برخی روایات آمده 
ای عده  .آتشی برافروخت و به )مه دستور داد که وارد آتش شوند  :امتحان لرفتچنی   

خداوند متعال    . ای امتنا  ورزیدنداطاعت کردند و به امر خدا آتش بر آنها سرد شد و عده
به اطاعتنی   برای  پاداش  برای    متناسب)ایی  بدنکنندلان   عنوان  و  داد  قرار  آنها  با 
 . م261  ص5  ج1404دمجلسی   کنندلان نی  به )می  صورت«امتنا 

می   ن  قائلا  بیان  قول  کهای   امر    دارند  یک  و  نیست  کار  در  جبری  دیگر  اینجا  در 
)مان است.  دو  عقلایی  شخصی  الر  که  به طور  را  یكی  و  باشد  داشته  دلیل    بنده 

نامناسب    شعصیاندلیل    بهجای د)د و به دیگری  ر مكانی خوب  د  اشبریفرمان من لی 
 .م14  صتابی دشبر کند و ای  جبر نیست کسی او را سرزنش نمی  اعطا کند

اند که خلقت ماء بر خلقت طینت مقدد است و طینت آفریده  برخی دیگر بیان کرده
اُ م  »به دو قسم    نخستی  است. ماء نخستی  )م  ماءاز   فراتعَ »و    «جاجلح  تقسیم    «ذب 
  مذکور   که ای  ماء قبل از تقسیم به دو قسمدارد    شود . اما اشاراتی در روایات وجودمی

 . قسم شده استای  دو  تقسیم به  یكسان بوده و بعد از امتحان

اند ای  است که در روایات  ای  امتحان  ای  قول به آن توجه نكرده  ه قائلان  چ آن  :نقد
  . چه خلقت مائیهو  چه خلقت طینت      از جهت رتبی بعد از خلق طینت واقع شده است

آمده را  تعارض پیش  ای  قولْ زیرا    1  توانستیم به ای  قول تكیه کنیمالر ای  مشكل نبود می
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 1وفصل کرده است. روایات حل با استفاده از خود  
 ها در دنیا  علم پیشین الهی به کفر و ایمان انسان دلیل  ها به  اختلاف طینت   . 4-3-2

 علم پیشین الهی   بیان نظریات در .  1-4-3-2
کنیم که در  ن مشا)ده میاوال مختلفی در میان حكما و متكلم  اقعلم پیشی  الهی  بارۀدر

 شود. شاره میادامه به آنها ا
ت  حضوری و اجمالی اس    علم پیشی  خداوند به موجودات  :اشراقالف. قول شیخ  

از ای  جهت که خداوند به ذات خود عالم است و علم     و به وجود آنها تعلق لرفته است
ذاتش معالیل  به  علم  با  است  مساوی  ذاتش  است     به  اجمالی  نحو  به  علم  ای   البته  که 

 .م171  ص2ج  1372 دی ر دسهرو 
علم که علم تفصیلی باشد    نو  برتر     خداوند متعالبرای  ن است که  آاشكال ای  نظریه  

در مورد  زیرا نقص    یابد میبا مبانی ما در مورد خداوند سازلاری نامر  ای   و    قائل نیست
 . خداوند متعال راه ندارد

معتزله  .ب پیشی   :قول  موجودات  علم  به  است   خداوند  تفصیلی  و  به    حصولی  و 
و    دارند اما نوعی ثبوت     اندکه معدومهزیرا ای  ما)یات با ای   لیرد میما)یت آنها تعلق  

 ای  نظریه به »ثابتات ازلیه« معروف شده است.   .اعم از وجود است ثبوتْ 

نظریه   ای   که  آمشكل  است  علم  اولًا  ن  که  شویم  قائل  باید  نظریه  ای   به    الهیطبق 
است حصولی  علم   موجودات  برای  خداوند  ذ)نی   و   واسطهبه    نیازیافت     یعنی    صورت 
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 و ای  به معنای پذیرفت  نقص برای خداوند است. دارد 

است  ای   ثانیاً  شده  لفته  است  ثبوت  که  وجود  از  ثبوت    است  پذیرخدشهاعم  زیرا 
 که موجود نیست ثبوت عینی ندارد.   مساوق با وجود است و چی ی

ابن  .ج به موجودات:  سیناقول  پیشی  خداوند  به     علم  و  تفصیلی است  حصولی و 
ما)یات   ذ)نی  لرفته  وجود  تعلق  کار   دقیقاً    است  آنها  به  که  انسانی  که  مانند  )ایی 

ق می انجاد د)د   آینده  در  تفصیلیخوا)د  انجاد آن  علم  از  به وجود    بل  ای  علم  و  دارد 
)مان  اما باید لفت    .م378  ص1ج   1392شا)ی  دملکلیرد  افعال او تعلق می  ذ)نی ما)یات  

 .در اینجا )م وارد است   مورد حصولی بودن علم خداونددر   اشكال
که  حضوری است و در عی  ای    علم پیشی  خداوند به موجودات  : قول ملاصدرا  .د

تفصیلی   اجمالی است ای   .داردنی     کشف  بر  که  بدیهی است که خداوند متعال علاوه 
موجود   وجودی  دارد   کمالات  را  ناقصْ مرتبه  ناقص  که  وجود  از  نی     آن  ای  ندارد  را 

مراتب کمالی که در موجودات به صورت تعدد و تكثر    ۀداراست. لذا خداوند متعال )م
دار موجو  اجمال  نحو  به  را  است  اشیا   از طرفی  1د. د  از موجود شدن  علم    پس  بر  چی ی 

 . یچ لونه تغییر و تبدلی راه نداردزیرا در خداوند متعال )   خداوند اف وده نخوا)د شد

  ۀ الی در حیطؤ س   یک علم را دارد و )ر  ۀانسانی ملك ماند که  به آن می  له دقیقاً ئ ای  مس 
ا  زیر    دلرداف وده    شچی ی به علم   کهآنبی   د)دپاسخ  از او پرسیده شود  را که  آن علم  

بعد   و  قبل  )مه  او  به  دادن  لاه  پاسخ  آ وجود  بوده  چی   است  یافته  تغییر  آنچه  است. 
    وجود تفصیلی   وجود اجمالی دارند و در مقاد فعل   ست که در مقاد ذات عالم)اپاسخ

پذیر  چنی  فرضی در مورد انسان امكانالر    . یابدمیلم و علم او تحولی راه نعااما در ذات  
واجب مورد خداوند که  در  نباشد؟  الوجود  است  چرا  پذیرفته  است   پیروان    ۀ )م  بالذات 

و برتری  تفسیری است که برای تبیی  علم   اندرا پذیرفته ای  نظریهصدرایی  ۀ حكمت متعالی 
 .م278  ص3ج  1368 نک: شیرازید  ازلی خداوند به موجودات ارائه شده است

 پیشین الهی ها باتوجه به علم  . حل اختلاف در طینت 2-4-3-2
دانست که  می   د خو   شی   )نگامی که خداوند متعال ارواح را خلق کرد  با توجه به علم پی 

 
 نجا بساطت و وحدت است در مقابل کثرت و تعدد. یمنظور از اجمال در ا .1
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اختیار  با  کسانی  پیش    شانچه  محض  شر  سمت  به  کسانی  چه  و  محض  خیر  سمت  به 
-شد باز به سمت خیر میطینت خبیث )م اعطا می  کسیبه طوری که الر به     روندمی

از    ارفت. لذباز به سمت شر می  لشتعطا مینی     بطینت طیّ کسی دیگر    الر به رفت و  
از دود    ۀدست  رایطینت طیبه قرار داد و ب  اول   ۀبرای دست   لطف و اکراد و تسهیل امور  باب
ای  دیدلاه.  نهادطینت خبیثه     مجازات  باب ازقائلان   نظر    ا)دی برش   روایات را    بعضی 

بیان کرده المطلع علَ قلوب عبادی لِ  أ»حدیث قدسی     مانند   اندخود  ظلم  أ حیف ولِ  أنا 

 أ
ً
 ألزم  أ ولِ    حدا

ً
قبل  إ   حدا عرفته  ما  دل  ؛خلقه... أن  ألِ  بر  مطلعمم   بندلانم  ظلم     )ای  نه 

بیو  کنم  می مینه  عذاب  را  نه کسی  و  نسازد     کنمعدالتی  مل د  را    آن به  مگر  و کسی 
قید انتهایی     طور که پیداست)مان  .«  آن را شناختمکنم  شخلق   کهقبل از ای که    چی ی

 . م609  ص2  ج1385دصدوق   وضوح دال بر مدعاستدر روایات به
 . دیدگاه مختار 3

. دیدلاه  1دیدلاه در تحلیل و توجیه ای  احادیث مطرح شده است:    سه   که بیان شدچنان
  اشكالاتبا توجه به  .  ویلیأ)ای حلی تدیدلاه.  3  ؛. دیدلاه رد صدور احادیث2  ؛سكوت

ای ک  )ر از  پرداختیم دیدلاه  داد  آنها  تحلیل  به  که  می  )ا  نظر  زیر     رسدبه  دلایل  بنابر 
طینتدیدلاه    به»اختلاف  الهی  دلیل    )ا  پیشی   انسان علم  ایمان  و  کفر  دنیا«  به  در  )ا 

 . درست است
به آن  حدیث قدسی که  ای   نظیر  کنند   روایاتی ای  دیدلاه را تأیید می  :روایات  .الف

  را  احدی نكرده  و ظلم )ستم که جور بندلانم قلوب بر مطلع  م  » فرماید: میاشاره شد و 
اشاره  تر  پیش  کهچنان  . «دارد  سراغ  او  از  آفرینش  از  قبل  آنچه  به  مگر  نكرده  فعلی  به  مل د
به   شد علم  روایاتی  به  توجه  با  متعال  دارند که خداوند  مطلب وجود  ای   بر  شا)د  عنوان 

 کند.  پیشینش قبل از خلقت نسبت به بنده با او رفتار می
که دیدلاه  باید لفت  :  جبر  ۀحل تعارض این روایات با عدل الهی و حل شبه  .ب
ندارد مختار   جبر  بر  دلالتی  انسان  زیرا   )یچ  طینتخلق  از  لونالون )ا  ر  باثری    )ای 

)ا  زنند و ای  طینترا با اختیار خود رقم میشان  سرنوشت   )ا انسانبلكه    ها ندارد سرنوشت آن
 شود.  به آنها اعطا می  در آینده انجاد خوا)ند داد)ا  انسانمتناسب با آن انتخابی که 
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مرتبط  .ج روایات  سایر  با  دیدگاه  این  تعارض  مانند    :عدم  روایات  روایات  برخی 
تضاد و    مطلبای     دارد.   سرشتی خداجو   فطرت اشاره دارند که )ر شخصی به )نگاد تولد

-)ای لونالون موجب نمی)ا از طینتخلق انساندارد.  روایات طینت نمفهود  تناقضی با  
آنها وجود    ۀ )م  در  به سمت کفر یا ایمان بروند  بلكه فطرت خداجویی  شود که آنها حتماً 

 دارد. 

 گیری نتیجه 
پذیری حالات انسانی از عالم که بر اثر   )ست  یروایاتسلسله     میان جوامع روایی شیعه  در

دارند دلالت  ای   می  . ذر  را  توان  تقسیمروایات  طینت  و  فطرت  احادیث  کرد.  به  بندی 
به    پذیری مادی. معنوی دلالت دارند و برخی بر اثر پذیری  اثر احادیث طینت نی  بعضی بر  

 صدور؛ رددیدلاه  ؛ای  احادیث موجود است: دیدلاه سكوتدیدلاه دربارۀ  سه  طور کلی
و  أتدیدلاه   فرجاد   .  حلویل  صدور در  جهت  از  روایات  ای   که  رسیدیم  نتیجه  ای   به 

اما تعداد قابل توجهی نی  صحیح    است   فیضع  برخی از آنهاسند  لرچه  .  مشكلی ندارند
حس    تمسک  نی     .)ستندیا  حلی با  نگاه  در  الهی  پیشی   علم  دیدلاه  أت  به  در  که  ویلی 

 د. کر را حل روایی دربارۀ موضو  مورد بحث   ات توان تعارضمی   مختار بیان شد
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Within theological, hermeneutical, exegetical, philosophical, and 
mystical treatises encompassing divine epistemology, a prophetic 
Tradition has been attributed to Muḥammad (p.b.u.h) and the 
Infallible Imams (p.b.u.t). This Tradition elucidates the nature of 
Paradise and Hell and their terrestrial correlations. The 
Tradition states: "Paradise is encompassed by tribulations, and 
Hell is encompassed by corporeal desires." This discourse 
endeavors to elucidate the correlation between attaining Paradise 
and the endurance of tribulations, alongside the nexus between 
Hell and carnal desires. While the manifest interpretation of the 
Hadith is pellucid and does not necessitate theological and 
philosophical underpinnings, such foundations are incorporated 
solely as corroborative evidence. Employing a descriptive-
analytical methodology, this discourse examines the īsnad (chain 
of transmission) and semantic dimensions while explicating the 
substance of the aforementioned Hadith, demonstrating its 
authenticity and robust transmission lineage. Moreover, its 
implications, as interpreted through the lens of Hadith scholars 
and diverse theological, philosophical, exegetical, and ethical 
paradigms predicated upon rational principles, are founded upon 
the immutable divine ordinance that ascension to elevated 
celestial stations necessitates the endurance of worldly 
adversities, while infernal ingress corresponds to the indulgence 
of carnal proclivities. 
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  : هاواژهکلید 
مکدداره، شددهوات، بهشددت، 

 .جهنم

 

 ،یمعارغ الهدد   ۀدر حوز   یو عرفان  یفلسف  ،یکلام  ،یریتفس  ،یاخلاق  ،ییدر کتب روا
بهشددت و جهددنم و   ای)ع(، در توصدد نیمعصددوم  ۀاکرم)ص( و ائم  امبریپاز    ریز   تیروا

ه    شده است: »حُفَّت    انیب  ایآن دو با دن  ۀرابط «.   وحُفَّت    الجْنّةُ بالمَکار  هَوات  ارُ بالشددّ النددّ
بدده بهشددت بددا مکدداره و  دنیاست که نسبت محفوغ بودن رس  نیامقاله، مسئله    نیدر ا
فهددم  کدده،نیا گددریو شددهوات روشددن شددود. د  الیو محفوغ بودن جهنم با ام  هایسخت

ندارد، بلکه اشدداره  یو فلسف یکلام یبه رکر مبان  یازیروشن است و ن  تیظاهر از روا
ضددمن  ،یلدد یتحل  -  یفیمقاله بدده روش توصدد   نیاست. ا  دیعنوان مؤ صرفا  به  یبه آن مبان

 ثیکدده حددد سددازدیمددذکور روشددن م  ثیحد  ییمحتوا  نییو تب  یو دلل  یسند  یبررس
علاوه، دللددت آن بددر اسدداس . بددهشددودیم دییفوق معتبر و متواتر است و از نظر سند تأ

بددر   یمبتندد   یو اخلاق  یریتفس  ،یفلسف  ،یکلام  یهادگاهید   گریو د   ثیاه  حد  دگاهید 
بدده درجددات بهشددت   دنیاستوار است کدده رسدد   یاله  یقطع  نتس  نیبر ا  ،ییعقلا  یمبان

و دخددول در آتددن جهددنم، بدده ارتکدداب  است،یهای ناگوار دنجام دنیمنوط به سر کش
 .های نفسانی مربوط استخواهن

ت   ثیحهد یو دلاله یسهند یم. بررسه1403. دمقدس شرق  محمهودللمكانی  رامی ؛ دلبری  سید علی؛    استناد: ةُ الْ  »حُفهَّ جَنهَّ
الْمَكَار ه ت   ب  «.  وَحُفَّ هَوَات  الشَّ ارُ ب   .143-119م  13د7  حدییی یهاآموزهالنَّ

https://doi.org/10.30513/hd.2024.5662.1213 
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 مقدمه 
سعادت و رستگاری آرزوی )ر انسانی است. ای  سعادت برای انسان مؤم  در لرو  

ای  مطلوب به  برای دستیابی  است.  بهشت  به  ورود  و  آتش  از  معارف     نجات  و  دی   در 
تِ از جمله در حدیث معروف »   الهی به امور مختلفی اشاره شده است

َّ
مَكارِه   حُف

ْ
 بِال
ُ
ة
ّ
  الجن

تِ 
َّ
هوات  وَحُف

ّ
بِالش ارُ 

ّ
با تحمل مكاره و سختی   «الن به بهشت ج   دنیا ممك   رسیدن  )ای 

است نشده  سوء  دانسته  عاقبت  و  جهنم  به  و وصول  دنیا  با  ج     نی    در  شهوات  و  امیال 
 . یستن

در کتب روایی      معارف الهی و معرفت بهشت و جهنم است  ۀحدیث که در حوز ای   
پی  از  نقل  به  عرفانی  و  فلسفی  کلامی   تفسیری   اکهاخلاقی   و  ردهامبر   ۀائمدصم 

قرار    د ممعصومی علود  ای   ب رلان  از  بسیاری  استناد  مورد  و  شده  نقل  سنی  و  شیعه  از 
مفهود دقیق حدیث  به ای  پرسش پاسخ د)یم که  لرفته است. در ای  مقاله در پی آنیم که  

برای    مفا)یم دینی و معرفتی  ۀ مقصود از »شهوات« و »مكاره« چیست؟ آیا در منظومو  
حدیث   )مای   آنخانوادهمعنای  یا  دارد  وجود  سنت   ای  و  قرآن  با  و  م که  تعارض 

 نا)ما)نگ است؟
در ای     .مستقلی ارائه نشده است  ۀای  حدیث مقال   ۀکه تاکنون دربار شایان ذکر است  

سندی و دلالی به    ۀرا از جنبد م  منسوب به حضرات معصومی   نوشتار برآنیم که ای  سخ   
ضم  بررسی سندی و دلالی     . لذا در لاد نخستکنیمتحلیلی بررسی    -روش توصیفی

برداشت اقوال و  بیان  با  آیات و ورایات    )ای مختلفحدیث مذکور  از  به ذکر شوا)دی 
مبانی کلامی و حكمی  زیمپردامیخانواده  )م اساس  بر  سپس  را  و  مختار خود  دیدلاه    

 کنیم. بیان می
 زارش متن حدیث . گ 1

با  ای  حدیث  ای  حدیث قابل توجه است. )رچند    کثرت نقل     با مراجعه به جوامع حدیثی
اما     شده  ذکر  اند مو سایر معصوم  ددصمسند)ای متعدد و الفاظی متفاوت از پیامبر اکر 

 : م 72  ص68ج  1403 مجلسی د سنت استمضمون آن مورد تأیید شیعه و ا)ل

ب  الف.  
َ
عْن
َ
 بْنِ ق
َ
مَة
َ
ِ بْنُ مَسْل

ه
 اللَّ
ُ
ا عَبْد
َ
ن
َ
ث
َّ
، عَنْ    حَد ابِت  وَحُمَید 

َ
 عَنْ ث
َ
مَة
َ
 بْنُ سَل

ُ
اد ا حَمَّ
َ
ن
َ
ث
َّ
حَد
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سِ بْنِ مَالِك  
َ
ن
َ
الَ   أ

َ
مَ ق

ه
یهِ وَسَل

َ
ل
َ
ُ ع
ه
 اللَّ
ه
ِ صَلَ
ه
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ارِهِ : ق

َ
مَك
ْ
 بِال
ُ
ة
َّ
جَن
ْ
 ال
ْ
ت
َّ
ارُ    : »حُف

َّ
 الن
ْ
ت
َّ
وَحُف

هَوَاتِ 
َّ
 .م2174  ص4ج  1412  دمسلم ب  حجاج« بِالش

   ب.
ُ
یبَة
َ
ت
ُ
ا ق
َ
ن
َ
ث
َّ
الَ   حَد

َ
 ق

َ
هِیعَة
َ
ا ابْنُ ل
َ
ن
َ
ث
َّ
   : حَد

َ
رَیرَة
ُ
تیِ ه
َ
نْ أ
َ
ِ ع
صُِْ
َّ
نْ یحْتّ  بْنِ الن

َ
سْوَدِ ع
َ ْ
تیِ الْ
َ
نْ أ
َ
،  ع

الَ 
َ
مَ ق
ه
یهِ وَ سَل

َ
ل
َ
ُ ع
ه
 اللَّ
ه
تّیِ صَلَ

َّ
 الن
َّ
ن
َ
ارِهِ أ

َ
مَك
ْ
 بِال
ُ
ة
َّ
جَن
ْ
تِ ال
َّ
هَوَاتِ   : »حُف

َّ
ارُ بِالش
َّ
تِ الن
َّ
  حنبل ب اد«  وَحُف

 .م507  ص14ج  1416
حْمَنِ ج.   الرَّ عَبْدِ  بْنُ   ِ

ه
 اللَّ
ُ
عَبْد ا 
َ
ن
َ
ث
َّ
ا عَمْرُو بْنُ عَاصِم  حَد

َ
ن َ َ تی
ْ
خ
َ
أ  ، 

َ
مَة
َ
بْنُ سَل  

ُ
اد ا حَمَّ
َ
ن َ َ تی
ْ
خ
َ
أ ، عَنْ  ، 

ابِت    د  یحُمَ 
َ
 وَث

َ
عَل  ُ
ه
اللَّ  
ه
صَلَ  ِ

ه
اللَّ رَسُولَ   

َّ
ن
َ
أ سٍ 
َ
ن
َ
أ عَنْ  الَ   هِ ی، 

َ
ق مَ 
ه
 »  : وَسَل

َ
مَك
ْ
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ُ
ة
َّ
جَن
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ال  
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ت
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 ارِهِ حُف

هَوَاتِ 
َّ
ارُ بِالش
َّ
 الن
ْ
ت
َّ
 . م405  ص4  ج1419  یدترمذ« وَحُف

مِ د.  
َ
حَك
ْ
دِ بْنِ عِیش، عَنْ عَلَِ بْنِ ال  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد
َ
، عَنْ أ  بْنُ یحْتّ 

ُ
د ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ  مُحَمَّ

 
َ
حُمْرَان بْنِ   

َ
حَمْزَة عَنْ   ، ٍ ت 

َ
مُ بُك

َ
لا السَّ یهِ 

َ
عَل عَبْدِ الله  تیِ 

َ
أ عَنْ  الَ : 

َ
ق ارِهِ  »:  ، 

َ
مَك
ْ
بِال  
ٌ
ة
َ
وف
ُ
مَحْف  
ُ
ة
َّ
جَن
ْ
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ْ
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َ
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َ
ف  ، ِ
ْ
تی
مُ  وَالصَّ

َّ
وَجَهَن هَوَاتِ   

َّ
وَالش اتِ 

َّ
ذ
ه
بِالل  
ٌ
ة
َ
وف
ُ
،  مَحْف

ارَ 
َّ
الن لَ 
َ
خ
َ
هَا، د
َ
هْوَت
َ
هَا وَش
َ
ت
َّ
ذ
َ
 ل
ُ
سَه
ْ
ف
َ
ن عْطى 
َ
أ مَنْ 
َ
  1416  حر عاملی   ؛  231ص   3ج   1387  دکلینی «  ف

 .م309  ص15ج
 إ »له وسلّم کان یقول: آ نّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و إفالبلاغه: »)ه. نهج

ّ
 الجن
ّ
ت ن

ّ
 ة حف

ت إ و   بالمكاره 
ّ
حف النار   

ّ
رضی  «بالشهوات  ن ص1414   دشریف  الانوار   . م251   بحار  کتاب    در 

ص67ج    1403  دمجلسی  البحار  م78   سفینة  نهج  م534ص   4ج   1414  دقمی   و  به  البلاغه  نی  
 استشهاد شده است. 

 بررسی سند حدیث .  2
حدیث اعتبارسنجی  بحث  غالب     در  روش  دارد.  وجود  متأخران  و  قدمایی  مسلک  دو 

متأخران وثوق سندی یا مُخبری مبتنی بر مبنای حجیت تعبدی است که معیار اعتبارسنجی  
اسناد حدیث بر اساس حالات راویان   ۀتنها از طریق ارزیابی زنجیر   حدیث از حیث صدور

مذکور در علم رجال است. در ای  روش )ر لاه خبری شرایط و صفات مورد نظر راوی  
  به نظر برخی ایمانم را دارا بود  حجت است  و در غیر ای    دمثل وثاقت  عقل  ضبط و یا

ای  در حالی است که قدمای اصحاب و    .م7ص   1ج   تابی   دخویی   صورت  حجیت ندارد
که  خبری  وثوق  یا  صدوری  وثوق  مسلک  )مان  یا  عقلائیه  حجیت  به  متأخر  محققان 
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است سند  و  منبع  محتوایی   قرای   راه  از  داشته   اطمینان  مجموع  اعتقاد  به  قرای     ۀ و 
دیدلاه ای   در  دارند.  تكیه  تماد   اعتمادآور  و  خبر  ملاک  اعتبار  و  حجیت  در  الموضو  

البته نه از باب    شودواحد  وثوق و اطمینانی است که از قرای  به صدور خبر حاصل می
)ای روات دمانند وثاقت  یک از ویژلی)ر     حجیت تعبدی خبر واحد ظنی. در ای  روش

و ایمانم و روایت دمانند شهرت روایی و عملی یا اتقان مت  یا )مسویی با کتاب و سنتم  
دسیستانی    ت و قراینی برای پیدایش ای  وثوق و اطمینان به صدور قرار لیردتواند امارامی

 .م24  ص1414
به     در ای  مجال  نخست سند حدیث چهارد را که از کتاب کافی نقل کردیماکنون  

ارزیابی می وثوق سندی  و  متأخران  ای روش  سند حدیث  »کنیم.  است:  بْنُ  لونه   
ُ
د مُحَمَّ

مِ 
َ
حَك
ْ
ال بْنِ  عَنْ عَلَِ  بْنِ عِیش  دِ  مُحَمَّ بْنِ   

َ
حْمَد
َ
أ عَنْ  بْنِ    یحْتّ    

َ
عَنْ حَمْزَة  ٍ ت 

َ
بُك بْنِ  عَبْدِ الله  عَنْ 

 
َ
مُ  حُمْرَان

َ
لا یهِ السَّ

َ
تیِ عَبْدِ الله عَل

َ
مرحود شیخ کلینی حدیث را با پنج  بینیم  که میچنان .«عَنْ أ

 است:  نقل کرده د ماماد صادقواسطه از 
امامی و جلیل  وی محمدب  یحیی:    .1 ثقه   راویان  مورد  از  اوالقدر است. در  :  لقب 

  ۀ پروند   1401   3ددرایة النوراند  او را ابوجعفر ذکر کرده  ۀقمی ذکر شده و کنی   العطار  القمی
 . راویم

است:   آمده  چنی   ایشان  مورد  در  رجالی  مهم  از کتب  برخی  ثقة»در  الروایة    « کثیر 
شیخ  »  ؛م439  :1427  دطوسی   « روی عنه الكلینی  قمی  کثیر الروایة»  ؛م340  ص1342  دبرقی 

الحدیث کثیر  عیٌ   ثقةٌ  زمانه  فی  أصحابنا  ص1402دحلی   «  م   فی  »  ؛م157   أصحابنا  شیخ 
مقتل   کتاب  منها:  کتب   له  الحدیث   کثیر  عی    ثقة   السلاد[  زمانه   ]علیه    الحسی  

بكتبه  أبیه  أحمد  ع   ابنه  أصحابنا  ع   أخبرنی عدة م   النوادر      1365  دنجاشی «  وکتاب 
»محمد     در سند آنکه  دارد  وجود  فراوانی  ت  اکافی روای  سنگلراندر کتاب    .م353ص

ی   موجب حصول اطمینان به ا  کثرت نقل  کلینی از ایشان  ب  یحیی العطار« آمده  و )می 
 . راوی است

لقبش  ا  .2 است.  جلیل  و  امامی  ثقه   راویان  از  وی  عیسی:  ب   محمد  ب   حمد 
و  القمی  و  الاشعری    ابوجعفرکنیهاست  طبق  .اش  رض)م  ۀدر  اماد  با  اماد اد معصر    

 . راویم ۀپروند  1401  3ددرایة النور اردقرار د ید مو اماد عسكر ید ماماد )اد دد م جوا
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  در برخی از کتب مهم رجالی در مورد ایشان چنی  آمده است: شیخ و رئیس و فقیه  
م را ملاقات کرده  ید مم و ابوالحس  ثالث داماد )اددد مبوجعفر ثانی داماد جوااقمیی  که  

 . م14  ص1402حلی   ؛43  ص1342د برقی  است
جلیل  .3 و  امامی  ثقه   او  الحكم:  ب   الكوفی   علی  الضریر   لقبش  است.  القدر 

    3ددرایة النور  دد مو اماد جوا  اد مماد رضعصر با ا و )ماست  لحس   ااش ابو کنیهو  النخعی   
 . راویم ۀپروند  1401

است:   آمده  ایشان چنی   مورد  در  رجالی  مهم  از کتب  برخی  القدر»در  جلیل  «  ثقة 
 .م93  ص1402حلی   ؛243  ص1342 برقی  ؛263  ص1420دطوسی 

بُكَیر:    .4 ب    فطحی  عبدالله  کنیه  او  الشیبانی   لقبش  است.  ثقه  و اما  ابوعلی   اش 
 . است د معصر با اماد صادق)م

دربار  الفهرست  در  طوسی  می  ۀ شیخ  له  »نویسد:  وی  ثقة   أنّه  إلّا  المذ)ب   فطحی 
از فقهای     در عی  حالو  کشی نی  او را از فطحیه دانسته    .م304  ص1420دطوسی   «  کتاب

است   شمرده  ص1404دکشی شیعه  اجما     م345   اصحاب  از  را  او  دیگر  جای  در  و 
 .م375ص  1404کشی دشمارد می

)م  .5 و  است  الكوفی  و  الشیبانی  لقبش  ب  حمران:  اماد  حم ة  اماد    رد مباقعصر  و 
او تصریح به اجما   )رچند در مورد شخصیت    .راویم  ۀپروند    1401   3ددرایة النور  قد مصاد

   زیرااست  و امامی  ثقه وی  رسد که  لك  به نظر می   م157ص   1ج   1417دطوسی نشده است  
ابی  چه   اش توثیق عاد وجود دارددرباره ب  یحییمحمد ب   از     که عمیر و صفوان  فقط 

 . اندکردهاز او روایت   کنندفرد ثقه روایت می
راویان مذکور  در مورد سند ای  روایت   حالات اخلاقی و اعتقادی اکنون با توجه به  

اند و در میان راویان  راوی  سندْ متصل به معصود است و تمامی رواتْ ثقهتوان لفت:  می
موثق  مسند و عادی است  و بنا بر مسلک قدما نی   غیرامامی وجود دارد. لذا ای  روایت   

روایت   شهرت  و  سنت  و  کتاب  با  )مسویی  ا)ل قرای   و  شیعه  منابع  موجب  سنت   در 
 اطمینان به صدور اصل ای  خبر است. 
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 بررسی دلالت حدیث .  3
تِ »  کاررفته در حدیث  هاز میان الفاظ ب

َّ
 بالمكاره   حُف

ُ
ة
ّ
تِ   الجن

ّ
هوات   وحُف

ّ
ارُ بالش

ّ
مفهود     «الن

 ت«  »مكاره« و »شهوات« نیاز به تبیی  و تشریح دارد.»حفّ  ۀسه واژ 
ت«   . 1-3  مفهوم »حُفَّ

ت« از ماد   ۀواژ  . م100  ص1  ج1988درید   داب   »حفف« به معنای احاطه کردن است  ۀ»حُفَّ
  : »حجبت« نی  آمده است   ۀ لوید: ای  حدیث با واژ طریحی ضم  اشاره به ای  معنا می

هَوَات  حُجِبَتِ »
َّ
بِالش ارُ 

َّ
وَالن ارِهِ 

َ
مَك
ْ
بِال  
ُ
ة
َّ
جَن
ْ
آن  وی    .م38ص     5ج    1375دطریحی   «  ال معنای  در 

با تحمل مكرو)ات و سختی )ا قابل وصول نیست و آتش جهنم  لفته است: بهشت ج  
 . م34  ص2ج  1375طریحی  د ج  با شهوات

لرد  ه    را ب ی عنی فلان چی   ءینویسد: »حففته بشعلامه مجلسی به نقل از راوندی می
و لردان  بستم  بالثی او  الهودج  پوشان ی   ابی دد. حففت  پارچه  و  با جامه  را    . ددی عنی )ودج 

لفته ابرخی  از  یاند  لفظ  شده  «حفافی»   جانبی   مشتق  دو  و  طرف  دو  عنی  ی   عنی 
چشم لردالرد بهشت را لرفته و شهوات    ۀحضرت فرمود: مكاره و مشكلات مانند حدق

 . م72  ص68ج  1403دمجلسی  وار لرفته است« ذ نی  اطراف دوزخ و آتش را حدقهیو لذا
 مفهوم »مکاره«   . 2-3

درید   داب   است  «مكروه»و    « مَكرَه»   و جمع    ناپسند ه« به معنای  ر»ک  ۀای  کلمه از ریش
باء و مشقتی است که با  معنای ا    به  دبه فتح کاف و سكون راءم  کَره« »  .م800ص   2  ج1988

فرد دیگر تحمیل می بر  فردی  از  راءم  اما »کُره«   شودتكلف  به    دبه ضم کاف و سكون 
نیست   )مراه  تكلف  با  که  است  مشقتی  ص13ج   1414منظور   داب معنای  بنابرای     .م534  

)ی در بی   شود که مخالف با طبع باشد  خواه عامل و مُ به اموری اطلاق می  «مكاره » كر 
 باشد یا نباشد.  

دشوار و  مكاره  مجلسی  فرمانیعلامه  و  اطاعت  از  تنظیر  و  تمثیل  را  دانسته)ا    بری 
ورود  ی مشقتبه  عنی  تحمل  با  مگر  ندارد  امكان  دشواربهشت  و  انجاد ی )ا  )مان  که  )ا 

   بهشتلویی      یبنابرا.  واجبات و دستورات الهی است و خودداری از افعال ناپسند...  
سختی به  محفوف  و  دشوارمحصور  و  نی)ا  آن  در  دخول  که  پی )است  ای   ی ازمند  مودن 
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ص68ج    1403دمجلسی     )استیدشوار »خوش  م72   الاسرار:  کشف  در  میبدی  قول  به   .
   لك  راه آن دشخوار است و للبنی پر خارست... تا )ر  ی باغی و راغی است فردوس بر 
آشنا ناا)لی دعوی  و  و در جایی دیگر در  ا  .م 572ص   1ج   1371دمیبدی   ی نكند«  یناکسی 

ای  حدیث می به  نویسد: »)ر کتبیی   برند نخستش در  ه  را خواستند که  معرفت  بوستان 
ح یم حی دان  طعم  تا  ساختند  محنت  چولان  لوی  او  سر  و  آوردند  محنت  ی رت  و  رت 

 .م308ص  7ج  1371میبدی  دد« ی بوی محبت رسه پس ب  دیبچش
استعاره را  دنیا  ای   اعراض  و  اعیان  نی   نشبرخی  در  آنچه  مخالف  است    ئۀای  آخرت 

کشندهمی سمود  را  لنا)ان  میشمارند   نفوس  ای  برای  دنیا  در  ظهورشان  که  دانند 
که صورتشان بسیار نیكوست  اما در دنیا به  طاعات با ای    در مقابل  . لنا)كاران زیباست

می جلوه  مكروه  )مراهصورت  تكلف  با  و  بی ند  اکنند  برسوی   )ر »  .م84ص   3ج   تادحقی 
ش داشته و مرارت  ی ش پی ا حلاوت خو ی دن   . ا و آخرت را حلاوتی است و مرارتیی از دن  کی

ا مثل نحل  ی ثل دن مَ   . ش داشته و حلاوت به قفا لذاشتهیش پید  و آخرت مرارت خو با دُ 
ن  و  دارد  د)ان  در  عسل  نوش  دنبالی است   در  لسع  است     ؛ش  لل  مثل  آخرت  مثل  و 

پ از  خار  عقبی چاوش  از  لل  عروس  و  باشد  ان  »  ؛ش  النت  ت 
ّ
وحف بالمكاره  ة 

ّ
الجن ت 

ّ
حف

هوات
ّ
دعبدالله قطب ب  محیی  «  ل به آخرت ی نان میا کنند و آخربی ل به دنی نان م یظا)رب  .«بالش

 .م519  ص1384
حس  استاد  میمرحود  آملی  مشته زاده  از  است  نفس  کفّ  »مكاره   ات  ی نویسد: 

نت به خداوند ذی  ۀج ی نفسانی که  اوست  ناطقه و عروج  ارتقای نفس  پس در    .المعارجآن 
است«    باط    بهشت  آملی   دحس مكاره  ص1378زاده  توضیح     م96   در  برخی  که  چنان 
ه کرده است که الر به تحمل  ی قلب را به بهشتی تشب   لویند: »در واقعث مذکور مییحد

ذ نفسانی  یوری جسمانی و لذابهره  کسبب تر ه    و متاعب واصله بی آم امور زشت و کرا)ت
و در حل معضلات علمی و    ره نپردازدی )ا و شهوات خوردن و مجامعت و غو خوشدلی

تخ  کدر  و  وا)ی  او)اد  دفع  و  حقه  معارف  و  حكمی  ج ئ ی مشكلات  و  صور  در  ات  ی ل 
قتی از اسما و  یچ حق ی )رل  محل ورود مقربان الهی نبوده و )   حاصل مجا)دت نكندبی

کرد نخوا)د  تجلی  و  ظهور  آن  در  حق  ا  . صفات  تبد   صورت    ی در  قلب  بیبهشت  ه  ل 
چه موجب دخول    ده و )ریب شرارت و بدبختی و لناه و شقاوت لرد ی دوزخی پر از له 
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ب آن  از  است   جنت  حمهدر  در  اخروی  مجازات  و  خدا  از  بُعد  مستحق  و  مانده  م  ی دور 
مكاره است و  ه  محفوف ب  : بهشتددصمرسول اکر   ۀفرمودطبق     جهی و در نت   خوا)د شد

 .م1381ص  3ج  1387درضانژاد   شهوات«ه  دوزخ ب
 مفهوم »شهوات«   . 3-3

  نویسد: »رجلفرا)یدی در تبیی  آن می  .»شهو«  ۀ»شهوات« جمع »شهوت« است از ماد
شَهْوَی  شَهْوَانُ  ص3ج   1410  فرا)یدی د«  وامرأة  )وسناک.  م68   زن  یا  مرد  یعنی  ی  »   شَه 

شهوة بعد  شهوة  ی:  شَهِّ التَّ و  اشْتَهَی   إذا  یشْهُو  شَهَا  و  به    « یشْهَی   زن  کرد  پیدا  تمایل  و 
 .م68  ص3ج  1410 فرا)یدی د شو)رش  پس او را به آنچه میل داشت واداشت

می نی   اصفهانی  »شهوتْ راغب  چ   نویسد:  به  نفس  دلبستگی  و  که  ی خوا)ش   ی 
و  ل کاذب  یتما  ا دو لونه است:ی ل در دن ی  خوا)ش و تمایا  .ایکردهخوا)ی و اراده  می
 ی است که الر برآورده نشود کار بدن بدون  ی ل و خوا)ش صادق آن چی ل صادق. م یتما

میآن   لرسنگی    شودمختل  موقع  در  طعاد  به  تمایل  یا    .مثل  دروغ  شهوت  و  تمایل  اما 
مثل میل به غذای بهتر بعد از    شودست که بدون آن  کار بدن مختل نمیی ا کاذب چی 

خوا)د بیشتر  طلبی بیش از حد که نوعی )وس نفسانی است که میو استراحت   سیر شدن
کند خواست   استراحت  ای   الر  نمیو  مختل  بدن  کار  نشود  انجاد  .  شود.)ا  زُي نَِ ﴿.. 

هَوَاتِ  الش َ حُب ُ  عمران/  ﴾للِن َاسِ  و     م14دآل  درست  معنی  دو  )ر  به  اشاره  که  دارد  احتمال 
وَلكَُمْ فيِهَا ﴿فرماید:  . در صفت بهشت می  یعنی تمایل صادق و کاذب باشد...   نادرست

نفُْسُكُمْ 
َ
شَهَوَان    شَهْوَان  رجل»  را )م  کمرد )وسنا  . م31دفصلت/  ﴾مَا تشَْتَهِي أ لویند.    «یّ و 

 . م469-468  ص1412دراغب اصفهانی   انگی «: )ر چی  )وس«یٌ ء شَه  شی»
میل و اشتیاق یا ملائم با روح و تحت فرمان عقل است که در ای     ای      به بیان دیگر

ملائم با    که صرفاً در ن د شر  و وجدان انسانی مطلوب و ممدوح است  و یا ای    صورت
صورت ای   در  که  است  نفسانی  تمایلات  با  مطابق  و  مذمود     بدن  شر   و  عقل  ن د  در 

ای    است مادی میو  به مراتب پست  انسان  باعث سوق دادن  میلی  دمصطفوی    شود لونه 
 .م144  ص6ج  1402

از مفسران قرآن می انسان موافق  قرطبی  با طبع  از آنچه  لوید: »شهوات عبارت است 
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  11ج   1364دقرطبی   است و به آن میل دارد و ملائم با نفس اوست و از آن پر)ی  ندارد«  
 .م125ص

ی از  ییعنی ر)ا   علامه مجلسی »شهوات« را تمثیل و تنظیر از معاصی و لنا)ان دانسته
ب مگر  ندارد  امكان  آتش  و  چشم  کتر ه  دوزخ  و  تمامحرمات  و  شهوات  از  لات  یپوشی 

ا    یبنابرا  .نفسانی لذا یمثل  به  و محفوف  آتش محصور  دور  ی که  است که  و شهوات  ذ 
ن  آتش  از  ماندن  مصون  و  تر ی شدن  به  چشم  ک ازمند  آنهاستو  از    1403دمجلسی     پوشی 

اند  چنان که خوارزمی با اشاره به  . عرفا نی  قریب به )می  معنا را اراده کردهم72  ص68ج
»ینو )می  حدیث می آتش  سد:  و ظا)ر جنت  آتش؛  او  باط   و  است  ماء  شهوات  ظا)ر 

 .م283  ص1379دخوارزمی  است و باطنش آب« 
ولی جان را از    نداظا)ر شیری »شهوات نفسانی الرچه به  اند:برخی از معاصران آورده

ثُم َ رَدَدْناهُ  ﴿  ؛ د)ندتری  رتبه انتكاس میدارند  و او را به پستتوجه به عالم ملكوت باز می
سْفَلَ سافلِِ 

َ
خصوص آتش حرمان؛  هکنند  بآتش روش  می   و ای  مشتهیات در باط   ﴾نَ ي أ

خصوص جنت لقا.... رحمت مشوب و ممت ج یا ظا)ر  هآورند ب که مكاره بهشت میچنان
طبع ملایم  شهوانی  امور  مانند  نقمت  باط   و  است  دیگر     رحمت  و  حراد  اکل  چون 

نفس موافق  منكرات که  و  مُ   ندافواحش  قلبو  و  ابعّد  از حق   و  یند  است  نقمت  ا ظا)ر 
نت نالوار که  آن عطای    ۀج ی باط  رحمت  چون شرب دوای  او راحت و صحت است و 

 .م96  ص1378زاده آملی  دحس الهی است« 
 دلالت حدیث نتیجۀ    . 4-3

لان حدیث مذکور به دست آمد که بهشت با مكرو)ات پوشیده شده  از مجمو  شرح واژ 
آن به  یافت   دست  و  مقصود  به  رسیدن  برای  سختی   و  و  ناملایمات  باید  را  لاجرد  )ایی 

)مچنی  جهنم با تمایلات نفسانی  مذمود عقل و شر  پوشیده شده و افتادن    .تحمل کرد
به طوری که تبعیت صرف از اشتهای     در مسیر ای  شهوات  حرکت در مسیر جهنم است
 رساند.  غیرعقلانی و غیرشرعی نفس  انسان را به جهنم می

است    متعدد  روایات  و  آیات  با  )مسو  شریف  حدیث   پیاد  حدیث  ای   در  که  چنان 
می زمینه  )می   در  آفر دیگری  را  بهشت  متعال  خداوند  »چون  جبرئیفرماید:  به  ل  ی د  
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نمود  عرض کرد:  ی)ا و م ال چون نعمتی جبرئ  .فرمود: نگاه ک  را مشا)ده  ای بهشت 
مردد داخل آن    ۀ)م    را از دست نخوا)د داد و قطعاً یچن  یا  چ کس بهشت  ی )   پروردلارا

ب را محصور و محفوف  و دشواره  خوا)ند شد. ولی )نگامی که آن  به     )ا نمودیمكاره 
ک  ی جبرئ نگاه  اکنون  فرمود:  ای جبرئ  .ل  چون  خصوصیل  د ی    را  کرد:  یت  عرض  د  

م   خداوندا ) یم   که  خداوند  ی ترسم  که  )نگامی  و  شود.  بهشت  داخل  نتواند  کس  چ 
ل چون دوزخ را به آن وضع مشا)ده کرد   ی جبرئ  . ل فرمود: نگاه ک ی د به جبرئیآتش را آفر 

دالرد آن  چ کس دوزخ را انتخاب نخوا)د نمود. ولی چون لر ی )   عرضه داشت: خداوندا
   ی ل چنی چون جبرئ .نگاه ک اکنون ل فرمود: ی ذ محصور نمود  به جبرئ ی را با شهوات و لذا

ث اعلاد  ی  حدیا  ۀج ی ده و نتی مردد داخل آن شوند. البته فا  ۀترسم )م ید  عرض کرد: مید 
رسانند مورد کرا)ت طبع  یی که انسان را به بهشت میمطلب است که اعمال و کار)ا   یا

کشاند موافق طبع و شهوت و  یکار)ا و اعمالی که انسان را به دوزخ م   اوست و برعكس
ای م تا  است   نفسانی  و محروم یل  نموده  مبارزه  نفسانی خود  با کوشش  انسان  از  ی که  ت 

نمایلذا تحمل  را  لردد«  یذ  مصون  دوزخ  عذاب  از  تا  ورزد  اجتناب  آنها  از  و  دمجلسی  د 
 . م72  ص68ج  1403

 در تأیید دلالت حدیث   شواهدی از آیات .  4
شود  آنچه  می  فهمیدهآخرت است و بر اساس آنچه از دلالت حدیث    ۀتردید دنیا م رعبی

لیرد ظا)ری دارد که باطنش )مان جنت و نار است  که با لذر از ای   در دنیا انجاد می
سنت الهی در عالم بر     شود. به بیان دیگردنیا آن باط  در قالب بهشت و جهنم آشكار می

لطف   و  قهر  صفت  دو  با  مطابق  که  است  نقص  و  کمال  و  ظلمت   و  نور  تقابل  اساس 
دارند  چنانحق عوالم )ستی مظا)ری  و  مراتب  در  دو   آن  از  )ر یک  و  است  که  تعالی 

اند  و شیاطی  و اشرار  اخیار مظا)ر لطف اویند که ا)ل بهشتملائكه  نفوس مقربی  و  
اند. خداوند سبحان در آیات زیادی از قرآن به ای   مظا)ر قهر اویند که ا)ل جهنم و آتش

با معنای حدیث   از  مورد بحث اشاره می  تقابل متناسب  ادامه به ذکر برخی  فرماید که در 
 کنیم: آنها بسنده می

تهُْمُ  ﴿  .1 مَس َ قَبلْكُِمْ  مِنْ  خَلَوْا  ذِينَ 
َ ال  مَثَلُ  تكُِمْ 

ْ
يأَ ا  وَلمَ َ الجْنَ َةَ  تدَْخُلُوا  نْ 

َ
أ حَسِبتُْمْ  مْ 

َ
أ
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ذِينَ  
َ اءُ وَزُلزْلِوُا حَت َي يَقُولَ الر سَُولُ وَال  َ ر  َ سَاءُ وَالض 

ْ
ِ   نصَْرُ   مَتَي  مَعَهُ   مَنُوا آالبَْأ َ لاَ  اللّ 

َ
ِ   نصَْرَ   إنِ َ   أ َ   اللّ 

کرد یآ»  ؛م214بقره/  د  ﴾قرَيِبٌ  لمان  مییا  بهشت  داخل  آنیشو د  حال  و  مانند  د  )نوز  که 
نی نی ش ی آنچه بر سر پ ناراحتییامده است؟! لرفتاری ان شما آمد  بر سر شما  به آنان  )ا و  )ا 

روزی  ی مان آورده بودند لفتند: »پیامبر و افرادی که ای چنان ناراحت شدند که پد و آنی رس
تقاضای   آن )نگاد  بود؟« و )مگی در  آنها لفته  یخدا کی خوا)د  به  او کردند   از  اری 

لاه باش که نیل به مقاد قرب  ای  آیه اشاره است به ای   «.است  کی اری خدا ن د ید  ی شد: آ
فوز   و  سختی  الهی  تحمل  و  نفس  )وای  زدن  کنار  با  ج   شرعی باکرامت  ریاضات  و  )ا 

که فرمود: بهشت با مكرو)ات پوشیده شده و برای رسیدن به مقصود  چنان   ممك  نیست
سختی و  ناملایمات  باید  آن  به  یافت   دست  تمایلات  و  با  جهنم  و  کرد   تحمل  را  )ایی 

 .م330  ص1ج  تادحقی برسوی  بی نفسانی  مذمود پوشیده شده است  
ابرِيِنَ ﴿  .2 َ ذِينَ جَاهَدُوا مِنكُْمْ وَيَعْلَمَ الص 

َ ُ ال  َ ا يَعْلَمِ اللّ  نْ تدَْخُلُوا الجْنَ َةَ وَلمَ َ
َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
 ﴾أ

که خداوند امتحان  آن  بدون    د شدید به بهشت داخل خوا)ی لمان مكن»  ؛م142آل عمران/  د
آنان   کند د   و  راه  در  جهاد  آنانی که  و  کرده  سختی     در  کنند  که  مقاومت  و  صبر  )ا 

برخی با استنتاج از حدیث مذکور در تبیی  معنای    «. قامشان را بر عالمی معلود لرداندم
لردانی از امیال و شهوات فقط  پنجه نرد کردن با ناملایمات و رویو : دستاند صبر نوشته

لیری استوار به سوی  بر در اینجا اثر یقی  قاطع و جهتصکه    برای فرد صبور ممك  است
می خشنود  را  خداوند  که  است  چی ی  که  آن  است  پاکدامنی  روح  )مان  صبر  سازد... 

از بلا)ای دنیا و فریب بدیمؤ دارد... و صبر در آنجا به آن چی ی  )ا محفوظ میم  را 
آنها    ۀاش متحمل شده است  و )مبه خود و مال و مقاد یا خانواده  است که مؤم  نسبت

مك  است  و الر کسی با  و زندلی بدون آنها غیرم  یند عراض و لوازد مورد انتظار در دنیااَ 
کوبند سختیچن   ۀسیل  بهی   نشود   مواجه  ب)ایی  روب   ایقی   پراکنده  بلا)ای  و  ر هرلبار 
 . م1564ص  1  ج2006دجهامی   خوا)د شد

جَهَن َمَ  ﴿  .3 لهَُ  جَعَلنَْا  ثُم َ  نرُيِدُ  لمَِنْ  نشََاءُ  مَا  فيِهَا  لهَُ  لنَْا  عَج َ العَْاجِلَةَ  يرُيِدُ  كَانَ  مَنْ 
مَدْحُورًا   مَذْمُومًا  رَادَ   وَمَنْ   ٭يصَْلاَهَا 

َ
ولئَكَِ   مُؤْمِنٌ   وَهُوَ   سَعْيَهَا   لهََا   وَسَعَي   الاْخِرَةَ   أ

ُ
 كَانَ   فأَ

ا  ٭  مَشْكُورًا   سَعْيُهُمْ 
 ﴾ا مَحظُْورً   رَب كَِ   عَطَاءُ   كَانَ   وَمَا   رَب كَِ   عَطَاءِ   مِنْ   وَهَؤُلاَءِ   هَؤُلاَءِ   نمُِد ُ   كُل ً

 کسی که )دفش زندلی دنیای عاجل باشد  ما از آن زندلی به )ر قدر»  ؛م20-18  /اسراءد
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آن  جهنم  م و پس از سر آمدن  یلذار یارش می م در اخت یم و برای )ر که بخوا)ی که بخوا)
مقرر می برایش  در حالی    داریمرا  برود   آن  پی  در  باشدتا  و مطرود  و    م.18د  که مذمود 

کند که  کند و تلاشی میمی  کند برای آنکسی که )دفش آخرت باشد و )ر تلاشی می
م  ۀشایست حالی  در  و  باشد  زندلی  باشدیآن  داشته  ایمان  که  چن   .کند  کسانی  یپس    

شكرل اری  ی سع آ    یا  م« 19د  د شو میشان  ای   م 19و    18دآیات  ه  ی دو  بر  دارند  که  دلالت 
عبارت اخروی  سببااسباب  اعمال  و  بس   و  اعمال  از  غا  اند یی)اند  از  )رل   و  که  یات 

بهنتایج   ندارند   تخلف  تخلفخود  که  دنیوی  اسباب  دربار    پذیرندخلاف  اسباب    ۀزیرا 
است: فرموده  ولئَكَِ ﴿  اخروی 

ُ
دربار   ﴾مَشْكُورًا  سَعْيُهُمْ   كَانَ   فأَ فرموده  ۀو  دنیوی    :اسباب 

لنَْا لهَُ فيِهَا مَا نشََاءُ لمَِنْ نرُِيدُ ﴿
  خوا)یم و برای )ر کس که بخوا)یمپس )ر قدر می  ؛﴾عَج َ

 . م66  ص13ج  1390دطباطبایی  
عْمَالهَُمْ فيِهَا وَهُمْ فيِهَا لاَ يُبخَْسُونَ ﴿  .4

َ
ِ إلِيَْهِمْ أ نْيَا وَزيِنَتَهَا نوَُف    مَنْ كَانَ يرُيِدُ الحْيََاةَ الد ُ

الْ   ٭ فيِ  لهَُمْ  ليَسَْ  ذِينَ 
َ ال  ولئَكَِ 

ُ
ا  خِرَةِ آأ

َارُ   إلِ َ  كَانوُا   مَا   وَبَاطِلٌ   فيِهَا   صَنَعُوا   مَا   وَحَبطَِ   الن 
اعمالشان را    باشندنت آن را طالب  یا و ز ی کسانی که زندلی دن »  ؛م16-15)ود/د  ﴾يَعْمَلُونَ 

بی ای  جهان  آنها میو کمدر  به  ولی م15د   د)یمکاست  آتش سهمی    .  در آخرت ج   آنها 
ر خدا انجاد دادند بر  ی ل به مقاصد مادی و برای غی ا برای نی نخوا)ند داشت و آنچه را در دن 

در  ت که  ه کفاری اس ی د عل ی فه تهدی   آیات شر یا  .« شودرود و اعمالشان باطل میباد می
ا را بر  ی ولی زندلی دن   ده بودند ی که حق بودن آن را فهم ا آنی  شدندبرابر حق خاضع نمی

فقط     بودند. عمل آدمی )ر طور که باشد  آخرت را فراموش کردهو  ح داده  یآخرت ترج
    نیوی باشدای دجهی الر منظورش نت  .از آن عمل است او  که منظور  د)د  میای را  جهیآن نت 
ا  ی  کند  از مال و جمال و جاهح میای او را اصلا ی دن  ون زندلی  ؤ ای که شأنی از ش نتیجه

ل ای  نتیجه  ر اسبابی که در حصو یکه سابه شرطی     د)درا به دست می  وضعش  بهتر شدن
قصد آن   شرا فاعلیآورد  ز بار نمیه خروی را ب انتایج  عملیچنی   . مؤثرند مساعدت بكنند

نداشته  ینتا را  به دستش  است  ج  ا  بیایدتا  ت  ی که عملی ممك  است و صلاح  یو صرف 
نیدارد که در طر  نعی ق آخرت واقع شود کافی  نت ی ست و رستگاری آخرت و  را  جه  یم آن 

طلبی و  هابی و جایت دوستی تواند به ن )م می   خلقد)د  مثلًا احسان به خلق و حس ینم
  . یشنودی خدای تعال)م به نیت پاداش اخروی و تحصیل خو    نان قرض دادن انجاد شود
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خ نیت  به  نشود  الهی شنودی  الر  درجات     انجاد  بلندی  و  اخروی  پاداش  و  اجر  باعث 
ذِينَ ﴿  مورد بحث فرمود:  ۀبینیم بعد از جملجهت است که می   ی شود. به )م نمی

َ ولئَكَِ ال 
ُ
أ

ا  خِرَةِ آليَسَْ لهَُمْ فيِ الْ 
َارُ   إلِ َ بنابر ای  آیه     .﴾يَعْمَلُونَ   كَانوُا   مَا   وَبَاطِلٌ   فيِهَا   صَنَعُوا   مَا   وَحَبطَِ   الن 

قیقت و واقعیتش  شوند که ح ای میشوند  وارد در خانهات آخرت میی ح  وارد  چون    آنان
  ؛ بردور که آتش )ی د را از بی  میطخورد  آنآنان را می  ی  یای اعمال دن   آتشی است که تماد

سازد و آنچه را  میخرسندی بود نابود    ۀر نظر ای  دنیاپرستان زیبا و مای ای که آنچه دخانه
 .م176و  175  ص10ج  1390دطباطبایی  نماید خنثی میجه و ی نتکه کردند بی

هَبِ ﴿  .5 الذ َ مِنَ  المُْقَنطَْرَةِ  وَالقَْنَاطِيرِ  وَالبَْنيِنَ  الن سَِاءِ  مِنَ  هَوَاتِ  الش َ حُب ُ  للِن َاسِ  زُي نَِ 
حُ  عِندَْهُ   ُ َ وَاللّ  نْيَا  الد ُ الحْيََاةِ  مَتَاعُ  ذَلكَِ  وَالحْرَْثِ  نْعَامِ 

َ
وَالأْ َمَةِ  المُْسَو  وَالخْيَلِْ  ةِ  سْنُ وَالفِْض َ

آرا»  ؛م١٤  /عمران  آلد  ﴾بِ ا المَْ  مردد  از یبرای  نفسانی  شهوات  دوستی  است  شده  داده  ش 
کشت ار تا  ان و  یپا)ای ممتاز و چهار زنان و فرزندان و اموال )نگفت از طلا و نقره و اسب

نهایی آدمی را تشكیل    نها در صورتی که )دفیا  ت شوند  ولیی ش و تربیدر پرتو آن آزما
سرمای ماد  ۀد)ند  سرانجاد    اند یزندلی  خداست  کنی  و  ن د  بهتر  زندلی  آیا  «.و  به  ه  ی  

دست خدای    ینت زندلی بهات و ز ی د امر ح یفرماو میاست  ا اشاره نموده  ی ات دن ی ح   ۀمسئل
به ولیّ تعالی است و  او )یچ  ندارد ج   فر آدمی اما    ای  به خاطر  از     ب زندلی ظا)ریی  اد 

غافل    باط    است  )مان آخرت  به دست خود  پندو می  ماند میآن که  زندلی  امر  که  ارد 
می  اوست او  او  نمایدتواند  تنظیم  و  تدبیر  را  زندلی  شرکالذا    .مر  خود  قبیل  یبرای  از  ی 
بت  اصناد نظ ی)او  آن  ی ی  امثال  و  اولاد  و  مال  بر  اتخاذ میرا  ر  را  او  تعالی  و خدای  کند  

از بی  مینت ظا)ی   ز ی سازد. روزی که اش واقف مییاشتباه و خطا رود  آدمی  ری دنیا 
شری  را  می  کآنچه  لم میخدا  آنچه  پنداشت  و  زندلیکند  در    انگاشت می  مؤثر  اشرا 

 سازد. ش روش  مییقت علم و عملش را برایابد  و معنا و حقیاثر میبی
و  یی ت   مردد دوجلوه   نظر  ای  :شود تصور میلونه    لری دنیا در  برای  بند یكی    ۀ که 

وسیل به  خدا  ۀ خدا  خشنودی  و  برسد  آخرت  به  با    دنیا  و  زندلی  مختلف  مواقف  در  را 
ا و  آورد   دست  به  جان  و  اولاد  و  جاه  و  مال  بردن  کار  به  و  لونالون  خود  یاعمالی    

اس  پسندیده سلوکی  و  الهی  ای که  چنان  ت  تعالی  مشاطهخدای  خود  یلرلونه  به  را  )ا 
داده ِزْقِ ﴿  :است  نسبت  الر  مِنَ  ي بَِاتِ  وَالط َ لعِِبَادهِِ  خْرَجَ 

َ
أ ال تَيِ   ِ اللّ َ زيِنَةَ  َمَ  حَر  مَنْ   ﴾قُلْ 
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ز »  ؛م32اعراف/د نیای نت دنی بگو چه کسی  و  بندلانش درست کرده  برای  را که خدا      ی ی 
لری  زینت   دنیا در نظر خلق  لریجلوه  گر  ی د   لونۀ  «.پاکی ه را حراد نموده است؟   رزق
دنیا شده و غافل از ماورای آن شود و از ذکر خدا   ۀ)ا شیفت   منظور که دلیست به ادنیا 
سبحان آن را    طانی و مذمود که خدای ی لری تصرفی است شجلوه  لونۀ   ی ا  .خبر لرددبی

يطَْانُ مَا كَانوُا ﴿:  است را از آن برحذر داشته   شو بندلان به شیطان نسبت داده وَزَي َنَ لهَُمُ الش َ
شود   میاز جهتی به خدا نسبت داده   نی   لری جلوهلونه   ای اما لاه  .م43انعاد/د ﴾يَعْمَلُونَ 

ب که  نسبتی  طول  در  دارد  االبته  خیر   شیطان  اسباب  از  سببی  )ر  شری  زیرا  عمل     ا  آنچه 
اراد   خدا دارد  ککند و )ر دخل و تصرفی که در ملیم تا  و    خدا  ۀبه اذن خود اوست 

  رستگاران با    جهیو در نت   مشیت او نافذ شود و با نفوذ امر او امر صنع و ایجاد منتظم لردد 
خود از رستگاران ممتاز و جدا   اختیار  با سوءن  ااراده و اختیار خود رستگار شوند و مجرم

حال )ر  به  جلوه   لردند.  آی فاعل  در  که  هَواتِ   حُب ُ   للِن َاسِ   نَ ي  زُ ﴿ۀ  لری  نامش   ﴾...الش َ
)رچند علاقه به شهوات نسبتی به خدا دارد  اما با    زیرا   برده نشده  خدای سبحان نیست

ه  ب    کنندهمذمود و غافل  ۀصحیح و صالح به طور استقلال  و علاق   ۀ ای  تفاوت که علاق
ی که  ی)افه به خاطر اشتمالش بر علاقهی شر   ۀکه در آی یالا ا   شودیطور اذن به او مربوط م

لری را  ای  جلوه  کند کهت ادب قرآن اقتضا مییر رعایست و نال  ی منسوب به خدا ن  ناً یق ی
خدا   غیر  د)یم  نچو )م به  نسبت  نفس  یا  مذمود  چراکه   شیطان  امر  شهوات  و    حب 

رت مال که  حب کث است     ی)مچن  .د)دنظر)ا زینت نمیخدا آن را در  ناپسندی است و  
المآب و جنات است  که در آخر  ه مستند به خداست )مان حس آنچ   .امری مذمود است

سور    یا در  است.  شده  داده  نسبت  خدا  به  مس انعاد    ۀآیه    تا  دشعنوان    روازآنله  ئ ای  
مؤمن دل شودا)ای  خرسند  روز)ا   ن  در  ایچون  که  مییی  نازل  سوره  مسلمانان     شد  

جهل جا)لان بودند؛    ن وارفتار نفاق منافق از داخل لو    ند دبر سخت در عسرت به سر می
بیمار  که  جا)لان  می  نعل)مواره  دلی  می  زدندوارونه  تباه  آنان  بر  را  امر  در    ساختندو  و 

میاطاع کوتا)ی  رسولش  و  خدا  خارج  مسلمانان    .کردندت  ینی   از  لرفتار     سو  کاز 
بودند  دینی  دعوت  د   دشواری  از  سویو  روز    گر  )ر  عرب  ای عل  کفار  دعوت  ی ه  توطئه    

داشتند و  مخصوصاً یهودیان دست از دشمنی برنمیکتاب و  ا)ل اف ون بر آن     کردند  ومی
با قدرت و لش     ی ا  ۀ)م امر بر    . دادندر خود چنگ و دندان نشان میكکفار رود و عجم 
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  شیا و زخارفمشتبه شده بود  چون به دن   رفتند ه کفار را میکفار و حتی مسلمانانی که را
مت شهواتی است که محبوب  ه مورد بحث  در مقاد مذی و اعتماد کردند. بنابرای  آتكیه  

ه ن د  ذی کیلذارد آدمی به یاد لذاسازد و نمیمی  را از یاد خدا منصرف  آنانو    مردد است
کند و متوجه  میق  یو تشو   کشهوات تحری   زمردد را در اعراض ا  ای  آیه  .خدا دارد بیفتد

زندلی دنیا و )مچنی  متا   فرماید:  . لذا میسازددارند  میذی که ن د خدای سبحان  یلذا
نه آن  .  ماند و نه متا  آنرفتنی  نه خود دنیا میامری است فانی و ازبی     اقامه آن  ۀ و وسیل

سته است که آن را زندلی  یآن زندلی که بقا دارد و شا  .اقبتی باقی و صالح دارد و نه ای  ع
 . م97-95ص   3ج  1390دطباطبایی   زندلی آخرت است که ن د خداستم  ی بنام 

َارِ  ﴿  .6 الن  عَنِ  زحُْزحَِ  فَمَنْ  القِْيَامَةِ  يوَْمَ  جُورَكُمْ 
ُ
أ توَُف َوْنَ  وَإِن َمَا  المَْوْتِ  ذَائقَِةُ  نَفْسٍ  كُل ُ 

الغُْرُورِ   مَتَاعُ  ا 
إلِ َ نْيَا  الد ُ الحْيََاةُ  وَمَا  فَازَ  فَقَدْ  الجْنَ َةَ  دْخِلَ 

ُ
مْوَالكُِمْ   فيِ  لتَُبلَْوُن َ   ٭وَأ

َ
نفُْسِكُمْ   أ

َ
 وَأ

   مِنَ   وَلتَسَْمَعُن َ 
َ تصَْبرُِوا  ال  وَإِنْ  كَثيِرًا  ذًى 

َ
أ شْرَكُوا 

َ
أ ذِينَ 

َ ال  وَمِنَ  قَبلْكُِمْ  مِنْ  الكِْتَابَ  وتوُا 
ُ
أ ذِينَ 

مُورِ  
ُ
سی شربت مرگ را خوا)د  )ر نفْ » ؛م186-185آل عمران/د  ﴾وَتَت قَُوا فَإنِ َ ذَلكَِ مِنْ عَزمِْ الأْ

پس )ر کس    .خوا)ید رسید  شما به م د اعمال خود کاملاً   ۀروز قیامت )م   چشید و محققاً 
روزی و سعادت  ی   کس پی چن   جهنم دور داشت و به بهشت ابدی در آمد  خود را از آتش

شما را به    . محققاً م185د  فریبنده نخوا)د بودج  متاعی  یافت و بدانید که زندلانی دنیا  ابد  
مال و جان آزمایش خوا)ند کرد و بر شما از زخم زبان آنها که پیش از شما کتاب آسمانی  

ار شوید البته ظفر  کو پر)ی    نید آزار بسیار خوا)د رسید و الر صبر پیشه ک   به آنها نازل شد
شریفه    ۀای  آی  م«.186د  یابید که ثبات و تقوا سبب نیرومندی و قوت اراده در کار)است

به مصدّ  بر وعده  به مكذّ مشتمل است  تهدید  و  با   بی قی   مطالبش  و    و  حكمی عمومی 
که جاری  تعالی بعد از آنحق  . ار آغاز شده و آن حكم مرگ است)ر جاند  ۀ حتمی دربار 
هود را که  ی که لفتار  ن ذکر کرد و بعد از آنابلا را در آیات قبلی بر مؤمن بلا و ا    شدن سنت  

ع دمی سستی  باعث  خاطر امؤمن   توانست  شود  ان  در  ساخت   خبر  نشان  ایشان  به  آیه  ی  
ن تكرار امؤمن   ۀ ن دربار ا کتاب و مشرکا)ل    سخنان دردآور  ی  بلای الهی و ایکه اد)د  می

شوند  تا جایی که لوششان  رو میهار روبی بس      سخنانی ن با اازودی مؤمن هخوا)د شد و ب
بر مؤمن   .پر شود بن است که در  اپس  ای برابر آن  و  الهی  ا)للای  کتاب و  لونه سخنان 

لی از لغ ش و سستی حفظشان فرماید و  تا خدای تعا  ن صبر کنند و تقوا پیشه سازندامشرک
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خبار قبل از وقو  است تا استعداد و نیروی  و ای  خود ا     )مچنان دارای ع د و اراده بمانند 
 .م84و83ص  4ج  1390دطباطبایی  خود را برای برخورد با آن آماده سازند 

يَقُولوُا  ﴿  .7 نْ 
َ
أ يُترَْكُوا  نْ 

َ
أ الن َاسُ  حَسِبَ 

َ
ذِينَ   فَتَن َا   وَلقََدْ   ٭  يُفْتَنُونَ   لاَ  وَهُمْ   مَن َا آأ

َ  مِنْ   ال 
ُ   فَلَيَعْلَمَن َ   قَبلْهِِمْ  ذِينَ   اللّ َ

َ آیا بنابر ای  آیات     ؛م3-2عنكبوت/د  ﴾  الكَْاذبِيِنَ   وَليََعْلَمَن َ   صَدَقُوا   ال 
آزمایش قرار   ۀ شوند و در بوت که بگویند ایمان آوردیم ر)ا میصرف ای اند بهمردد پنداشته

یكی از   .که چنی  نیستدرحالی   شود؟رفته مییپذ  شانیبكنند از ا   لیرند و )ر ادعایینمی
استالهی    )ایسنت قبل  امتحان  امم  در  جر ی ن  که  داشت   ی   باید و  ان  نی   امت  ای   در 

ی آنان  یلو عنی آثار راستی  و جدا شوند   یان متمایلو ان از دروغیلو تا راست  جریان یابد
دروغ شود و  ظا)ر  اینان  نت   لویی  در  راستیا    جهیو  پابرجاترمان  ادعای  لردد    لویان  و 

 .م100  ص16ج   1390دطباطبایی   رون شودی شان بی)ا  از دلی نان نیصوری و دروغی ا
وَلنََجْزيَِن َهُمْ مَنْ  ﴿  .8 طَي بَِةً  حَيَاةً  فَلَنُحْييَِن َهُ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  نثَْي 

ُ
أ وْ 

َ
أ ذَكَرٍ  مِنْ  صَالِحاً  عَمِلَ 

يَعْمَلُونَ  كَانوُا  مَا  حْسَنِ 
َ
بأِ جْرهَُمْ 

َ
صالح  )ر»  ؛م97نحل/د  ﴾أ عمل  د)  ی کس    در    دانجاد 

بخشیم و پاداش آنها را  خواه مرد باشد یا زن  به او حیات پاکی ه می   که مؤم  است  حالی
دادند خوا)یم داد انجاد  از آنچه  بهتر  به دست    «.به  نیستند و چی ی  بر چی ی  »ا)ل دنیا 

ي َ مُنقَْلَبٍ يَنقَْلبُِونَ ﴿ندارند  
َ
ذِينَ ظَلَمُوا أ

َ بازلشت ایشان بازلشتی    ؛م227شعراء/د  ﴾وَسَيَعْلَمُ ال 
است للتّقوی«    کنی  بازلشت    .بد  العاقبة  و  است  متقیان  محیی   بازلشت  ب   قطب  دعبدالله 

 .م470و   469  ص1384
ا﴿  .9

العَْاجِلَةَ    كَل َ تُحِب ُونَ  ال  ٭بلَْ  /د  ﴾اخِرَةَ وَتذََرُونَ  نیست که  »  ؛ م21و    20قیامت  چنی  
می دلا شما  و  مییپندارید  مخفی  را  معاد  زود   بلكه   شمریدل  دنیای  دوست  شما  را  لذر 

بییدار  )وسرانی  و  را دوش ی ق د  تر   م20د  رط  را  آخرت  زندلی    غ الی   م«.21د   کنیدمی  ک و 
ب  ی عقوبت موعود  غ  کهاز جمله آن   داندسبب میل نفس انسانی به لناه را چند چی  می

ن و حاضر  آفر ی است  چنان  نفس  و  پذیردست   اثر  به حاضر  که  است  شده  اثر     یده  پس 
غیپذ موعود  از  آن  پذی رفت   اثر  به  نسبت  آنر یب  دود  است.  ضعیف  حاضر  به  او  که  فت  

اعت  سبب  به  و  است   نقد  لنا)ان  شهواتی لذت  به  میل  بازدارندلی     اد  لذا  شده   غالب 
ا ﴿تعالی فرمود:  حقبرای نفس بسیار مشكل است  لذا  وعید غیبی با وجود لذت نقدی  

كَل َ
العْاجِلَةَ  تُحِب ُونَ  ْ   ٭  بلَْ  ال می﴾خِرَةَ اوَتذََرُونَ  تنبیه  و  زجر  با  یعنی  د   دوست ر نیا  فرماید:    ا 
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را مییدار می آخرت  و  نْيَا ﴿و لفت:  د!  ی لذار د  الد ُ الحْيََاةَ  تؤُْثرُِونَ  بلكه    م16اعلی/د  ﴾بلَْ 
اختیار می را  ای  جهان  اکردکنید  چنانزندلانی  پیامبر  ت »فرمود:    که 

ّ
بالمكاره    حف ة 

ّ
الجن

هوات
ّ
بالش ار 

ّ
الن ت 
ّ
دشوار«وحف به  بهشت  شد  درلرفته  یعنی  به    )ای   آتش  شد  درلرفته  و 

 .م26  ص12ج  تادغ الی  بی  « )اشهوت
عْمَى ﴿  .10

َ
أ القِْيَامَةِ  يوَْمَ  وَنَحشُْرُهُ  ضَنكًْا  مَعِيشَةً  لهَُ  فَإنِ َ  ذكِْرِي  عَنْ  عْرَضَ 

َ
أ  ﴾وَمَنْ 

زندلی تنگ و سختی خوا)د داشت و      لردان شودرویاد م   یکس از    و )ر»  ؛م124طه/د
یت با ا)ل ذکر است نه »عاف   به تعبیر ا)ل عرفان  .«م ی کن نا محشور میی امت او را نابی روز ق

تی حاصل است که بعضی از ا)ل ذکر را  ی الر بعضی از ا)ل غفلت را عاف  .با ا)ل غفلت
شان از  یشود  جان اشان جاری مییت بر ت  ای زیرا آن عاف    ست  نباید بدلمان شدی حاصل ن

است  جان ایشان در عی  عافیت  تی بر ت   ی عافت خبری ندارد  و ا)ل ذکر را بیی آن عاف
شان نگری  یشان للش  است و درونشان للخ   الر به ظا)ر ایا  رون  ی ا)ل غفلت ب   .است

سختی    ص وی ابی  اما جانشان در آتش باشد. و ا)ل ذکر الر به ظا)ر در تنغیدر بهشتشان  
چنان لو باشند   دوزخیکه  در  ا   اندی  جان  سرّ  آسایاما  در  نعی شان  و  مقی ش  استی م   ؛م 

هوات»
ّ
ان بالش ت 

ّ
ت الن
ّ
ة بالمكاره وحف

ّ
ت الجن

ّ
  است و در  یق ی قت حال فر یکاشف حق   «حف

رَائرُِ ﴿ تُبلْىَ الس َ   از ی   شبهه نماند و )ر چی بارلی رفع شود  ایککه لبس    م9طارق/د  ﴾يوَْمَ 
قت خود آشكارا لردد  چشم سالكان به آن روز روش  است  و للّه الحمد که چنان  یحق 

تم و  نباشد  و چگونه  بود  چی روز خوا)د  باطل  از  است لازد«  ی   حق  ب   ی  قطب  دعبدالله 
 .م530: 1384محیی  
ا مَنْ طَغَي ﴿  . 11 م َ

َ
نْيَا   الحْيََاةَ   ثرََ آوَ   ٭  فأَ وَى  ٭  الد ُ

ْ
  ؛م41-37نازعات/د  ﴾فَإنِ َ الجْحَِيمَ هِيَ المَْأ

اما کسی» طغیانو  داشته  م37د  کرده  که  مقدد  را  دنیا  زندلی  دوزخ   م 38د  و  قطعاً  پس 
کس که از مقاد پروردلارش خائف بوده و نفس را     و آنم39د  جایگاه چنی  کسی است
بازداشته )وس  و  )وی  بهشت  م   40د  از  )مانا  اوستپس  ظهور    م« 41د  جایگاه  با  یعنی 

مردد دو دسته می  ۀطام دقیامتم  از خداوند. حق  :شوندکبری  ترسندلان  تعالی  طاغیان و 
ا)ل جهنم و ا)ل بهشت  و توصیفی که    :در ای  آیات مردد را به دو دسته تقسیم فرموده 

بیان ضابطه دارد  و چون ای  دو طائفه به حسب حالی که دارند    ۀاز دو طائفه کرده جنب
دارند  قرار  یكدیگر  که    مقابل  )ر  وصفی  برای   کیبرای  که  است  وصفی  مقابل  آورده 
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ف کرده به ترس از مقاد پروردلارش  یکه ا)ل بهشت را توص ی پس ا  است.  گری آوردهید 
لرفت     - نظر  در  از   یا  با  است  تأثر  نوعی  ترس  برابر ی ضع شخص  که  در  مقهور  و  ف 

ان ا)ل جهنم  ی اقتضا دارد که طغ   -  شخصی قوی و قا)ر  و خشو  و خضوعش در برابر او
عبارت باشد از عدد تأثر    -ان به معنای تجاوز از حد استی که طغ یبا در نظر لرفت  ا  -

از مقاد پروردلارشان و استكبار ورز ی طاغ نت  .جشان از حد عبودیتدن و خرو یان     جهی در 
ار او  ی اخت تنها انتخاب و  نهو    نندک میاو عمل ن  ۀو طبق اراد  شوند میخاشع و خاضع نآنان  

جاودان را   سعادت  )مان  استیا  ۀکه  پ بلكه    ل ینند برنمی    شان  نفسی به  )وای  از    روی 
 . م192  ص20ج  1390دطباطبایی  کنند میا را دنبال  ی ات دن ی نت ح یز 

مِنْ  ﴿  . 12 سُقُفًا  لبُِيُوتهِِمْ  َحْمنَِ  باِلر  يكَْفُرُ  لمَِنْ  وَاحِدَةً لجَعََلنَْا  ةً  م َ
ُ
أ الن َاسُ  يكَُونَ  نْ 

َ
أ وَلوَْلاَ 

ةٍ وَمَعَارجَِ عَلَيهَْا يَظْهَرُونَ   بوَْاباً وَسُرُرًا عَلَيهَْا يَت كَِئُونَ    ٭فضِ َ
َ
 كُل ُ   وَإِنْ   وَزخُْرُفًا   ٭وَلبُِيُوتهِِمْ أ

ا  ذَلكَِ  نْيَا   الحْيََاةِ   مَتَاعُ   لمَ َ الر نبود که ما  »  ؛م35-33زخرف/د  ﴾ للِمُْت قَِينَ   رَب كَِ   عِندَْ   خِرَةُ اوَال  الد ُ
برابر اسبابی که آنان را به زخارف دنیا میاراده کرده باشند  وایم مردد در    رساند یكسان 

ا خاطر  به  )م  آیاختلافشان  )ر  نباشد   کفر  و  سقفی مان  کفار  برای  قرار  ی)انه  نقره  از  ی 
نردبانیداد می از آن  ی)ام و  برای خانهی که  آنها در)ا و تختبالا روند. و  قرار ی)ا)ای  ی 
ندلی دنیای ناپایدار  نها متا  ز یولی ا   ل تجملییکه بر آن تكیه کنند  و انوا  وسام  یداد می

بی و  فانی  پر و  آن  از  پروردلارت  ن د  آخرت  و  است  است ک)ی  دواد  از   «.اران    مراد 
باسعادت آخرت. لویا زندلی    زندلی آخرت است  البته زندلی    مقاد   ۀبه قرین   «آخرت»

به شمار نمی زندلی  زندلی دوزخ   آیداشقیا ج ء  زند ی چون  به حكم  ان  بلكه  نیست   لی 
دطباطبایی    حتمی او زندلی حقیقی و بادواد در بهشت مختص متقی  است  ی الهی و قضا

 . م101  ص18ج  1390
ا تَخَافُوا وَلاَ تَحْ ﴿  .13

ل َ
َ
لُ عَلَيهِْمُ المَْلاَئكَِةُ أ ُ ثُم َ اسْتَقَامُوا تتََنَز َ َ ذِينَ قَالوُا رَب ُنَا اللّ 

َ زَنوُا  إنِ َ ال 
بشِْرُوا باِلجْنَ َةِ ال تَيِ كُنتُْمْ توُعَدُونَ 

َ
کسانی که لفتند پروردلار ما خداوند  »  ؛م30/فصلتد  ﴾وَأ

است می   یگانه  نازل  آنها  بر  فرشتگان  کردند  استقامت  میسپس  آنها  به  و  لویند  شوند 
شده  داده  وعده  شما  به  که  بهشتی  آن  به  را  شما  باد  بشارت  و  نباشید  غمگی   و    نترسید 

و از انحراف دوری کردن و  است  به معنای راه وسط و میانه را لرفت     «استقامت »  .«است
ای  )مان معنای  بر سخنی که لفته باقی ماندن.  استوار  بالمکارهحفّ »اند  الجنة    است  «ت 
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و    ن استاای که در انتظار مؤمن ا از آینده)ای دنی ر مقابل استقامت در بلا)ا و سختیکه د
)ا و دلگرمی آنان و  ت دلیو آن تقو    د)دآیند خبر میبا آن به استقبال ایشان می  ملائكه 
 .م389  ص17ج  1390دطباطبایی   به کرامت است بشارت 
هَوَاتِ فَسَوفَْ يلَقَْوْنَ غَي ًا ﴿  .14 لاَةَ وَات َبَعُوا الش َ َ ضَاعُوا الص 

َ
  ﴾ فخََلفََ مِنْ بَعْدِهمِْ خَلفٌْ أ

شان خضو  و خشو  برای قهیبه جای آنان که خداوند انعامشان کرده بود و طر  ؛م59مریم/د
می او  متوجه  عبادت  با  )مواره  و  بود  تعالی  را  خدای  آنها  جای  و  آمدند  قومی  شدند  

انگاری  ع کرده و در آن سهلید که نماز و توجه عبادی به سوی خدای سبحان را ضاتن لرف
و در آن  چه قرار د)ند  ی ی رسید که آن را باز یکار به جا   جهیی کردند  و در نت یاعتناو بی

به قبولش  از  بعد  سرانجاد  و  نمودند   تصرف  و  عوضدخل  در  و  کردند  ترکش     کلی 
کردند  پیروی  را  نت   شهوات  در  ا   جهیو  در  ی)مان شهوات   از مجا)ده  را  و  شان  راه خدا 

 .م78و77  ص14ج  1390دطباطبایی   توجه به او مانع لردید
فوق آیات  در  تأمل  »   با  حدیث  تِ معنای 

ّ
تِ   حُف

َّ
وحُف بالمكاره   

ُ
ة
ّ
هوات  الجن

ّ
بالش ارُ 

ّ
« الن

میبه روش   ب و     شودخوبی  چنی   میه  بلكه  از دست  یكی  حدیث  ای   مضمون  که  آید 
 ست.)ا )ای الهی در تماد زمانسنت

 در تأیید دلالت حدیث   شواهدی از روایات .  5
 لردد:  خانواده با حدیث مذکور ارائه میمضمون و )م)م شوا)دی از روایات     در ادامه

نقل شده است     د ماز امیرالمؤمنی    تعالیالبلاغه در توصیف حقنهج  88ۀ  در خطب  .1
ذکه فرمود: »

ّ
   یهو ال

ُ
ه
ُ
 نِقمَت
ْ
ت
َّ
د
َ
ت
ْ
   اش

ِ
   سَعَةِ رحمَتِهِ   علَ أعدائِهِ ف

ْ
سَعَت
َّ
   وات

ُ
ه
ُ
    رحمت

ِ
لْولیائِهِ ف

ةِ نِقمَتِهِ....  
ّ
بلَ  شد

َ
سوا ق
َّ
ف
َ
ن
َ
حاسَبوا و ت

ُ
بْلِ أن ت

َ
نوا وحاسِبوها مِن ق

َ
بلِ أن توز

َ
زِنوا أنفسَكم مِن ق

بلَ عُنفِ 
َ
ایی که  اوست خد»  ؛م123ص   1414شریف رضی   د«  السّیاق  ض قِ الخِناقِ وانقادوا ق

سختگیری که    ۀبا )مو     ش دارد  کیفرش بر دشمنان سخت استوسعتی که رحمت   ۀبا )م
از آنش را فرا لرفته  یدارد  رحمتش اولیا که مورد سنجش  است ... خود را بسنجید قبل 

که راه  حساب خود را برسید  و پیش از آن  که حسابتان را برسندپیش از آنو  د   یر ی قرار ل
را نفس  شود  از آنللو لرفته  پیش  و  بكشید   وادارند   حت  اطاعت  به  را  زور شما  با  که 

باشید بردفرمان رضی     «ار  ص1414دشریف  خطبه    . م123   جمای   اسمای جامع  صفات    و   ع 



المَكار ه   ث ی حد   ی و دلال   ی سند   ی بررس  ةُ ب 
ت الجَنَّ «/    »حُفَّ هَوات  الشَّ ت النّارُ ب   139   ............................ و ...   ی للمكان     ی رام وَحُفَّ

را )ر چه متعلق به لطف است  جمال است  و یز    اوست  ۀالهی  صفات جمالیه و جلالی 
جمالی    یدارد  و )ر جلال  ی  جلالی )ر چه متعلق به قهر است  جلال است  و )ر جمال ن

بر است  در  الهی  قهر  در  مستور  آن جمال لطف  و  فرمود چنان   دارد  متعال  :  که خداوند 
لبَْابِ ﴿

َ
الأْ وليِ 

ُ
أ ياَ  حَيَاةٌ  القِْصَاصِ  فيِ  حیات    ؛م179بقره/  د  ﴾وَلكَُمْ  و  است  جلال  قصاص 

رحمت برای اولیا در آخرت است و شدت نقمتشان به مرض و فقر و جو  و امثال   .جمال
دنیاست در  نقمت      اینها  دراو  سع  عدا  و  آنها    ۀ آخرت  برای  »رحمت  که  دنیا   در 

ُّ
نیا الد

 وجَ   نِ ؤمِ المُ   جنُ سِ 
ّ
 ن
ُ
ا  .«رالكافِ   ة از  و  است   رحمت  مؤم   بلا)ای  سخیدر  سرّ     نجا 

ت: »دصم پیامبر
ّ
ت النار بالشهواتالجنة    حف

ّ
   1370دآشتیانی   شود  دانسته می  «بالمكاره وحف

 .م238و  237ص
دنیا مینهج  111  ۀ در خطباماد علید م    .2 إِتِِّ »فرماید:  البلاغه در ذد  یا    فَ
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   ت

َ
عَالَ
َ
ت  ُ
ه
اللَّ الَ 
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ق مَا 
َ
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ُ
ك
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ْ
ن
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أ    بِهَا 

ُ
ه
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  : سُبْحَان

صْبَحَ هَشِ ﴿
َ
رضِْ فَأ

َ
ماءِ فَاخْتَلَطَ بهِِ نبَاتُ الأْ نزَْلنْاهُ مِنَ الس َ

َ
ِ ي كَماءٍ أ ُ    احُ يماً تذَْرُوهُ الر  َ وَكانَ اللّ 

ِ شَ   علَى
ترسانم که شیری   شما را از دنیا می»  ؛م164  ص1414رضی   دشریف    «﴾ ءٍ مُقْتَدِراً ي كُل 

می سرسب   شهواتو  به  پوشیده  با   است  نماید   کرده   محبوب  بودنش  نقد  با  را  خود  و 
و با زیور غرور آراسته    ند  خود را با آرزو)ا آرایش داده ک موجودی اندکش جلب نظر می

شاد نداردایکرده   دواد  از  ش  شد  و  در  نیست.  امانی  اندو)ش  و  فر درد  و  ی ت  بندلی 
زوالانیز  و  تغییر  در  و  فناری  یپذباری   ناباست   و  شكمبارهشونده  است   ای  ودشدنی 

آنک)لا  است   دنیاکننده  آرزوی  که  دربار پرست لاه  آن   به  دلبسته  مردمان  و  به    ۀان  آن 
بینها رسد   »حی ت  بود:  نخوا)د  فرموده  قرآن  در  آنچه خداوند  از  دنی ش  آبی  ی ات  مانند  ا 

از آسمان نازل   با آن در است که    دنی یی خت  سپس آن رو ی آم کردیم  پس روییدنی زمی  
. سازد  و خداوند بر )ر کاری تواناست«شود و باد)ا آن را پراکنده میو خرد می  کخش

به دنیا  به  نسبت  بیان حضرت  فرمود:  ی  روشن ای   که  دود حدیث  بخش  بر  است  شرحی 
 «.النار بالشهوات تحفّ »

پند و اندرز به مردد    البلاغهنهج  176  ۀدر خطب  .3 ِ »:  آمده استدر 
ه
بِبَیانِ اللَّ فِعُوا 

َ
ت
ْ
ان
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ى...  وی
َ
)ای الهی پند  بیان خدا سود لیرید و از موعظه  از؛ »م251  ص1414دشریف رضی     «ه

یات روشنش راه عذر را بر شما بسته و  که خداوند با آ  پذیرید و نصیحت خدا را قبول کنید
نفرتش بوده  مورد    ر)ا آنچه را دوست داشته و آنچهو از کا  حجتش را بر شما تماد کرده

فرموده بیان  شما  د)   برای  انجاد  را  محبوبش  تر تا  را  منفورش  و  رسول     نمایید  کید  و 
  . ")ا و دوزخ آمیخته به شهوات است بهشت پیچیده به سختی"فرمود:  مكرر می  ادصمخد

ای  ج   نیست  طاعتی  ای بدانید  مگر  نیست  لنا)ی  و  لران   انجامش  انجامش  که  که 
پس  لذت است.  را  بخش  نفس  )وای  و  ایستد  باز  شهوت  از  که  کسی  بر  خدا  رحمت 
ک  کند  که ای  نفس دورتری  چی ی است که از شهوت قطع شود و پیوسته میل به  ریشه

 . «)وسرانی و معصیت دارد 
اکر   .4 پیامبر  است که »ددصم  از  النار    الجنة حزن   طریق روایت شده  و طریق  بربوة، 

«  یعنی مسیر دنیا به سوی بهشت مسیری سخت و خش  است و مسیر دنیا به  سهل بسهوة
که فرمود:    و ای  )مان معنای حدیث آن حضرت است  احت و نردسوی جهنم مسیری ر 

 ه ت الجنة بالمكار حفّ »
ّ
 .م28ص   4ج  1364دقرطبی   «ت النار بالشهواتوحف

 تعالَ یجرّب العبد الصّالح  إ یا بتِّّ  که لقمان به پسرش لفت: »در خبر است    .5
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صالح را به بلا چنان ابتلا کند که    ۀبند  خدایْ »  ؛«بالمحن والبلاء كما یجرّب الذ

 .م 186ص  3ج  1408دابوالفتوح رازی  « زر را به آتش امتحان کنند 
  بلای در دنیا نسبت به مؤم  سؤال  ۀدربار   دصمدر حدیثی اصحاب از اماد صادق  .6
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)ر   . تری  آنها به پیامبرانامبران  سپس شبیهمردد در بلا چه کسی است؟ حضرت فرمود: پی 
تر و )ر کس ایمانش قوی   .شودایمان و اعمال صالحش به بلا لرفتار می  ۀمؤمنی به انداز 

  تر و عمل صالحش کمترعملش بهتر  ابتلایش شدیدتر است و )ر کس ایمانش ضعیف
 .  «لرفتاری به بلایش کمتر است

شد   شدیدتر می  قت رحمت الهی بر غضبش  ای  ابتلا به تعبیر ملاصدرا  الر نبود سب 
در طرف دیگر که ا)ل   )مچنی    .بهشت بیشتر و بیشتر است  آنها از نعمت    ۀکه بهر چنان

بهر    دنیا دارند  ۀالرچه  دنیا  از  نش   بسیاری  با    ئۀاما  لذا دنیا  است   )مراه  زوال  و  نقص 
ّ   ی وذأما  »:  فرمود  الناس بلاءی   أوذیت ونحن معاسََ  مثل ما  نتّی

ّ
دشیرازی     «فِ الدنیا   الْنبیاء أشد

 .م153-151ص  1ج  1366

 گیری نتیجه 
برداشت مجمو   دربااز  ب   ۀر )ا  چنی   روایات  و  آیات  از  شوا)دی  و  بحث  مورد  ه  حدیث 

می کهدست  نه  آید  مذکور  بر  حدیث  آن  دلالت  بلكه  است   تأیید  مورد  سند  نظر  از  تنها 
مبتنی بر    یای کلامی  فلسفی  تفسیری و اخلاق)دیدلاه ا)ل حدیث و دیگر دیدلاهس اسا

بر     مبانی عقلایی است نی  استوار اسای   که  الهی  به درجات  یکه رس ت  سنت قطعی  دن 
به   منوط  جادی کش سر  بهشت  ارتكاب  دن  به  جهنم  آتش  در  دخول  و  نالوار   )ای 

 )ای نفسانی مربوط است.خوا)ش

 سپاسگزاری 
میان و  پژو)شی  کلان  طرح  از  بخشی  مقاله  »اعتبارسنجی  رشتهای   عنوان  با  است  ای 

احادیث موجود در کتب فلسفی و عرفانی« که در دانشگاه علود اسلامی رضوی در حال  
  و در )می  جا از ریاست محترد دانشگاه و معاونت محترد پژو)شی دانشگاه  انجاد است

 شود. سپاسگ اری می
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